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 تقدیم

 ...  ... به یاسین  ... به طاها   ویسدنچه می نون و قلم و آن  به

 ...   الامینصادق آن به 

 به او عطا فرمود خود  جانب که خداوند رحمتی از همان به 

 باشد راستین علی و فاطمه تا زبان 

 ...  منصور مؤیدآن ... به  ... به احمد  به محمد

  بیدارۀ این امید که خداوند آن را مای ا ب ، کنممیتقدیم را اندک سطور این 
 مردگان قرار دهد کردن زنده و خفتگان کردن 

 تواناست بر هرچیز و خداوند 

 سپاس و ستایش از آنِ خداوند، پروردگار جهانیان است. و





 اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ 

 مقدمه 

کنندۀ  که مالکِ سلطنت، رواناو  پروردگار جهانیان است؛    خداوند از آنِ    و ستایشسپاس  
و پروردگار    ،فرمای روز جزا کشتی )وجود(، مسَخّرکنندۀ بادها، شکافندۀ سپیدۀ صبح، حکم 

 جهانیان است. 

و    ، کنندغرّش می آسمان و ساکنانش    خدایی است که از ترس اوو ستایش از آنِ  سپاس   
آبادکنندگانش می و  هر   ، لرزندزمین  و  دریاها  اعماقش غوطه آن  و  در  است که  تلاطم    ور  به 

 . آینددرمی

بر تو  سلام  . اتیس و ذار ی ای فرزند بر تو سلام  ات. ای فرزند طه و محکمخدا بر تو سلام 
تا آنکه    خت،یدرآوپس س ک شد، یکه نزد  ای فرزند کسیبر تو سلام   . اتیای فرزند طور و عاد

   رسید.  (علیعلیّ اَ ها )ترین بلندمرتبه بلندمرتبه تر به  به فاصلۀ دو کمان یا نزدیک 

تو را در خود  سرزمین  کدام    خاک یاکدام    یراستبه   ی.ا کجا آرام گرفته   دانستمیم  کاش
خلایق  سخت است  چقدر برایم    ؟2یطو ی ذ   یا   یگر، د   ییجا یا  1، یرضو در   یا آ  . داده است  ی جا

دشوار است بلاها تو  برایم  .  نجواییبشنوم و نه  ی  ا نه زمزمه از تو  و    ؛ینشو   یدهتو د  لیو   ینم را بب 
ای  شدهغایب آن  تو  تو،    ینرسد. جانم به فدا   یتی و شکا   یاهو ه   یچ ه به تو  ند و از من  ن را احاطه ک

جانم به  ای که از ما دور نیست.  تو آن دور شده تو،  ی جانم به فدا .  که از میان ما بیرون نیست
. جانم به  رسدمن دلتنگی هستی که با یادت به آرامش میؤتو آرزوی هر زن و مرد م تو،   یفدا 
که بر  بر من  است  نیست. چه سخت    رسیدنش  کس را یارایای عزتمندی که هیچ تو،    یفدا 
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به دیگران  و  رسد    یتو گزند   هکه بچه سخت است بر من    .کنم و مردم تو را رها کنند   یهتو گر 
تا  هست   ی یناندوهگ   یا ؟ آزاری سر دهم و    یه گر با صدای بلند  هست تا با او  ریگری  یا یا. آنرسد

  د؟بشتاب   اشیاری به    ییگر تا چشم د هست    ایچشم آزرده   یارسانم؟ آ   یاری به اندوه او در خلوت  
کامیاب    تا  دپیوندمیما به تو    گارروز   یاآ  یابم؟هست تا تو را ب تو    یسو به   یراه  ـفرزند احمد   یا  ـ  یاآ

مند  بهره گوارایت  از آب  کی    یم؟ شو   یرابتا س رسیم  می جوشان تو  سارهای  چشمه به  ی  کِ   ؟ شویم
تا  کنیم  کنیم و با تو شب می کی با تو صبح می  !استکشیده    ا دراز ما به    یکه دور   ؟یمشومی

شود؟    یدگانمان د مکی  روشن  را  ما  را   بینییتو  تو  ما  پ   کهحالیدر ،  بینیممی  و    یروزی پرچم 
 ؟ ایبرافراشته

 . شو برکاتخدا  ت و رحم ؛الزمانای صاحب ،و سلام بر تو ای مولای من 

اینکه بیشتر  و    ه استشد نوشته    امام مهدیۀ  قضی  بارۀدر که  اندکی    مطالببا توجه به  
از  نمی مردم   بهره   هایب اکتتوانند  احادیث  شوند،  مفصل  به  نیز  و  مند  توجه  بودن  با  اندک 

مهدیۀ  قضیبه    کنندگانآوری یاد بیدارامام  برای  را  سطرها  این  خفته   کردن  ،  و  هر  ای 
تحقیق رویۀ  و در این    م، چراکه یادآوری برای مؤمن سودمند است؛ی نوشت  یآوری هر مؤمنیاد

و به واقعیت زندگی    ، کاری را در پیش گرفتیمگونه سازش و فریب چ وگوی صریح بدون هیگفت
  بیتاهل   شده از طریق موجود و مقایسۀ آن با توصیفاتی که دربارۀ عصر ظهور از اخبار وارد

 تحقیق موضوعات زیر را در خود جای داده است:این  . رسیده است پرداختیم

ایشان  بیت اهل  که حقانیت  المؤمنینامیر ۀ  خطب • و  را    و نقش  تربیت  در 
 .  کندتبیین می به سوی رشد و کمال   اُمت هبریا ر 

 شود. که به تحقیق ما مربوط میخطبه این توضیحِ برخی از اجزای  •
و توصیف کسی که خود را  والیان،  برای    المؤمنینهای امیر پرداختن به وصیت  •

اهلش را نیز  نتیجه    تا مسلمانان حق را بشناسند و در گمارد؛  می مسلمین  به ولایت  
 بشناسند. 
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از  قبل    اُمتو  پردازند  های دشواری می آزمون و    گریغربالکه به    یذکر اخبار و روایات •
 . کننداز آن عبور می ظهور امام مهدیطول و در ظهور 

 . سازان امام منتظرذکر روایاتی در خصوص زمینه  •
 الله.شاءان ،مختصر و مفید شکل اجمالی و های ظهور به پرداختن به نشانه  •
ش  ا هو سیر   ،مکرمه  ۀدر مک را  ذکر روایاتی که چگونگی ظهور امام و قیام حضرتش   •

 کشند.و توصیف نهضت اصلاحی ایشان را به تصویر می  ،قیام از و بعد  هنگام قیام
 الله.شاءان ، مختصر و مفیدشکل موجز و چگونگی ظهور و قیام بهنهایت   در •

                 انصار امام مهدی 
( تمکینش دهدزمین در خداوند )  

        ق۱۴۲۴الثانیجمادی ۲۳
 





 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 

 منینؤخطبۀ امیرالم

که موافق و مخالف  ـمشهور خود   ۀ ان در خطبیگوراست  نِ یگوتر راست   و  نیمنؤرالمیام
 فرموده است: ـاند ت کردهیآن را روا 

امبران  یپاش  وسیله به   آنچهتمام  آورد و  د  ن فروی آدم از آسمان با خود به زمکه    ید علمیبدان»
به کجا  شوید؛ بلکه  پس به کجا سرگردان می  پیامبران برتری یافتند ]در اینجاست[؛   تا خاتمِ 

ست  ا ]کشتی[    ل آن ثَ مَ ]عترت[  ن  ید. ا یهست   ی کشتاصحاب    نسل از که    ی کسان  ی ا   ، دیرویم
[  ائمه  شتیِ ]ک  یندر ا   یافتندنجات  افرادی    [یکشت]گونه که در آن  پس همان   ؛ان شمایدر م
ائمه  یعنی ـها  نآاز  که    یبر کس  ی وا و    یابد؛ می نجات  یابد  نجات  باید  که    یکسنیز   جا    ـاز 
 « د.مانَ 

همچون  و    ،اصحاب کهف  یبرا   ان شما همچون غاری ل ما در مثَ مَ راستی  به »فرمود:  و  
 « .وارد شویددر آن  سلامت به  ههم پس   است؛ ی سلامتباب باب حطه است که  

از اصحاب محمد را  مستحفظین    شماراستی  به   و»:  فرمایدمی ن خطبه  ی در هم  و امام
  جلو آنها    از پس    ؛ یم هست پاک و مطهر    م یتب: من و اهلفرموده است  آن حضرتکه  شناختید،  

با آنها مخالفت    ،شویدمیلغزش  دچار  که    یدو از آنها عقب نمان  ید،شومیکه گمراه  نزنید   و 
  ین داناتر   یدر کودکآنها    و  ند،از شما داناتر آنها    زیرا   یاموزیدو به آنها ن  ید،شومیکه نادان    یدنکن

  یروی پباشند  را هرجا    شپس حق و اهل  ؛مردم هستند   ترینِ سرشناس  یسالمردم و در بزرگ 
 . یدکن  یدور باشند هرجا  شو از باطل و اهل ید، کن

آمده    شانها در حقشی ن ستایآراسته بودند و چن   ین صفاتیکه به چنرا    یاما مردم کسان
و    ندد یشان بر یو از ا   ،برتافتند  ی رو آنها    مانی است برایشان؛ و ازشیاین مایۀ پو  ترک گفتند؛  بود  
د  پرداختند یبه  امر  ،گران  خدا   و  به    رسول  را    ،گرفتند ریشخند  را  سخنش  ب   ولغو  هوده  یو 
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و  پرسیدن  و    یفرمانبردار   شامبر یبا زبان پ   وند متعالرا که خدا   یکسنتیجه    درو    ؛انگاشتند 
واجب ساخته  برگرفتن   را  او  کردند؛ میاز  رها  لَا  :  فرماید بود  کُنْتُمْ  إِنْ  کْرِ  الذِّ هْلَ 

َ
أ لُوا 

َ
فَاسْأ

 . (دانید از اهل ذکر بپرسیدپس اگر نمی )  1تَعْلَمُونَ 

مِنْکُمْ :  فرمایدمیتعالی  حق   نیزو   مْرِ 
َ
الْْ ولِي 

ُ
وَأ سُولَ  الرَّ طِیعُوا 

َ
وَأ هَ  اللَّ طِیعُوا 

َ
را  ) 2أ خدا 

را  نجات  راه و رسول خدا ؛ ( و اولیای امر خود را ]نیز[ اطاعت کنیدرسول خدا و  ؛اطاعت کنید 
گرفتن    ییروشنا و    ،از او  ، آموختنو تسلیم شدن به امر او  ،او  سخن در تمسک به او و عمل به  

سوی دیگران  به آنها    را برای دیگرانی غیر از آنها خواندند، و از   ها این  ؛ ولینشان داد  اونور    از
آنها    چقدر ز  ی خداوند ن]به این سبب[  و  به دیگری رضایت دادند؛  آنها    جایروی برتافتند، و به 

از علم دور   پرداخت، در و هرکس    ساخت؛را  تأویل هوای نفس خود  با  که  حالیبه  پنداشتند 
خلقش تعیین  ت  یهدا   یبرا را  آنها    که خداوند ای  ائمه از  خود  نظرات    و  هااس یخود و ق  یهاعقل

و انحراف از  مخالفتشان با فرمانش  جهت  به را  آنها    نیز خداوند  پس  اند؛  شده از  ینی بفرموده بود  
آنها    پس  نهاد؛ به حال خود وا   بود   یده خود برگز   ی که برا   یو اطاعت از کس  ش انتخاب و اطاعت

سرگردان شدند و به گمراهی    در نتیجه های خودشان سپرد، و  ذهن و  و نظرات    هابه انتخاب را  
درافتادند و گمراه کردند و    ، عمیقی  افکندند،  به هلاکت  و  نزد خودو هلاک شدند    شان در 

عْمَالًا   :فرماید یمعزوجل  که خداوند  شدند    یکسانهمچون  
َ
خْسَرِینَ أ

َ
ئُکُم بِالْْ لْ هَلْ نُنَبِّ

ُ
*    ق

هُمْ یُحْسِنُونَ صُنْعًا نَّ
َ
نْیَا وَهُمْ یَحْسَبُونَ أ ذِینَ ضَلَّ سَعْیُهُمْ فِي الْحَیَاةِ الدُّ شما را از    یا بگو آ) 3الَّ

در    یشانهاکه تلاش   ییآنها*    یم؟ خبر ده   دارند   یشانرا در کارها  یان ز   یشترین که ب  یکسان
 . (دهندی انجام م یکون  یکارها  کنندی خودشان گمان م کهحالیدر ، به هدر رفت   یادن  یزندگ

  از   یاند که حاکده یرا در کتابش نشنعزوجل  خداوند  فرمایش    یکلمردم به   ی یکه گوآنجا  تا  

 
 . 7: ء. انبیا1
 . 59. نساء: 2
 . 104و  103کهف:  .3
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پین امت در روز قی ا   گفتار ستمکارانِ  و    شانامبر یپبا عترت  از رفتارشان    ی مانشی امت هنگام 
پروردگار  لَیْتَنِي    :دیفرمایآنجا که ماست؛    شانکتاب  یَا  یَقُولُ  یَدَیْهِ  عَلَیٰ  الِمُ  الظَّ وَیَوْمَ یَعَضُّ 

سَبِیلًا  سُولِ  الرَّ مَعَ  خَذْتُ  خَلِیلًا *    اتَّ فُلَانًا  خِذْ  تَّ
َ
أ لَمْ  لَیْتَنِي  وَیْلَتَیٰ  روز ) 1یَا  ستمکار    یو  که 

  ی ا * ای وای بر من،    !راهی برگرفته بودمرسول  کاش با    یا   یدو بگوبگزد  خود را    ی هادست
 . (نگرفته بودم  یرا به دوست یکاش فلان

ه  یاش به کنا ده یکه نام نکوه  ین فلانیاست؟ و ا   جز محمد  یچه کس  " رسول"منظور از  
ظلم و ستمکاری یاد شده  عنوان  به بودن با او،  و مصاحبت و رفاقت در    یو دوست  ه، برده شد

کْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي:  فرماید می سپس  چه کسی است؟   نِي عَنِ الذِّ ضَلَّ
َ
مرا از  او  تردید  بی ) 2لَقَدْ أ

 ـ به آن. این  به اسلام و اقرار  وارد شدن  پس از    یعنی  ؛ (گمراه کرد  ـپس از آنکه برایم آمد ذکر 
همان  ا  یآ   چیزی است؟ذکری که دوستش بعد از اینکه برایش آمده بود او را از آن گمراه کرد چه

به پشت سر  آن را  دستی و توطئه کردند، و  هم   آن  ر برای ظلم و ستم بست که  ین   ی عترت  قرآن و
افکندند نامیده و فرموده است:  خداوند  ؟  خود  "ذکر"  را  هُ  متعال فرستادۀ خود  اللَّ نْزَلَ 

َ
أ دْ 

َ
ق

   . (ای کهفرستاده *   نازل کرد شما سوی به ذکر را  راستی خدا به )  3رَسُولًا *  إِلَیْکُمْ ذِکْرًا 

تَعْلَمُونَ فرماید:  و می لَا  کُنتُمْ  إِن  کْرِ  الذِّ هْلَ 
َ
أ لُوا 

َ
از اهل ذکر  )  4فَاسْأ اگر  پس  بپرسید 

ا .  (دانیدنمی  کس  "ذکر" نجا  یدر  خداست  زج  یچه  ذکر    ؟رسول  اهل  کساننیز  و    جز   یچه 
 .ندا علم  های گاهیجا رسول خدا هستند؟ همان کسانی که  بیتاهل

م خَذُولًا د:  یفرمای سپس  نسَانِ  لِلِْْ یْطَانُ  الشَّ ش ) 5وَکَانَ    ۀ خوارکنند  یشه هم   یطان و 
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معرفی کرده  طان  یبا شمصاحبت  دوستش را  نشینی با  مصاحبت و هم پس  .  (استبوده  انسان  
و   ،گرداند شخوار در آخرت و   ،گمراه کرد "ذکر"ا از یدنسرای که او را در   یهمان دوستاست؛ 

نشینی با او سودی برایش  ستی و هموجوید ددر آن روزی که هرکسی از دوستش بیزاری می 
حکایت کرده،  را در روز قیامت آن هنگام  زبان پیامبراز وجل عز  وندسپس خدا . ه استنداشت

مَهْجُورًا فرماید:  می الْقُرْآنَ  هَذَا  خَذُوا  اتَّ وْمِي 
َ
ق إِنَّ  رَبِّ  یَا  سُولُ  الرَّ الَ 

َ
]خدا[  و  ) 1وَق رسول 

را که تو به آنان    ین قرآنیا   ی عنی؛  (اندقرآن را رها کرده  ینقوم من ا   یراستگفت: پروردگارا! به 
 به کناری نهادند. پراکنده نشوند    شانردزنند و از گِ ب من چنگ    بیتاهل   به آن و به   ی دستور داد

ست که قرآن از زبان  ی نسراسر این نکوهش از آنِ همان جماعتی  ن خطاب و  یا   یا تمامیآ
به  خدا  مخلوقاتِ به و  سویشان  رسول  آنان  دیگر    سوی  از  شد غیر  آنها    کهحالیدر   ، نازل 

امت  یا ستمکاران   به  ن  پنسبت  رها   ، خودامبر  ی خاندان  خدا و  کتاب    اند؟!بوده   کنندگان 
تمسک  در  او را  فرمایش  که  دهد  می  یگواهشان  علیه امت  یدر روز ق   که رسول خدا هایی  همان

و از  نهادند    یکنار به  را  هر دو  و  سر خود انداختند  عترت پاک و طاهر پشتِ به قرآن و  جستن  
نه  ،کردند   یرو یپ   خود   انینفس  یهاخواهش و  امر  فانی  و  زودگذر،    یِ و  برق  و  را  یدنزرق  ا 

  بیت اهل   به   ورزی ، و حسادتبود  و آنچه آورده   محمدنسبت به  شک و تردید  دلیل  برگزیدند، به 
 .ارزانی داشته استآنها  به  فضلی که خدا   جهتبه  پیامبر

روایت نشده است اصحاب حدیث هرآنچه را با همین آیاتی که خداوند نازل   پیامبرمگر از  
از اصحاب من در روز    یگروه   یراستبه کنند. فرموده است: "فرموده موافق باشد انکار نمی 

به  ـ  یامت ق پروردگارا،  گویمی من مپس    . از من دور خواهند شد  ـسمت چپاز سمت راست   :
برخ ـ  ! اصحاب من ا شودی سپس گفته م  ـ: اصحابم، اصحابم است  آمده   یات روا   ی و در    ی : 
: دور باشند، دور  گویمیمن مها انجام دادند. پس  پس از تو چه بدعت آنها    دانیی محمد، تو نم

 ، نابود شوند." باشند، نابود شوند 
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دٌ إِلاَّ  دهد:  کند و به آن گواهی میآن را تصدیق می جل  عزو  وندش خدا یفرماو   وَمَا مُحَمَّ
دْ  

َ
سُلُ  رَسُولٌ ق بْلِهِ الرُّ

َ
تِلَ انقَ خَلَتْ مِن ق

ُ
وْ ق

َ
اتَ أ فَإِن مَّ

َ
عْقَابِکُمْ  أ

َ
وَمَن یَنقَلِبْ عَلَیٰ عَقِبَیْهِ  لَبْتُمْ عَلَیٰ أ

هَ شَیْئًا   اکِرِینَ فَلَن یَضُرَّ اللَّ هُ الشَّ از او   یش که پ  یست ن ای  فرستاده و محمد جز ) 1وَسَیَجْزِي اللَّ
؟  گردیدبه اعقاب خود بازمی   یا آ  کشته شود   یا   یرد اند. پس اگر بم[ رفته بوده و]  ی رسولان]نیز[  

ند شکرگزاران را پاداش  و خداو  ؛ رساند ی نمبه عقب خود بازگردد، هیچ زیانی به خدا  و هرکس  
ا   ؛ (خواهد داد که  نیا برای  است  دلیل  و بالاترین  ن  یبهتر   تعالیوتبارکش خداوند  ین فرمای و 

  اند ی همان کسانآنها    وگردند،  بازمیقهقرا  اعقاب خود به  به    امبریپس از درگذشت پ  یگروه
خدا  دستور  با  ماش  فرستاده و  وند  که  که  و    ، ورزندیمخالفت  هستند  مبتلاشدگانی  همان 

وْ یُصِیبَهُمْ عَذَابٌ  فرماید:  شان می درباره 
َ
نْ تُصِیبَهُمْ فِتْنَةٌ أ

َ
مْرِهِ أ

َ
ذِینَ یُخَالِفُونَ عَنْ أ فَلْیَحْذَرِ الَّ

لِیمٌ 
َ
برحذر باشند از اینکه بلایی یا عذابی    کنند پس باید کسانی که از فرمانش سرپیچی می) 2أ

و    دورتر و    ، کندمی  برای آنان دو چندانرا    ییخداوند عذاب و رسوا ؛  ( رسدبدردناک به ایشان  
آن  پیوستن  به    خداوند امرآنچه را  و  ،  هکرد  ظلم  محمد آل  که به  سازد کسی را نابودتر می 

کس دیگری غیر از  و نه هیچ  ـآنها    و به  راه نجات را در محبت به آنها نشان داده، اینکه  و    ،داده
ةَ فِي  فرماید:  ـ اقتدا شود قطع کرده است؛ زیرا میآنان الْمَوَدَّ إِلاَّ  جْرًا 

َ
أ عَلَیْهِ  لُکُمْ 

َ
سْأ

َ
أ ل لاَّ 

ُ
ق

  بارۀ مودت در دوستی و  جز  خواهم  نمی   یپاداشاجر و    یچ آن ه  ی بگو من از شما برا ) 3الْقُرْبَیٰ 
 . (خویشان

ن لاَّ فرماید:  و می مَّ
َ
بَعَ أ ن یُتَّ

َ
حَقُّ أ

َ
فَمَن یَهْدِي إِلَی الْحَقِّ أ

َ
ن یُهْدَیٰ    أ

َ
ي إِلاَّ أ فَمَا لَکُمْ  یَهِدِّ

تَحْکُمُونَ  آ) 4کَیْفَ  به حق هدا   یکس  یاپس  یا    یروی پاست    تریستهشا  کندیم  یت که  شود، 
آنکه خودیابد  هدایت نمی که    یکس چگونه  شود،  را چه میشود؟ پس شما    یتهدا   شمگر 
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 1« تا انتهای خطبه. .د؟(کنییقضاوت م

خطبراستی  به   گويم:می این  راهعظیمۀ  در  رضای    ی ،  به  را  انسان  متعال  که  و  خداوند 
الهی نهفته است که  ارشاداتی  و در آن  داده شده است،  شرح    رساندرستگاری به رضایش می

به همه توانیم  نمی  را  کنیم شان  فهرست  کامل  نظرمان    آنچهبه  اما    ،طور  رسد  می مهم  به 
 . تقصیرکارمنادان ۀ  و من بندپردازیم؛ می

  آن سوار شود  به  یمَثَل کشتی نوح است که هرکسهمچون    بیتاهل  راستی مَثَلبه 
  « امام مهدی»  این زمان  و کشتیِ   شود؛غرق می بازبماند  از آن    یو هرکس  یابد،می نجات  

ی بنگرند  ین واجب است با چشم خدا ابر تمام مؤمن  است )خداوند در زمین تمکینش دهد(؛ پس
راه  از طریق  به یهاتا  که  برسند؛    اندتوصیف شده   «بیتاهلاخلاق  عنوان »ی  این کشتی  به 

را  مقدس  جز  و    ، ندا مقدس   بیتاهل  چراکه به  کسی  هر پس    رساند؛ نمی  مقدس به  مردم 
فتنه  دریای  در  قطعاً  نرسد  امام  غرق می کشتی  است:  همان   ، شودها  آمده  دعا  در  که  طور 

دٍ وَآلِ   ياَللّهُمَّ صَلِّ عَل» دٍ الْفُلْکِ الْجارِ   مُحَمَّ جَجِ الْغامِرَةِ    يةِ فِ یمُحَمَّ   غْرَقُ یاءْمَنُ مَنْ رَکِبَها وَ یاللُّ
رُ عَنْهُمْ زاهِقٌ وَاللّازِمُ لَهُمْ  مُ لَهُمْ مارِقٌ وَالْمُتَاَخِّ بارخدایا! بر محمد و  » 2«لاحِقٌ   مَنْ تَرَکَهَا الْمُتَقَدِّ

های ژرف، که هرکه بر آن سوار شود ایمنی  محمد درود فرست؛ آن کشتی روان در اقیانوس آل
آنها    مانده از از دین خارج، و عقب آنها    گیرنده از یابد و هرکه آن را ترک گوید غرق شود. پیشی 

 «.رسیده به حق استآنها   نابود، و ملازم و همراه با

فرمود »و  است:  شما  ه  میان  در  ما  مَثَل  کهف    همچون همانا  اصحاب  برای  غار  مَثَل 
 «.است

  ؛ داردمصون می  اتو انحراف  هاها و ظلم مردم را از فتنه »غار« )کهف( چیزی است که  

 
 . 52. غیبت نعمانی: ص 1
 . ۴۵د، طوسی: ص تهج . مصباح الم2



 19 ........................................................................................... یرالمؤمنینام ۀخطب

ها و انحرافات  های فتنه در تاریکی   شودگمراه    بیت اهل  کهف و پناهگاهاز  کسی  پس هر 
ند و مدعیان هدایت مردم فزونی  ا هها را او را احاطه کردفتنه ببیند  هرکس    .شودسرگردان می

نظرات  یافته  و  نمی  اندشده متعارض  اند  بازشناخته  باطل  از  حق    پناهگاه به  باید    ، شودو 
جوید،   محمدآل از  و    پناه  است  عبارت  جستن  پناه  سیر این  به  و    هرجوع  اخلاق  و 

اگر این صفات  پس  .  بیتاهلکتاب خدا و عترت  یعنی  برای دفاع از ثقلین،  آنها    های جانفشانی
 الامرهمان کسی است که تمثیلی از امام زمانش و صاحب او  کند  باور  بیابد و    یرا در شخص 

طور  همان   ، است  الزماناین زمان، صاحب   «پناهگاه»غار  کند؛ زیرا  او پیروی  از    باید  است
دٍ الْکَهْفِ الْحَص   ياَللّهُمَّ صَلِّ عَل»که در دعا آمده است:   دٍ وَآلِ مُحَمَّ اثِ الْمُضْطَرِّ  ینِ وَغِ یمُحَمَّ

الْهارِب یالْمُسْتَک  وَمَلْجَاءِ  الْمُعْتَصِم ینِ  وَعِصْمَةِ  و   ،ا یخدا بار » 1« نَ ینَ  محمد  بر  فرست    درود 
پناه گر   ،درمانده   گانِ چار یب  ادرسیو فر ،  پناهگاه محکم آن    ؛ محمدآل ز  یو دستاو  ،ختگانیو 

 «.انیجوتمسّک  ی محکم برا 

نزنید    جلو آنها    از پس    ؛ یمهستپاک و مطهر    م یتبمن و اهل»فرموده است:    رسول خدا 
که    ید و با آنها مخالفت نکن  ، شویدمی لغزش  دچار  که    ید و از آنها عقب نمان   ید، شومیکه گمراه  

 .« نداز شما داناتر آنها  زیرا   یاموزید و به آنها ن  ید،شومینادان 

ـ  به فدای قدوم مبارکش   نارواحما ـ  ما در زمان ظهور امام مهدیدانند  بیشتر مردم می 
همان کسی است که در این عالَم    پس امام مهدیاست  چنین  حال که  ، و  کنیمزندگی می

بر هر شخصی واجب  پس    ؛ جهان برسداین  عدالت در  سازی  پیاده کند تا به  تصرف میودخل
  ؛ پیشی نگیرد  از امامرفتاری که عاملی برای به تأخیر افتادن ظهور بشود  هرگونه  با  است  

بر مؤمن  برای ظهور صاحب طور خاص  به   لماو عُ طور عام  به ن  ابلکه   الزمانواجب است 
سازی  و چگونگی زمینه گرد آورند،    امام مهدیۀ  قضی سوی  به و مردم را   ،سازی کنندزمینه 

از آنها  مراحلی که ظهور  و    ظهور امامبا چگونگی  و آنها را    ، بیاموزندمردم  را به    برای امام
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 . آشنا سازند  کندمی عبور 

؛ زیرا کوتاهی  رفتار کنند  بیت اهلۀ  سیر طبق  واجب است    ویژه علما به   ،مردم همۀ  بر    و
و  »فرماید:  می   امام علیهاست.  آن به معنای مخالفت با    بیتاهلۀ  سیر سازی  پیادهدر 

که  آنها    با نکنید  نادانی  و جهل    «.شویدمینادان  مخالفت  تاریکیو  تاریکی هرگز    ،یعنی  و 
کلام   و دلیل بر آنکنندۀ آن باشد، تواند اعطا نمی ؛ زیرا فاقد یک چیز  یابدراه نمی سوی حق به 

نابود، و  آنها    مانده ازاز دین خارج، و عقبآنها    گیرنده ازپیشی»دعاست:  این  شده در  روایت
 « .رسیده به حق استآنها  ملازم و همراه با 

باشند  هرجا    شو از باطل و اهل  ید، کن   یروی پباشند  را هرجا    ش پس حق و اهلفرماید: »می
 : «یدکن  ی دور 

  ؛ زیرا در احادیث روایت شده تشخیص دهیمحق را بشناسیم تا اهلش را  باید  قبل از هرچیز  
حال   1«.به افراد بشناسیتوجه  حق را با    اینکه نه    ، حق بشناس  [ ترازوی]افراد را با  »:  است

 را بشناسیم؟ افراد آن با حق چیست تا 

کُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ  فرماید: تعالی میحق مَا وَلِیُّ لَاةَ وَیُؤْتُونَ  إِنَّ ذِینَ یُقِیمُونَ الصَّ ذِینَ آمَنُواْ الَّ وَالَّ
رَاکِعُونَ  وَهُمْ  کَاةَ  کسانی هستند که  و  اش،  فرستاده خدا و  فقط  و سرپرست شما    ولی) 2الزَّ

حق  پس    .(پردازند یرکوع هستند زکات مدر    کهحالیدر دارند و  ایمان آوردند و نماز را به پا می
  ؛ یابداقتباس می شود  متمثل می   پاک و مطهرش  بیت اهل  و   از ولایت الهی که در رسول خدا 

بَلْ    دفع کند: تا بتواند باطل را    ، ای از باطل وجود داشته باشدنباید در حق هیچ شائبه پس  
آن را  پس   ؛ کوبیمبلکه با حق بر باطل می ) 3نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَی الْبَاطِلِ فَیَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ 
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 . (شودپس ناگهان باطل نابود   ؛شکندمی درهم 

از    باشد مدعی حق  که  کسی  و شناخت  شود،  متجلّی می   نبوت   بیتاهلبا  حق    اینبنابر 
به عثمان بن حنیف    امام علی ۀ  نامدر  گردد.  مُیَسَر می  بیت اهل  ۀاو بر سیر   ۀطریق عرض
بافته ی م  خواستمی ممن  اگر  و  »:  دقت کنید و  از مغز گندم،  و  پاک،  از عسل    ی هاتوانستم 

، و  شود ره  یبر من چ   منفس  یهات که هوا یاما ه   ؛خود غذا و لباس فراهم آورم  یبرا   شمیابر 
  ی کس  "مامهی "ا  ی   "حجاز"در  شاید   کهحالیدر نم،  یذ برگز ی لذ  یهاحرص و طمع مرا وادارد طعام

 کهحالیدر ر بخوابم  یا من سی آ  نخورده باشد؛ر  یس  یا هرگز شکمینرسد،    یباشد که به قرص نان
ا چنان باشم که  ی  ؟باشد سوخته ی یده، و جگرهای به پُشت چسب یاز گرسنگ  ییهاشکماطرافم 

 : ه استشاعر گفت

 ی ر بخوابین درد تو را بس که شب را با شکم سیا و 

د نده باش یبه پشت چسب، گرسنه ییهاشکم تاطراف کهحالیدر   

روزگار با   ی های در تلخ کهحالیدر بخوانند  ن  یرالمؤمنیدهم که مرا ام ت یرضااین  به من ا یآ
  ی غذاهانشدم تا ده یآفر من  آنان نگردم؟    یالگو   ی زندگ  ی های ک نباشم و در سختی مردم شر 

پاکیلذ و  مرا سرگرم سازد، چونان ح یذ  پروار یزه  همّت  ی وان  تمام  ا چون  ی،  است  علف   ش که 
سرنوشتی که در  از    کهحالیدر   ،باشد کردن شکم    دن و پر یکه شغلش چر   ایشدهوان رها یح

 1« .استخبر انتظارش است بی 

  اما آیا تا به حالشود  میها نوشته  فقط بر بالای منبرها خوانده و در کتاب   ات فرمایشاین  
در نظر  کند  منصوب می  راه شناخت کسی که خود را در جایگاه امام علی عنوان  به آن را  
یتیمان و  و   قوت فقیران و مسکینان  تا گیرد می اموال مسلمین را به دست کسی که  ؛اندگرفته 

در  و  است؛  بوده    خودش  ان در زمانبیغر به    عیسیفرمایش  این  و  را مهیا سازد؟!    زنانه بیو
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 انا الیه راجعون. انا لله وگویم: نهایت می 

بر    یهرکس  نیست.  ااین قاعده مستثن از  کسی  هیچ و اهلش واجب است و  دوری از باطل و  
باطل  به    بیتاهل   انحرافش از راهۀ  انداز حرکت نکند باطل است و به   بیت اهل طریقت  

سرزنش  نباید از  و در راه خدا  مبارزه کرد؛  با این باطل و اهلش  شود. پس باید  بیشتر وارد می 
 . هراسی به دل راه دهیمملامتگر 

مْرِ :  فرمایدتعالی میحق »فرماید:  می  حضرت
َ
ولِي الْْ

ُ
سُولَ وَأ طِیعُوا الرَّ

َ
هَ وَأ طِیعُوا اللَّ

َ
أ

و رسول  ؛  (و اولیای امر خود را ]نیز[ اطاعت کنید رسول خدا  و    ؛خدا را اطاعت کنید ) 1مِنْکُمْ 
امر او و  به کسی که نجات در تمسک جستن به او و عمل به گفتۀ او و تسلیم شدن به  خدا  

آنها    را برای دیگرانی غیر از  هایادگیری از او و برگرفتن نور از نورش بود هدایت فرمود؛ پس این 
]به  و به دیگری رضایت دادند؛ آنها   جایسوی دیگران روی برتافتند، و به به آنها  خواندند، و از
به تأویل هوای نفس خود  و هرکس  را از علم دور ساخت؛  آنها    چقدر ز  یخداوند ناین سبب[  

  که خداوند ای  ائمه از  خود  نظرات    و   هااس یخود و ق   ی هاپنداشتند با عقل  کهحالیدر پرداخت،  
  لیلدبه را  آنها    خداوند نیز پس  اند؛  شده از  ینی بخلقش تعیین فرموده بود  ت  یهدا   ی برا را  آنها  

یده  خود برگز   یکه برا   یو اطاعت از کسش  و انحراف از انتخاب و اطاعتمخالفتشان با فرمانش  
در  های خودشان سپرد، و  ذهنو  و نظرات    هابه انتخاب را  آنها    پس  نهاد؛ به حال خود وا   بود

به    نتیجه  و  و هلاک شدند  کردند،  گمراه  و  درافتادند  به گمراهی عمیقی  و  سرگردان شدند 
 « هلاکت افکندند.

امامان  آنها    و   ه استساخت را برای ما روشن  بعد از خودش  نجات    های راه  رسول خدا 
پسهستند  گانهدوازده خدا   .  رسول  از  بعد  ایشان  از  زیرا    اطاعت  است؛  فقط  واجب 

از خطا باید اطاعت شود که  باشد و لغزش    شخصی    ، غیرمعصوماز  اطاعت  چراکه  ؛  مصون 
  ، این نوع اطاعت دنبال خواهد داشت و حتی  را به در گمراهی و انحراف  احتمال گرفتار شدن  
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ذِي هُوَ خَیْرٌ :  استخداوند متعال  ۀ  یکی از مصادیق فرمود دْنَی بِالَّ
َ
ذِي هُوَ أ تَسْتَبْدِلُونَ الَّ

َ
 1أ

  در  ـ  شخصی دیگرحجت زمان با  جایگزین کردن  .  ترید()آیا به جای چیز بهتر خواهان پست
   است.  صّ روش پذیرفتن براساس رأی در برابر نو استمرار  ،ساعدهبنی ۀ تکمیل سقیفـ واقع

کس  و هر   ،گذاردمیشان وا خداوند آنها را به حال خودشود اینکه  می   عاقبت آنآخر و  و  
به حال  را  او  و گمراهگری منجر خواهد شد،  گذارد  وا   خودش   خداوند  به گمراهی  و  کارش 

ئُکُم  :  شودمی  تعالیحق فرمایش  این    ی برایمصداق لْ هَلْ نُنَبِّ
ُ
عْمَالًا ق

َ
خْسَرِینَ أ

َ
ذِینَ  *    بِالْْ الَّ

هُمْ یُحْسِنُونَ صُنْعًا  نَّ
َ
نْیَا وَهُمْ یَحْسَبُونَ أ   یشما را از کسان یابگو آ)  2ضَلَّ سَعْیُهُمْ فِي الْحَیَاةِ الدُّ

  ی در زندگ  یشانهاکه تلاش   ییهاآن*    یم؟خبر ده  دارند  یشانرا در کارها   یان ز   یشترینکه ب
 . (دهندی انجام م  یکون  ی کارها کنندی خودشان گمان م کهحالیدر ، به هدر رفت یا دن

امر امام  اکنون  که امت  کند این است  را درگیر خود میکه ذهن بسیاری از مردم    موضوعی
به  بینیم که کسی را نمی نیز   ه های علمیحوزه سطح و حتی در  اند،را فراموش کرده   مهدی

است که  این  شو دلیلجلب کند؛  ظهورۀ قضیبه یا توجه مردم را توجهی نشان دهد، امر امام 
واقعیت    آنچه میبیرونی  در  خواستاتفاق  مخالف  قطعاً  و    است. امام  ۀ  افتد  وحدت  به  امام 

می بستگی  هم حالیدعوت  در  خارجکند  واقعیت  و  به    یکه  مینزاع  تفرقه  و  دهد،  گواهی 
تبدیل  ای  های پراکنده جناح جامعه به  آنجا که  تا  شود،  در شعارها و بنرها دیده میوحدت فقط  

 .  کندمی دعوت    د بینمناسب می خودش برای راهبری  سوی کسی که  که هرکدام به است  شده  

که اکنون تدریس  در حالی  ،کنددعوت می هایش  آموزهقرآن کریم و  توجه به  به    امام
 . وجود ندارد  علمیه نجف تقریباً  ۀن در حوز آقر 

فُقرا را   ،بینیم فقر میکه  کند در حالی دعوت می   زنانهفقیران و بیوو   ایتام توجه به  امام به 
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تباه  ها  و یتیمان در بازارها و خیابان را خوار و ذلیل ساخته است،  آنها    ،نیازمندیو  تحقیر کرده،  
طالب بن ابی   دست علیو اند،  شده حق منحرف ۀ و از جادخود را از دست داده و اخلاق ه شد
هایش قبل  و اشک شد کمرش خم می شنیدیتیمی را می ۀ نالکه اگر   اند؛ دست کسینیافته را 

اشک یتیماز  در کتابمیآنها    ازبرخی  شد.  جاری می   های  یا  بن  ها میشنوند  خوانند علی 
و  نمیها  شب  طالبابی مسکینان  و  فقیران  حال  جویای  و  می خوابید  و شد  یتیمان 

به  را  پس  می آنها    نیازهایشان  ابیآنها    کنند میآرزو  رساند؛  بن  علی  زمان  خلق    طالبدر 
اگر وجود داشت  آنها    ؛ زیرا شدندمی او مطمئن هستند؛ چراکه  نبودن شخصیتی همانند  از 

 بست.برمی ها از وجودشان رخت رسید و حسرتمی آنها  قطعاً مهر و عطوفتش به 

اند  ده ی را در کتابش نشنعزوجل  خداوند  فرمایش    یکلمردم به   ییکه گوآنجا  تا  »:  فرمایدمی
ق یا   گفتار ستمکارانِ   از  یکه حاک با عترت  از رفتارشان    یمانشیامت هنگام پین امت در روز 

الِمُ عَلَیٰ یَدَیْهِ یَقُولُ  وَیَوْمَ یَعَضُّ    :دیفرمای آنجا که ماست؛    شانو کتاب پروردگار   شانامبر یپ الظَّ
سُولِ سَبِیلًا  خَذْتُ مَعَ الرَّ خِذْ فُلَانًا خَلِیلًا *    یَا لَیْتَنِي اتَّ تَّ

َ
که ستمکار    ی و روز ) 1یَا وَیْلَتَیٰ لَیْتَنِي لَمْ أ

  ی ا * ای وای بر من،    !راهی برگرفته بودمرسول  کاش با    یا   یدو بگوبگزد  خود را    ی هادست
 « .(نگرفته بودم  یرا به دوست یکاش فلان

سوی  ما راهی به آیا  حال    است.   امام مهدی  در زمان ما  «رسول»مقصود از    گويم:می
 سوی امام هستند. راه به  « لماعُ »چه بسا گفته شود ایم؟ برگرفته  ایشان

قرار  یکدیگر  رودرروی  و  ضدونقیض  و نظراتشان    اند، و آرا متعدد شده   مرجعیات  گويم:می
کسی که در برابر واقعیت  جز  این را  و    ،این کلام استگواه بر    بیرونی و واقعیت  گرفته است،  

 کند.کند انکار نمی لجاجت می

کوبد آیا  بر طبل خودش می و هرکدام    اندها دچار اختلاف و تضاد شده مرجعیت حال که  
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حتی مادر  این    کهحالیدر باشند؟!    سوی امام مهدیراه رسیدن به آنها    ۀممکن است هم
شود:  متعدد نمی  ـباطل  برخلاف ـیکی است و   «حق»؛ زیرا داردمرده را نیز به خنده وامیفرزند 
 ِوُر لُمَاتِ إِلَی النُّ نَ الظُّ ذِینَ آمَنُواْ یُخْرِجُهُم مِّ )خداوند سرور کسانی است که ایمان   1اللّهُ وَلِيُّ الَّ

صورت  ـ به که حق استنور را ـ  . (کندخارج میسوی روشنایی  ها به ی آنان را از تاریک   ؛اندآورده 
 صورت جمع آورده است.ـ به که باطل استمفرد آورده، ولی ظلمات را  ـ

از  حال   بهها  مرجعیتاگر یکی  بقیه باطل حق و راه  امام مهدی باشد و  آیا  باشند    سوی 
  رضای امام مهدیدر جهت  وضعیت  این  ؟ و آیا  این مرجعیت وجود داردامکان تشخیص  

؟  خواهد بود  در جهت رضایت امام مهدی   ظهور امامتا انتها و هنگام  و    ؟!کندحرکت می
و  نهایت و هنگام  در   امام  بیشتر  آشکار می  طلوع خورشید حقایقهنگام  ظهور  اگر  و  شود؛ 

به دوستی برگرفته باشد، در آن روز است که پشیمانی    جای امام را به آنها    یکی از   جامعه
که    ،گرفتمفلانی را به دوستی نمی گوید ای کاش  دیگر نفعی به حال صاحبش ندارد؛ پس می

فَمَن  سویم آمده بود:  به  امامندای    اینکه بعد از  گمراه ساخت،    امام مهدیاز  مرا    او
َ
أ

ن لاَّ  مَّ
َ
بَعَ أ ن یُتَّ

َ
حَقُّ أ

َ
ن یُهْدَیٰ    یَهْدِي إِلَی الْحَقِّ أ

َ
ي إِلاَّ أ   یا پس آ) 2فَمَا لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُونَ یَهِدِّ

مگر  یابد  هدایت نمی که    یکسشود، یا    یرویپاست    تریسته شا  کندی م  یتکه به حق هدا   یکس
 د؟(. کنییچگونه قضاوت مشود، را چه می شود؟ پس شما  یتهدا  شآنکه خود

* *   * 
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 را بشناس تا اهلش را بشناسی حق 

  نوشته، آمده است:   «قثم بن عباس »به کارگزار خود در مکه    ای که امام علیدر نامه 
که  را  یو کس ؛داشته باشیات جز چهره  ی، و همراهجز زبانت سفیری مردم و نباید در میان »

خود دور    یاش از درها مراجعه  یناگر او را در اول  یرا ز   ؛ با خود محروم نساز یداراز د نیازی دارد  
نزد تو جمع    خدا آنچه از مال  در  و    ؛شد   یستوده نخواه  شیاز برآورده کردن ن   ی بعداً برا   یکن

از  هرچه و نزدت هست به عیالوارها و گرسنگان و نیازمندان بده، را پس آنچه   ؛کن دقت شده 
 1« .یمکن یم هستند تقس نمای رو یشکه پ  یکسان یانتا آن را مبفرست نزد ما بیشتر بود آن 

ملجم به ایشان ضربت  وقتی ابن  به حسن و حسین  المؤمنین امیر از جمله وصایای 
  رسد شما را و تمام فرزندان و خاندانم را و کسانی را که این وصیت به آنها می » :وارد آورده بود 

  کنم، زیرا من از جدّ شماگر سفارش می یکدیبا سازش به ترس از خدا و نظم در امور زندگی و 
که می  روز   یآشت"فرمود:  شنیدم  و  نماز  از  مردم  بین  است  ک ی   ۀ دادن  برتر  آنان  )به    ." سال 

بر شما باد پیوستن  و    ...   و در میان شما تباه نگردند  (قطع رابطه نکنید آنها    ا بخوراک برسانید و  
را از بین ببرید. امر به معروف  میانتان  مبادا از هم روی گردانید و پیوند    ؛ یکدیگر  ه بو بخشش  

گردند، آنگاه  بر شما مسلّط می]اگر چنین کنید[ اشرار شما  که    ، نکنید  کو نهی از منکر را تر 
 2«شود. کنید ولی اجابت نمی دعا می 

رابطۀ میان  تا بداند اصلاح    ،کنممی فهیم واگذار    ۀرا به خوانند  وصیت توضیح این    گويم:می
آنها    آیا و  ؟  وجود دارد  علمای شیعهمیان  ارتباط و تبادل  آیا  اینکه  و    ، چگونه است 3دو یا چند نفر 

خصوص  اند؟! اما در  تلاشی کرده  پشت کردن به یکدیگر و  ها  بریدن رابطه برای اصلاح این  
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دلیل و شاهد برای اهمال  بهترین    بیرونی  ملموسِ   امر به معروف و نهی از منکر، واقعیتِ ۀ  قضی
تبدیل شده و از  مردم  به شعار    «تقیّهاست؛ حال آنکه »بزرگ  ۀ  این فریض اجرای  و سستی در  

هم   مادرشان  و  صورتی  عزیزتر  برایشان  پدر  همان  به  درست  است  روایات شده  در    که 
است  بیتاهل که به   ؛ آمده  می  طوری  حالشان  زبان  با  گور »گویند  گویا  تا  تقیّه    زگهواره 

 . «بجوی

حکمران است که اگر  ۀوظیفاما بعد؛  »:  آمده است  لشکراُمرای  به    حضرتۀ  در نام  •
رعیتش    ا به زیادتی رسید یا به نعمتی مخصوص گشت موجب تغییر حال و دگرگونی رفتار او ب

نعمت   ،نشود بو  او  مهربانی  و  خدا  بندگان  به  او  نزدیکی  بر  کرده  نصیبش  خدا  که    ا هایی 
 1« . ...برادرانش بیفزاید

در روابط  پس  ...  »:  فرمایدمی مالیات  دریافت  مأمورهای  به  در نامۀ خود    و حضرت  •
داران  شما خزانه که  ؛ خود با مردم انصاف داشته باشید، و در برآوردن نیازهایشان شکیبا باشید

بازندارید، و    اشهرگز کسی را از نیازمندی و    ؛ هستیدائمه  و نمایندگان ملت، و سفیران    رعیت، 
 2« .مشروعش محروم نسازیدۀ از خواست

  سپس خدا را خدا ... »: نوشته، آمده است  به مالک بن حارث اشتر که ای عهدنامه در  و  •
نیازمندان و گرفتاران  و    ،ندارند   یا را در خصوص طبقات پایین و محروم جامعه که هیچ چاره 

در این    .شود(کسب و کار می از  )نقص عضو یا معلولیتی که مانع  ها  گیر و دردمندان و زمین 
پس خدا    .دارندیمدست نیاز بر  ییبه گدا   یکرده و گروه  یدار خویشتن   یمحروم گروه  ۀطبق

برا   یحق  پاسدارِ را   المال و  از بیت   یبخش  ؛این طبقه معین فرموده است  یباش که خداوند 
  ؛ده ببه طبقات پایین اختصاص    ی اسلام را در هر شهر   یغنیمت  ی هازمین   ی هااز غله   یبخش

وجود دارد و تو مسئول    یمساو   ی ترین آنان سهمترین مسلمانان همانند نزدیک دور   ی زیرا برا 
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  ی که انجام کارها چرا  ؛داردباز از آنان تو را  استیر  یپس هرگز مباد سرمست. هستیرعایت آن 
و نباید    ؛ ست یافتاده نپا شِ یپ   ی هات ین ماندن مسئولیزم   ه ب  یبرا   ی پوزش  توسط تو   فراوان و مهم 

آن گروه را که    حالِ   .بگردانیروی  داری و از آنان  ب شماری و از نظر دور  بمایه  کمردم را اند 
،  جویا شو کنندگردانند و تحقیرشان می رسد و مردم از آنان روی می دستشان به دامان تو نمی 

جست و   به  فروتن  و  ترس  خدای  مردمی  خویش،  معتمدان  کارشانواز  تا    جوی  برگزین 
کن که روزی که به دیدار پروردگار  رفتار  آنان چنان    ۀبار در   ـگاهآن ـ  پس  ؛گویند ا به تو باز احوالشان ر 

مردم، به انصاف و داد   ۀاین گروه از تودراستی به . ه باشیداشت  یعذر بتوانی  رسیسبحان می 
دگران از  یتیمان و سال ا نیازمندتر  با  که وسیلند.  روی    معاش   ۀخوردگان    ندارند درخواست  و 
و    ؛از آنان عذری بجا داشته باشی   کادای حق هری   وند برای پیشگاه خدا مهربان باش تا در  

که عافیت را  را . خداوند بار اقوامی و حق تمامش سنگین است ؛این بر حاکمان سنگین است 
س خویش را صبور ساخته و به صدِق عهدی که نزد  نفْ آنان  پس    ؛ کندسبک می  طلب کردند 

اختصاص بده که به تو    یاز وقت خود را به کسان   اطمینان یافتند. بخشی  پروردگارشان دارند
و در برابر   ،ینی با آنان بنش یو در مجلس عموم یکن یدگیبه امور آنان رس  از دارند تا شخصاً ین

آفر   ییا خد را  تو  و  یکه  آن هنگام[ سربازان  ]در  و  باش،  فروتن  و  اران، دست یده  اندرکاران، 
آنان بدون اضطراب در    یگو راهشان دور کن، تا سخن پاسداران و محافظان خود را از سر  

با تو گفت  که    یملت"فرمود:  ی دم که میبارها شن   گو کند. من از رسول خدا و سخن گفتن 
 1« ."هرگز رستگار نخواهد شد  ی ن ملتیچن ،  حق ناتوان را بدون اضطراب از زورمندان بازنستاند 

اموال مسلمین    گويم:می اختیار دارد  چگونه ممکن است کسی که  را  این  را در  سخنان 
را  شان  ی و اخلاص و از خود گذشتگ   بیت اهل  ۀ که سیر های عظیمی  نادیده بگیرد؛ توصیه 

  ندارند  یبینوایان و ایتامی که هیچ پناهو    و توحید کلمه و توجه به فقیران  ،برای اصلاح امت
 کشد.به تصویر می
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که فقیران  آسوده و در امنیت بخوابد در حالیبا شکم پُر و خیالی  را  تواند شب  چگونه می
  ؛ بیمارها نیز  و  مین معاش خود در سختی هستند،  أبرای تو  کنند  سر می شب را گرسنه    مسلمان

دارندچه    انبیمار دانی  چه میو   به حالی  که  بیمارانی  بسیارند  و عدم  ؟! چه  مالی  نیاز  سبب 
پرداخت  یتوانا اثر بیماری   هنگفت  درمانیهای  هزینه ی  و چه بسیارند  شان جان سپردند،  در 

با دردها و حسرت را  یافتنِ  بیمارانی که عمر خود  برای  برای  ها  به سر    بیماریِ خود درمانی 
 ی ای سرپرست یتیمان؟ ی... تو کجا  مصیبت یتیمان  ستا   ... و چه مصیبت جانکاهیرساندند  

دهدرا  دلت  خداوند   ای صاحب یاری  من،  مولای  ای  هم،  تلخی ۀ  الزمان.  روی  ها  این 
از می تو  و  به آن میآنها    دهد  و  گاهی  دلسوز  و  دلی مهربان    صاحبتو    کهحالیدر نگری،  آ

 هستی.

آنان   .گیریرا می  زنانهیتیمان و بیو و   مسکینانو  این بینوایانانتقام و  ت،ی انتقام خودکِ 
 خداوند بر تو ای مولای من. صلوات سلام و تا تو ظهور کنی، خواهند ماند  به همین وضعیت 

که کسی  هر باید در    کندسفارش میآنها    هب  المؤمنین که امیر شریفی  های  وصیت این  
را برای   ادار   امامتخود  باشد؛   کندامورشان منصوب می ۀ  مسلمین و  اگر    فراهم    وحدت اما 

و علمای یک مذهب  طور خاص از دست برود به و شیعیان  کلی طور به اسلامی از میان مردم  
گسترده  مرج  وو هرج شود،  و امر به معروف و نهی از منکر ترک    ، نزاع برخیزند  با یکدیگر به 

این  ... در  و    و فحشا گسترش یابد به حقش نرسد  و  نادیده گرفته شود  و یتیم و مسکین  شود،  
کس آن تا  پرتلاطم و طوفانی ظاهر شود  در این امواج    بیتاهل   کشتیاست که باید  هنگام  

  شود با بیّنه و دلیل که هلاک می کسیابد با بینه و دلیل روشن نجات یابد، و آنکه نجات می 
 روشن هلاک شود. 

نسبت به  ن  امؤمنبیشتر  که  بود  این    نوشته شد خاطرش  به   چهمهمی که این کتابعلت  و  
منجر    به یاری امام مهدیعملی که  چگونگی  سازی برای آن و  ظهور و زمینه چگونگی  

در جهل و نادانی    های پیش از ظهور یا معاصر با ظهور امامنشانه فهم و درک  شود، و می
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اوضاع  و    پالایش و غربالگری،و  را که به آزمایش    یروایاتشدیدی. به همین دلیل در ادامه  
 . خواهیم داشتعرضه کنند  دلالت می ها و اختلافات قبل از ظهور فتنه در برابر  مردم 





 1پالایشو غربالگری 

 َا وَهُمْ لَا یُفْتَنُون ن یَقُولُوا آمَنَّ
َ
ن یُتْرَکُوا أ

َ
اسُ أ حَسِبَ النَّ

َ
)الف لام میم * آیا مردم   2الم * أ

 ؟( گیرندشوند و مورد آزمایش قرار نمی گفتند ایمان آوردیم رها می که  همین پنداشتند 

همراه  قائم  اعراب با  از  عدۀ اندکی  روایت شده است، فرمود: »  امام صادقاز اباعبدالله   
ای  چاره»  :فرمود   !بسيارندکنند  را توصیف میاین امر  كه  افرادی  اما  :  عرض شد  «.شوندمی

  از بسیاری  و مردم    غربال شوند؛و  و جداسازی شوند  پالایش  آزمایش و  مردم  نيست از اینکه  
 3« .غربال بیرون خواهند ریخت

وای  »:  فرمودمیشنیدم    : از امام صادقنقل شده است، گفتیعفور عبدالله بن ابی از  
قائم  اعراب با  چند نفر از  عرض کردم: فدایتان شوم،    «شده است.ی که نزدیک  بر عرب از شرّ 

کنند  را توصیف می این امر  كه  افرادی  اما  عرض كردم:    «.اندکتعدادی  »:  خواهند بود؟ فرمود 
و  شوند و جداسازی شوند  پالایش  ای نيست از اینکه مردم آزمایش و  چاره »  : فرمود  !بسيارند

 4« .ریزندمیغربال بیرون  بسیاری از غربال شوند؛ و مردم  

بزرگ   گويم:می است  این  دلیل  مردم  این  ای بر ترین  در به و  که  شیعیان  امام    بارۀ ویژه  امر 
و    هاچشم خیانت  گویند و در ظاهر منتظر حضرتش هستند اما خداوند  سخن می  مهدی

پالایش  و    بالگری غر فرایند  بسیاری از مردم در  داند؛ پس  کنند میپنهان می ها  در سینه را    آنچه
 پیمان بسته است باقی نماند. آنها  با کنند تا جز کسانی که خدا وط میسق

واقع نخواهد  هستید    شکه در انتظار   یامر »:  روایت شده است، فرمود   حسینامام  از  
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برخی در صورت برخی دیگر آب  و  د،  نبجوی   ی دیگر بیزار   یاز شما از برخ   یتا اینکه برخشد  
گر را  ید]از شما[ برخی    یو بعض   ، شهادت دهنددیگر    یبرخبه کفر    یو برخدهان بیندازند،  

فرمود:    علی بن حسین  ؟ ستین  ی ر یزمان خدر آن  :  به ایشان عرض کردم  « .کنندلعنت  
 1« کند.میرا رفع آنها  تمامو  ،کندی ام میقائم ما ق ]زیرا[  ؛ زمان استآن  ر در ی تمام خ»

  ، ی مالک بن ضمره ا :»فرمود  المؤمنینامیر نقل شده است، گفت:  مالک بن ضمره  از  
را در  خود حضرت انگشتان و  «؟شونداختلاف دچار چنین  اینوقتی شیعه چگونه خواهی بود 

تمام  »: فرمود. نیستی خیر هنگام دیگر در آن   ،منینؤامیرالمای : عرض کردم . هم فرو برد
  خدا  ه کند و هفتاد تن از کسانی که بم می قياما  زیرا قائم  ، ای مالک؛استهنگام آن  در خير

  را بر آنها    خداوند سپس    شد؛کُ را میآنها    ایستند؛ پس در مقابلش می  ،بندند افترا می  و رسولش
 2«.دکنیک امر واحد جمع می 

د تا  نکنقبل از ظهور دلالت می   یان اختلاف شیع  ه ب  ـوضوح به  ـاین احادیث    :کنمعرض می
حالی که    واقعیتِ این همان وضعیتی است که  و  خیزند؛  با یکدیگر برمیدشمنی    هکه بآنجا  

نزاعاز فرقه کنیم  می زندگی  اکنون در آن   لَدَیْهِمْ  :  دهدمی  ها نشانگرایی و  بِما  حِزْبٍ  کُلُّ 
 . (است خود دارد شادمانهر گروه به آنچه نزد ) 3فَرِحُونَ 

آزموده  شما    یقیناً   ، محمدای شیعیان آل روایت شده است، فرمود: »  از اباجعفر امام باقر
سرمه    ی داند چه زمانمی کشد  می سرمه  کسی که    ؛ سرمه در چشم   همچونشوید،  می تصفیه  و  

نمیشود  وارد میدر چشم   از چشماما  ترتیب چه .  شودخارج می  ش داند کی  بسا    به همین 
 4«.است از آن خارج شده  کهحالیدر کند شریعتی از امر ما باشد و صبح می  رمردی ب 
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طوری  به   ؛خواهند دادرخ  دین    عرصۀ   ها درفتنه بیشتر  دارد  بیان می این حدیث    گويم:می
شب  در حالی روز را به  و  شود  صبح بیدار می است    بیت اهل  که بر شریعتحالیانسان در که  
ن که  ابرای تمام مؤمناست    یو این هُشدار است؛  خارج شده  آیین دیگری  از آن به  و  رساند  می

پیروی  از او    بود  بیت اهل  اخلاق او نمایانگر  اگر  پس    ؛دن کنمیپیروی  بنگرند از چه کسی  
 خارج هستند.  بیت اهل  از شریعتآنها  در غیر این صورت  ، کنید

استفرمود  امام صادق شیشه شکسته می»:  ه  قسم  خدا  از    ،شودبه  پس  شیشه  و 
شدن   خود    شودمی ترمیم  شکسته  حال  به  خدا  اما    ؛گرددمیبازو  همچون  به  شما  سوگند 

 ش و به حال اول  شودترمیم نمی شکسته شدن    شوید و کوزه پس ازشکسته می  ای سفالیکوزه
شوید، و به خدا سوگند  شوید، به خدا سوگند جدا میسوگند قطعاً غربال می به خدا    .گرددنمیباز 

 1« و دست خود را برگرداند. .آنکه جز اندکی از شما باقی نماندتا شوید  تصفیه می 

 گفته است: آن شرح سپس شیخ نعمانی در 

بعد    ۀ و ائم  المؤمنیناین احادیث از امیرـ  جماعت شیعهای  »پس دقت داشته باشید ـ
ایشان شده  از  از    ؛است  روایت  بر   آنچهپس  را  داشتهشما  باشید بر   اند حذر  در    ،حذر  و 

تا بهره  خوبی دقتبهو    ، تأمل کنید عمیقاً  ایشان  فرمایشات   برای هشدار  کنید  مند گردید. 
فرمودهرساتر  دادن چیزی   که  نیست  فرمایش  این  "انداز  میراستی  به:  کند  انسان صبح 

رساند که از آن خارج شده است،  شریعتی از امر ماست و در حالی به شب میبر  کهحالیدر
از آن    کهحالیدرکند  بر شریعتی از امر ماست اما صبح می  که حالیدررساند  و به شب می

که به روشن   باورهایشو ترک    نظام امامتخروج از    یبرا   یآیا این دلیل"  خارج شده است.
 نیست؟ شود منجر میشدن راه 

فرمایشو    از  به خدا قسم شیشه شکسته می":  حضرت  این  شیشه پس  و  شود، 
گردد؛ اما به خدا سوگند شما همچون و به حال خود بازمی  شودشکسته شدن ترمیم می
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و به حال    شود شکسته شدن ترمیم نمی  شوید و کوزه پس ازای سفالی شکسته میکوزه
مذهب  که بر کند ذکر میعنوان مثالی برای کسی  این را به  حضرت "گردد. اولش بازنمی
از آن به مذهب دیگری    شود میگرفتارشان  ی که  ی هاسبب آماج فتنهبه  کهاست  امامت بوده  

آن    در نتیجهملحق شود و    یسعادتمند به    با یک التفات الهیسپس  اینکه  شود؛ و  خارج می
شود.  میبرایش آشکار  بود  آن خارج شده  از  که  خلوصی  و  صفا  و  داخلش بوده،  تاریکی که  

پذیرد و را می  اش هو خداوند توب گردد  بازمیو به سوی حق  کند  میتوبه    شقبل از مرگ پس  
ه  که بعد از شکست  ایشیشهمثل  درست    ؛گرداندمیبازاولش  هدایت  حالت  همان  او را به  

امر بوده و از آن خارج  که بر این  گردد. اما کسی به حال اولش بازمیشود و  ترمیم می  شدن
این   بر  و  است  باقی  شده  را    تاماند  میشقاوت  او  و  مرگ  نکرده  حالیدردریابد  توبه  بر  که 

بماند حق  از  غیر  بازنگردد،  و    مذهبی  حق  راه  شخصی  مَثَلبه  ۀ  کوز همچون    چنین 
  مرگ   ساعت بعد از مرگ و در  او    ۀ گردد؛ زیرا توبنمیباز   شاست که به حالت اولای  شکسته

  ،مسئلت داریم   است  که بر ما منّت نهادهرا  قدم بر امری  از خداوند ثُباتاز او پذیرفته نیست.  
 1.« او هستیماز او و برای که ما بخشد،  ما فزونی  بر احسانش را اینکه و 

داد  ما خبر  به  بن محمد بن سعید  از    :گفت  ، احمد  ابوعبدالله جعفر بن عبدالله حمدی 
به حضور  گفت:  به ما    از پدرشصقیل،  محمد بن منصور    : گفتبه ما    268سال  کتابش در  

باقرابو در   جعفر  شدم  حال    کهحالیوارد  در  ما  داشتند.  حضور  محضرش  در  جماعتی 
سوی ما بازگشت و فرمود:  وگو بودیم و ایشان رویش به یکی از اصحابش بود که ناگاه به گفت

کشید واقع  سویش میهای خود را به آنچه گردن   !هیهات  !هیهات  ؟هستید  حالی  چه در  شما  »
کشید سویش می های خود را به نخواهد شد مگر اینکه به سختی آزمایش شوید. آنچه گردن
کشید  سویش می های خود را به واقع نخواهد شد مگر اینکه از یکدیگر جدا شوید. آنچه گردن 

آنچه گردن اینکه غربال شوید.  نخواهد شد مگر  به واقع  را  واقع  سویش می های خود  کشید 
کشید واقع نخواهد شد  سویش میهای خود را به نخواهد شد مگر پس از ناامیدی. آنچه گردن 

 
 . ۲۱۵. غیبت نعمانی: ص 1



 37 ............................................................................................ یشو پالا  یغربالگر 

 1« که سعادتمند است به سعادت برسد.کس بخت شود و آن که شقی است تیرهکس مگر آن

استفرمود  المؤمنینامیر عسل  »:  ه  زنبور  پرندگان  همچون  میان  هر  د؛  یباشدر 
  با هرگز  هاست  وجود آندر  چه برکتی  دانستند  یاگر مشمارد، ولی  ای آن را ضعیف میپرنده 
کنید  با    کردند.ی نمرفتار  ن  یچناین آنها   معاشرت  مردم  با  خود  بدن  و  دل   لیو زبان  و  با  ها 

دوست دارید  را  آنچه که جانم در دست اوست  کسآنقسم به دوری بجویید. آنها  اعمالتان از 
از شما برخی   یو برخ ، بیندازنددیگر آب دهان  یبرخچهرۀ در از شما ی برخ اینکهتا بینید  نمی 

را   از شما باقی  تا آنجا که  و  بنامند،  گو  دروغ دیگر   ـچیزی  از  نماند  مگر    ـشیعیانم یا فرمودند 
داشت   ییغذا که  یکس؛ مَثَل زنمی شما م یبرا  یمثالغذا. سرمه در چشم و نمک در ۀ انداز به 

که خدا بخواهد در آنجا رها    ی آورد و تا زمان  یا سپس آن را در خانه   .و آن را پاک و معطر کرد
  ها را خارج کرد و آن. پس کرمآن غذا کِرم افتاده استدید ، و سپس به آن خانه بازگشت .کرد

  . یش کردرها  خواستکه خدا    ی و تا زمانبازگرداند  سپس آن را به خانه    . پاک و خوشبو کردرا  
کند و آن  ها را خارج میبیند دچار آفت شده است. پس آفتگردد و میدوباره بازمیاو  سپس  

همچون دستۀ علف  ای  دسته اینکه از آن  کند تا  کند؛ و پیوسته چنین می میپاک و معطر  را  
. شما نیز به همین صورت جداسازی  باقی نماند  شودوجه دچار آفت نمی هیچ که به  خشکی

 2« رسانند.نمیآنها  ها آسیبی بهشوید تا فقط گروهی از شما باقی بماند که فتنه می

فرمود   ابوعبداللهاز   است،  شده  قائم»:  روایت  کند    اگر  انکار قطعاً  قیام    ش مردم 
قدم  ثابت کس بر او  هیچ   .گرددمی بازسویشان  د و برومند به یصورت جوانی رشزیرا او به   ؛ کنندمی

 3«.گرفته باشد را از او قائم  عهد اول  خداوند در عالم ذرِ ماند مگر مؤمنی که نمی 

سخن شما چنان  راستی  به »:  نقل شده است، فرمود  باقر محمد بن علی  از ابوجعفر  
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هرکس به آن اقرار  و  سخنی بگویید،  آنها    ه بس  پ  .شودبیزار میآن  های مردان از  دل است که  
اینکه   از  نیست  گریزی  کنید.  رهایش  کرد  انکار  را  آن  هرکس  و  بیفزایید،  او  به  و    فتنهکرد 

هر دوست صمیمی و محرم رازی در آن سقوط کند، تا آنجا که کسی که تار  که  باشد    آزمایشی
 1« کند؛ تا اینکه جز ما و شیعیان ما باقی نماند.کند نیز در آن سقوط می مویی را به دو نیم می 

فتنه   گويم:می این  از   ـ  اینکهمگر  ماند  نمی سالم    هاکسی  نه قلباً  به و  زبانی فقط  ـ  صورت 
آراسته گردد   آنان کند و به اخلاقحرکت  یعنی بر منهج ایشان  ؛ باشد بیتاهل دوستدار 

و   اهل بصیرت  از  پاکی  دارندگان دل و  ابتدا  باشد که  های  متمایل    بیتاهل   بهاز همان 
 (. کنآنان متمایل سوی به مردم را از  های برخیدل )و شوند می

کسی از آن نجات  هیچ   نه جاهل و نه عالم و    ، مردم استبرای همۀ  کلی  طور  به   هااین فتنه 
  ؛ هستند از مردم  فقط عدۀ اندکی  امتحان  این  یافتگان در  این است که نجات  ش و دلیلیابد؛  نمی 

را هنگام    امامآنها    وشدند  نمی پالایش  و  غربالگری  مشمول    در غیر این صورت اگر علما 
قیام و  اماممی   شظهور  یا  مشکلی  اساساً  دیگر  شد  میاز طریق علما شناخته    شناختند 

معرفی  را    آن حضرت  و اگر علما  ، هستند  ما علمردم، مقلد  چراکه بسیاری از  آمد؛  پیش نمی 
ها امام به میلیون یاریگران  و در نتیجه  کردند  میپیروی  مردم از آنان    در این صورتکردند  می

می دیگر    ،رسید نفر  و  هیچ  اساساً  و  نمی  ی امتحانغربالگری  مخالف  داشت؛  وجود  این  و 
 . استروایات شده در مضمون وارد

آقاست    ی درستبه »کرد و فرمود:  نگاه    به حسین  المؤمنینامیر فرزند من  این  که 
که در    نام پیامبرتانهم را    یخداوند مرد   یزودبه   و  ؛نامیدچنین  او را    گونه رسول خدا همان

است از نسل او خارج خواهد ساخت. او در وقت غفلت شدید  آن حضرت  اخلاق شبیه    خلقت و
آینه  هر   قیام نکند . به خدا قسم اگر  کندیقیام م  ستم ظلم و  شدن   یمردم و کشتن حق و علن

قیام او خشنود خواهند شد.  جهت  به   ش ها و ساکنانسر از تنش جدا خواهد شد. اهل آسمان
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  ی شکم  ،در وسط آن انحنا دارد است و  باریک    اش کشیده ویبین   ،بلند   یپیشانمردی است با  او  
  . هایش فاصله دارنددندان  و   دارد  یا ران راستش نشانه ، روی  هایش پهن استران برآمده دارد،  

 1«است. گونه که از ظلم وستم پر شدهکند همان ی پر مو داد زمین را از عدل او 

  روشنی وجود دارد که قبل از ظهور امام مهدیبسیار  دلالت    گویم: در این حدیث می
  علت آن خروج و    ،شودمیرد و باطل ظاهر میو حق می  ،برندمردم در غفلت و نادانی به سر می 

و    هاامر به معروف و نهی از منکر، فزونی اختلاف همچون ترک    است؛  بیت اهل  ۀاز سیر 
حال ایتام، اطعام مسکینان و  مثل رعایت  )  به امور مسلمانان توجه نداشتن    ، ها در دینفتنه 

 . هستند بیتاهل انحراف از سلوک  از جمله مصادیق و دیگر اموری که  (فقیران

  اینکهاز  پیش  از خواب غفلت بیدار شوند و خود را مورد حسابرسی قرار دهند  باید  پس مردم  
  ۀسیر به  را  پیرو کسی بشوند او  ه  قبل از اینک و    ؛به حسابشان برسد  امام  ـاز خداوند   قبل ـ

 تعالیحق ۀ  فرمودرا از پاک تشخیص دهند و مصداق این  خبیث  عرضه بدارند تا    بیتاهل
*نشوند:   عْمَالًا 

َ
أ خْسَرِینَ 

َ
بِالْْ ئُکُمْ  نُنَبِّ هَلْ  لْ 

ُ
وَهُمْ    ق نْیَا  الدُّ الْحَیَاةِ  فِي  سَعْیُهُمْ  ضَلَّ  ذِینَ  الَّ

صُنْعًا یُحْسِنُونَ  هُمْ  نَّ
َ
أ گاه گردانم  2یَحْسَبُونَ  آ زیانکارترین مردم  از  را  آیا شما  [  آنان]  *   )بگو 

پندارند كار  خود مى   کهحالیدر است  شان در زندگى دنيا به هدر رفته  هایتلاش اند كه  كسانى
 . (هند دخوب انجام مى

* *   * 

 
 . ۲۲۲. غیبت نعمانی: ص 1
 . 104و  103. کهف: 2





 پذير است؟ امکان  ادر عصر غيبت کبر  امامۀ آيا مشاهد

تا حد بسیار ناچیزی که تقریباً قابل ذکر    در این زمان   ارتباط مردم با امام مهدی واقعاً  
توجه داشته باشد   ی رسیده که هرکس به امر امام مهدیی به جا شده و حتی کار  کم نیست 

ـ  روایت شده است  بیت اهل   طور که از همان ـطوری که  به   ؛ شودبه دور بودن از دین متهم می
 رفته است.« کدام بیابان یا به ، یا هلاک شده، است او مُردهگویند: »گویی مردم می 

ایشان سخن  دیدار با  و    از امر امامکس  هر کار به جایی رسیده که    ،این از  حتی بیش  و  
ه  علمیۀ  حوز طلبۀ  که خود را  از کسانی  ها  برخیو حتی  مردم    یتمسخر و استهزا مورد    بگوید

همواره و در  و تمسخر و تکذیب    اند از اینکه استهزا غافل   کهحالیدر   ؛گیردقرار می   اندنام نهاده 
  ن بوده او مؤمن  مرسلین و ائمه و اولیا  و  متوجه انبیا   و بدگمان  شکاکاز سوی افراد    تمام دوران 

سُولٍ إِلاَّ کَانُوا بِهِ یَسْتَهْزِئُون  است: ن رَّ تِیهِم مِّ
ْ
دریغا بر این  ای  ) 1یَا حَسْرَةً عَلَی الْعِبَادِ مَا یَأ

 . کردند(ریشخند می نیامد مگر آنکه او را  ایشان ای بر هیچ فرستاده  !بندگان

 َهُمْ فِي طُغْیَانِهِمْ یَعْمَهُون لَالَةَ بِالْهُدَی   *  اللّهُ یَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَیَمُدُّ ذِینَ اشْتَرُوُاْ الضَّ وْلَئِكَ الَّ
ُ
أ

جَارَتُهُمْ وَمَا کَانُواْ مُهْتَدِینَ  كند و آنان را در  ]است كه[ ریشخندشان مى)خدا   2فَمَا رَبِحَت تِّ
  ؛ خریدند   ]بهای[ هدایت که گمراهی را به  اند  اینان   *باشند  گذارد تا سرگردان  مى طغيانشان فرو

 . نبودند(ه یافتو هدایت  ،نياورد ی  داد و ستدشان سود پس 

مهم  در موضوعاتی  ترین  از  نپذیرفتنش  که  یا  پذیرفتن  بسیاری  بارۀ  شده سخنان  ،  گفته 
اساس بسیاری    وسخنان بی پایه  و    ؛در زمان غیبت کبراست  امام مهدیۀ  امکان مشاهد

گونه دلیل و  بدون ارائۀ هیچ ی نفسشان  ا هو نظر و  برخی طبق  در این خصوص گفته شده و  
سرلوحۀ کار خود  را  شده در احادیث  و متشابهات وارد  ،هبه عدم مشاهده تصریح کردبرهانی  
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وِیلِهِ وَ :  قرار دادند 
ْ
بِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأ لُوبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّ

ُ
ذِینَ في ق ا الَّ مَّ

َ
مَا  فَأ

اسِخُونَ فِي الْعِلْمِ  وِیلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّ
ْ
هایشان انحراف است برای  )اما کسانی که در دل  1یَعْلَمُ تَأ

جز خدا كسى  هيچ ویلش را  أبا آنکه ت  ، كننداز متشابه آن پيروی مى ویل آن  أجویی و طلب تفتنه 
 . (داندى داران در دانش نمو ریشه 

ابلیس   به  و  را همچون مرکبی گرفته،  از هر  ایهر شبهه او  و  کرده  خارج    یهدایت  وارد 
کاری  فریب و  گونه سازش  بدون هیچخصوص  در این  بنابراین بر آن شدم سخن نهایی را    ؛است

و  در این راه از سرزنش هیچ سرزنشگری هراسی به دل راه ندهم؛  و  ،  مبه رشتۀ تحریر درآور 
 کنید. توصیف می  آنچه رای بیاریگر است خداوند 

از بدیهیاتی است که اشاعه    ا در غیبت کبر   امام مهدیۀ  گویم: اثبات امکان مشاهدمی
و حتی    ،نداردانکار آن را  ت  ئجر   یکساست و هیچ شده  تمام طبقات مشهور  در میان  یافته و  

را که توسط    امام  هایی با دیدار   زنند دم می   امامۀ  کسانی که از عدم امکانِ مشاهدخودِ  
کنند؛  کنند و آن را انکار نمی می مطالعه یا نقل  است    ه صورت گرفتبسیاری از علما و مردم عامه  

نْ عِندِ اللّهِ  :  اندگشته   تعالیحق پس اینان مصداقی برای این توصیف   ا جَاءهُمْ کِتَابٌ مِّ وَلَمَّ
ا عَرَفُواْ کَفَ  ا جَاءهُم مَّ ذِینَ کَفَرُواْ فَلَمَّ بْلُ یَسْتَفْتِحُونَ عَلَی الَّ

َ
مَا مَعَهُمْ وَکَانُواْ مِن ق قٌ لِّ رُواْ بِهِ  مُصَدِّ

ه عَلَی الْکَافِرِینَ  لُ اللّهُ    *   فَلَعْنَةُ اللَّ ن یُنَزِّ
َ
ن یَکْفُرُواْ بِمَا أنَزَلَ اللّهُ بَغْیًا أ

َ
نفُسَهُمْ أ

َ
بِئْسَمَا اشْتَرَوْاْ بِهِ أ

وَلِلْکَافِرِینَ عَذَابٌ  بِغَضَبٍ عَلَی غَضَبٍ  فَبَآؤُواْ  عِبَادِهِ  فَضْلِهِ عَلَی مَن یَشَاءُ مِنْ  هِینٌ مِن  )و   2 مُّ
]در  هنگامی که از جانب خداوند کتابی که مؤید آنچه نزد آنان است برایشان آمد و از دیرباز  

شناختند  ولى همين كه آنچه مى   ، جستند[ بر كسانى كه كافر شده بودند پيروزی مى آنانتظار  
انکارش كردند آمد  لعنت   ؛ برایشان  باد  پس  كافران  بر  را    *   خدا  بهایی خود  بد  به چه  که  وه 

که چرا خداوند  کردند؛ به اینانکار    ک و حسادت خدا نازل کرده بود از سر رش را  آنچه  و  فروختند  
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پس به خشمى بر    ؛ فرستدمى فرو]آیاتى[  از بندگانش که بخواهد  کدام  از فضل خویش بر هر 
 . (بود خواهد  آورعذابى خفت را و كافران  ؛خشم دیگر گرفتار آمدند 

شده  نقل روایت    هبزنند  دم می  ا پذیر نبودن دیدن امام در عصر غیبت کبر کسانی که از امکان
:  اند. متن این روایتکردهاستناد    ـا در غیبت صغر   یعنی آخرین سفیر امام مهدی ـاز سمری  

 الزمانصاحب ناحیۀ  از  توقیعی    ( علیه الرحمه)سمری    اندروایت کرده دیگران  شیخ صدوق و  
  محمد   بن  علی  ای.  الرحیم  الرحمن  الله  بسم »است:  زیر  شرح  آن به  متن    کهکرد    ارائهمردم    هب

  دیگر  روز  شش  تا  تو  چراکه ؛در سوگ تو اجر عظیم عنایت فرماید   برادرانتبه    خداوند  سمری، 
  تو   جایگاه  اینکه   برای   دیگری  کسهیچ   به   و  بده،   سامان   را   کارهایت   پس   . رفت  دنیا خواهیاز  
  نیست،  ظهوری.  است  شده واقع   تامّه غیبت زیرا  نکن؛  وصیت  بگیرد   عهده   به  وفاتت  از   بعد  را 

  سخت   وسپری شدن زمان طولانی    از   پس  این   و  است؛   بلند   نامش  که   خداوند  اجازۀ  عد از ب  مگر
آمد   خواهند من شیعیان]از[  زودیبه . بود خواهد ستم و ظلم از  زمین شدن پر و هادل  شدن

گاه.  کنندمی   مشاهده   ادعای   که   ادعای   صیحه   و   سفیانی  خروج   از   پیش   که  کسی   باشید،  آ
 1«.العظیم العلی بالله الا قوة  لا و حول  لا و ست؛ی افترازننده ا گو دروغ  کند مشاهده

در این روایت معنی عدم امکان رؤیت    «مشاهدهاز »کسی که  به  پاسخ  دادن  به  در ادامه  
  بیت اهل   عارف به کلام  های علمای عاملِ از طریق گفته را برداشت کرده است    امام

مگر کسی که مخاطب    شناسدقرآن را نمی»:  استروایت شده    بیت اهل  از   .کنیمبسنده می 
شناسد مگر کسی  را نمی   بیت اهل   کلامکسی اسرار  به همین ترتیب هیچ  2« بوده باشد.قرآن  

و اما کسانی که    با نور و هدایت خدا مخاطب قرار گرفته باشد؛آن را بشنود  که قبل از اینکه  
از موضعش منحرف می  را  را  کلام  آنان  گفتار  و  خودش  فهم کلام  برای  کنند خداوند هرگز 

و   نمی   شبیتاهلپیامبرش  زیرا  سازدتوانمند  غیر؛  به  علم  بستن  همچون  اهلش    دادن 
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 انا الیه راجعون. انا لله و  ؛ واست یبه گردن خوک  فاممروارید  یگردنبند 

 سید مصطفی کاظمی )صاحب کتاب بشارة الإسلام(:  اول:

را آنها    که علما  یبزرگ  یعو وقا  یاربس  یایاست که با قضا  یخبر واحد مرسل   ،یع توق   ینا»
  یت روا  ینا  کهحالیدردر تعارض نیست؛  ند  اهکردمدون    یفاتشانها و تصن و در کتاب  پذیرفته،

  یت روا  معتبر خودشان از امام صادقسندهای با    یطوس   یخو ش  نعمانیو   ینیکل  آنچهبا  
تعارض است.ند  اهکرد ا »:  فرماید می  در  دارد،  بهامر    ینصاحب  ناچار در  بهو  ناچار غیبتی 

« از  کند.احساس تنهایی نمی  ،نفر  یسوجود    با  لیو کند؛  اختیار می  ینینش گوشه  یبتشغ
در    آید که امامـ چنین برمیاندطور که شارحان احادیث تصریح کردههمانظاهر حدیث ـ

ها  ناچار در طول این قرندوران غیبتش با سی نفر از اولیایش مأنوس است و این سی نفر به
 1اندازۀ سرورشان عمر کنند.« توانند بهنمیآنها  باید جایگزین شوند؛ زیرا پوشیده نیست

 (: الانواربحار شیخ محمد باقر مجلسی )صاحب  دوم: 

نقل  چنین  را برای ما  «مشاهده»توضیح شیخ مجلسی بر روایت  « سید مصطفی کاظمی»
 کرده است:

  ی برامشاهده را    ، یعتوق چه بسا این  :  گفته استمجلسی در بحار بعد از ذکر خبر مذبور  »
کرده    ی کسان جانب    یابتنادعای  همراه  بهکه  نفی  از  اخبار  رساندن  شایشان  و    یعیانبه 

گفته شد  که    یبا اخبار ]این توقیع[  تا    ،کنندمیمشاهده    یادعا  ـچهارگانه  یرانسفهمانندِ  ـ
آن حضرت  که  کسانی  اخبار  نیز  دیده  و  آمد،  را  ادامه خواهد  در  و  نداشته    اتیمنافاند 

 2خدا داناتر است.«   و ؛نباشد

 علی بن ابراهیم بن مهزیار:  سوم:

و شیخ صدوق در  همچون خورشید میان روز است،    با امام مهدی   وی   داستان دیدار 
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 اند.آن را روایت کرده دیگران و   «سلامالا  ةبشار »و سید مصطفی کاظمی در  «الدینکمال»

 کنیم: می بسنده وی به ذکر دیدار و ما فقط ست ا  طولانی یداستاناین 

 هقطع  یرو   کهحالیدر  (خداوند بر او باد)صلوات  وارد شدم  محضر ایشان  پس به    ...»
  م سلام کردم و جواب سلامایشان  به    داده بود.نشسته و به بالشی چرمی تکیه    یچرم قرمز

دیدم چهره  .را داد و  انداختم  ایشان  به  نه خراشی    ،قرص قمر استاش همچون  نگاهی 
  یشانیپبا  ،  داشت  متناسبقدی  خیلی کوتاه،  نه  بلند و کشیده بود و  نه  ،  یداشت و نه لک

  ی رو و    صاف،  یهاگونه   یده،کش  ینیب  یاه، درشت و س  یچشمان  ،کشیده  یبلند، ابروها 
شد.    یرانحتوصیفش  عقلم در  چشمم به حضرتش افتاد    یبود. وقت  یراستش خال  نۀگو

من   مهزیار »  :فرمودبه  پسر  عراق    ،ای  در  را  خود  دینی  حالدر  برادران  سر  پشتِ ی  ت چه 
کردم:    « گذاشتی؟ تنگعرض  روزی،  در  کمبود  و  شمشیرهای    کهحالیدردستی 

سرشان    "شیصبانبنی" استبر  شده  فرمود:  آوار  بکشد».  را  آنها  گمراه ،  خدا  چگونه 
حکم پروردگارشان شب    و  ،کشته شده  یشانهادر خانهنگرم که  میآنها  به    یگوی شوند؟  می

؟ فرمود:  شداین کی خواهد    خدا،رسول  ای فرزند  عرض کردم:  «  را فروگرفته است.آنها    و روز
از  اش  فرستادهخدا و  اند و  بهرهاز اخلاق بیکه    یکعبه با قوم شما و راه  میان  که  هنگامی  »

ب شود  ییجدا  ندیزار آنها  سرخی  بهو    ،افکنده  روز  سه  شودمدت  ظاهر  آسمان  تا    « .در   ...
 1انتهای داستان.« 

 : شهید سید محمد صادق صدر چهارم:

هایی است که  کتاب ترین  یکی از بزرگ  «سید صدرنوشتۀ »  «امام مهدی  ۀموسوع»کتاب  
مهدیۀ  قضیبه   کتاب و  پرداخته،    امام  ژرف از  بیشترین  که  است  فهم  هایی  در  را  نگری 

است،  داشته  بنده  و    روایات  اطلاعات  به  توجه  امام  جامع با  قضیۀ  زمینۀ  در  کتاب  ترین 
 است.  مهدی
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به سخنان دیگران متفاوت خواهد    استشهادات   ا ب  استشهاد به کلام سید صدر  بنابراین
و  ـرا که سید صدر برای روایت سمری ارائه داده  توضیحی  دلیل تقریباً تمام  و به همین  بود،  

کم بهافراد  را  آن  مهدی اطلاع  امام  دیدن  جواز  عدم  کبر   عنوان  غیبت  عصر  تعبیر    ا در 
 :دهیم. به این توضیحات از سه جنبه خواهیم پرداختارائه می  ـاندکرده

در   اول: توقیع،  نکه  ی ا روایت؛  خودِ    بارۀ نظر سید صدر  برایش    ی نقص   است   واحد  خبر این 
اما قول به  ؛  شده استدر علم اصول فقه ثابت زیرا حجیت خبر واحد ثقه    ؛ شودمحسوب نمی

نامتعارف   و  نظری شاذ  این  آن،  بیان  است  عدم حجیت  از علما  اندکی  بسیار  که فقط عدۀ 
کتاب غیبت  شیخ در  درست نیست؛ چراکه    مرسل باشد  یخبر این روایت،    اینکهاما    ؛اندداشته

تاریخی  ، برای اثبات  فتنشیر است، در صورت پذ  یف ضع  ینکها اما  و  ...  است    کرده آن را روایت  
  ی کاف  اثبات حکم شرعیبرای    چهاگر   ،یم گفت   یختار   ینا   ۀمقدمطور که در  ، همان کافی است

 . یدخود به اثبات رس جای که در  گونههمان  یست، ن

بوده    گیرنده اشکال تصور  این فقط  شیخ طوسی و اصحاب از عمل به آن،  روی گرداندن  اما  
با امام مهدی شیخ و  چراکه    ؛است اند و  ثابت کرده غیبت کبرا  طول  در  را    دیگران دیدار 

ندارد  وجود  خصوص  این  در  شکی  دلیل  ؛هیچ  زمانی  فقط  حال  این  اعراض    یبا  و  برای 
که تضاد و منافاتی میان این توقیع و اثبات رؤیت وجود  وجود خواهد داشت  آنها    گردانیروی

ـ ممکن است  شدبا توجه به مطالبی که گفته خواهد  داشته باشد؛ اما با وجود عدم معارضه  ـ
 ـ بدون وجود هیچ تناقضی میان    ، ـ هر دو جنبه را پذیرفته باشند شیخ طوسی و دیگرانعلما 

اعراض و روی  این  برای  دلیلی  نکته هیچ  این  به  با توجه  و  از طرف آنها،  وجود  آنها    گردانی 
 1ندارد.« 

  و در اثبات تاریخی است  روایت، خبر واحد  این  که:  است    کلامِ سید صدر این ۀ  و خلاص
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 . دانسته استکافی نا آن را ضعیف و   اثبات حکم شرعیبرای اما  دارد، حجیّت 

  را با امام مهدیو مردم    اخباری که دیدار بسیاری از علما  سید صدر در خصوص  دوم:
 گوید:می  د نکننقل می

از نظر  غیبت کبرا  در    امام مهدیۀ  مشاهدشده از  نقلبه اخبار  »اشکال وارد کردن  
به آن  ،  جزئیو  طور کلی  بهآنها    خط بطلان کشیدن به روی ، و  ش راویاننظر  یعنی از  سندی،  

وجود ندارد؛ چراکه این روایات  برایش    ی، هیچ راه صورتی که متفکران محدث تمایل دارند
به  آنها    ازبرخی  و    ، رسد که تعدادشان به صدها میشوند  را شامل میبزرگی از اخبار  ۀ  دست

و تمام را رد کرد؛  آنها  وجه  هیچبهتواند  اند و نمیبا سندهای نزدیک روایت شدهطُرُق معتبر و  
و روشن  واضح    زندگی کرده باشدو در فضایش  بررسی کرده  اخبار را  این  کسی که  ها برای  این

 1« . است...

توان ردشان اتی که نمی روایت سمری و اخبار مشاهدای میان عده که  یحل تعارض سوم:
تای اول تناسبی  که سه  گرفته،  فرض    برای آنرا  هفت سطح    و سید صدر اند؛  کرد متصور شده 

دیده ولی برای مردم ادعا نکرده است اختصاص  را    کسی که امامبه  ؛ زیرا  با موضوع ما ندارند 
 در ادامه به سطوح دیگر خواهیم پرداخت: ما دارد؛ و 

ببیند    امام مهدی  اینکه شخصچهارم:  سطح    • را  دهد    ر خبصراحت  به و  را  مهدی 
کند که  ها و شواهدی بیان  شود، مگر اینکه آن را با استدلال متعهد به اثبات آن می   استدیده  
دلیل محال  به است؛  بوده  مهدی  خودِ  ،  شدهدیده   شخصِ حاصل کند  یقین  قطع و  شنونده  برای  

 چنین کاری انجام دهد.طور معمول شخصی غیر از او بودن اینکه به 

اگر  در   ابتدا چنین وضعیتی حتی  توقیع، ی  یفهم  اقتضا  نفی مشاهده    از  این سطح  را در 
تواند چنین دلالتی داشته باشد. فرض کنیم  این توقیع نمی توان دید  می با دقت بیشتر  ولی    ،کند
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  یقین که قاطعانه    یکس  یبرا و    ،است  امام مهدی  شده  یدهکه د  یکسداریم    یقینقاطعانه  ما  
  و با این وجود ،  آن شود  یبتکذبه    مجبور   یا  یردآن را بپذخلاف    امکان ندارد  یاز نظر عقل  ،دارد

در صورتی که شک  البته    ؛گرددمحکوم می  «کذاب مفتر»به    کسی که مدعی مشاهده شود
این حالتی را که مطمئن  و شخصی دیگر،  بوده یا  ، امام مهدیی که دیده شدهکند شخص 

توقیع شریف خود  از این    مهدی  ی . گویشودنمی شامل  بوده است    او امام مهدیبوده  
شک کردی، پس   شا مهدی را دیده و به گفتهداد به تو خبر  شخصی : اگر بفرمایدخواهد می

کذب و عدم  ادعای مشاهده،  کلی برای  ۀ  به این معنا که قاعد  ؛ بگذارگو بودن  دروغبنا را بر  
وجود  قطع و یقین  اینکه برای ثابت شدن و مطابقت با واقعیت،  با واقعیت است مگر    مطابقت

که در این صورت بدیهی است    ، در این سطح باید قطعیت وجود داشته باشدو  داشته باشد؛  
 کند. این توقیع آن را نفی نمی

که الدلاله  شواهد قطعی شان با  همه   یم بین می   اگر ما اخبار مشاهده را بررسی کنیمحال  
میانش خود  دیده شخص  دهد  ن  مهدیشده  این    پس  ؛شوند میتأیید    است  بوده  امام 

ایم  نکرده آن شواهد زندگی با ما اکنون  اما  ؛ موضوع هستند این  شناخت برای شواهد، تنها راه  
نّی خواهد شد؛ پس ما  ظما  به  نسبت    ی مستقلبه این ترتیب هر خبر  یم و  ا ه و با آنها معاصر نبود
فراتر  این اخبار از حدّ تواتر هم  خواهد بود، و گفتیم  از تواتر  ناشی  علم  عملًا    هرچه از علم داریم

طور  به آن شواهد  با  و  اند  دیدهمهدی را    انده دانیم اشخاصی به ما خبر دادما میاند. بنابراین  رفته 
امثال چنین  .  اندزندگی کرده   قطعی این ترتیب  توقیع شریف  این  تواند شامل  نمی   یاخبار به 

تقریباً هیچ  د و  نشوآنها تنظیم می  اساسبر دیگر  که اخبار  ای  سطوح چهارگانه این  پس در    .شود
از نیست  آنها    خبری  تضادِ خارج  و  مشاهده  میان  خیالی    تعارض  اخبار  و  رفع  توقیع شریف 

 . نداردمنافاتی تقریباً  «بحار»و این توقیع با  ،گرددمی

از مشاهدسطح    • بدون  خبر می   امام مهدیۀ  پنجم: فرد  با  را    خود   خبر  اینکهدهد 
بوده    ، مهدیشدهیا اطمینان حاصل کند شخص دیده   نماید ثابت  که  ضمیمه کند    یدلیل

 است.
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بیشتر  یا  ـ همه  که گفتیم طور  همان زیرا  ـشود؛  مین   ه دید  در اخبار مشاهده تقریباً    این سطح 
بوده حاوی دلالتکم  دستِ آنها   قطعی  یا  بله،  .  اندهای  شود  فرض  خبری  چنین  وجود  اگر 

این   در  این صورت شما    یدلیل واضحهیچ  از کسی بدون  خصوص  چیزی  در  شنیده شود 
دروغدانی  می و  افترازننده  گوی  او  این  است  اگر  شودتوقیع شریف می مشمول  فقط  ،  به  ما 

از عبارت  نیست بسنده کنیم و    او  قسمتی  این اشکالی  این صورت آنچه نفی  که  چرا   ؛در  در 
بود،  می خواهد  اندک  بسیار  باین  و  شود  را  جستن    هما  ادعاهای  دوری  و  اساس  بی از 

 .  کشاندمیهای خرافاتی استفادهسوء 

من کسی خواهد آمد که   یان و از شیع»: را در نظر بگیریم حضرتۀ فرموداین  اگر ، بله
شود مشاهده  آن    «مدعی  از  در و  هُشدار  منحرفدعوت   بارۀنوعی  کنیم   های    برداشت 

همراه    ه ادعای مشاهد  ای اینکهبر است  ای  قرینه این  ...    که در سطح بعد آمده استطور  همان
دروغین    ادعای منحرفبدون  ادعای مشاهده اینکه  و    ؛دروغ استهمواره    ،ادعای منحرف با  

باشد روشنی  دلیل  هرگونه  از  خالی  اگر  حتی  ندارد،  صراحت  آن  به  توقیع  این  بلکه    ؛ باشد 
 ماند. کم احتمال صدق و راستی آن باقی میدستِ 

هیچ دلیل و    امام مهدی  ۀمشاهد  سطح قبلی، شخص مدعیِ مثل  ششم:  سطح    •
او را به تبلیغ  به او گفته یا  را  اموری    کند مهدیادعا میاما    نداشته باشد،   یبرهان واضح

گاهما از  که    یامور  کند  این فرد تلاش می   پساست؛  امر کرده    هستیم   بُطلان و انحرافشان آ
اسم مهدی یا    مسلکی  به  به    کهمردمی    ۀداخل جامعدر    را   کنندهگمراه  یحرکتمنحرف 

ادعا در چنین سطحی،    .یرد به دست گ  ـکه باشد   یاز هر نوع انحراف ـ  دارند   یمانا   مهدی
باطل    ، شده برای دولت حق ذخیره  حقِ   دانیم از امامِ زیرا ما می   ، قطعاً دروغین و جعلی است 

 شود.صادر نمی 

  یع در توق است که    یزیهمان چسطح از ادعا    ین ا که    است  ینا   یمدار   ینان به آن اطم آنچه  
است  یفشر  اشاره شده  آن  ا   یرا ز   ؛به  فرمود   یشاناز سخن  به »  استه  که    ی برا   یزودو 

پدید آمدن  ، اشاره به منظور رسدی به نظر م کند«ی ممشاهده ادعای که  آیدی م یکس یعیانم ش



 استقبال از قائمبرای  گانخُفتـ بیدار کردن  مهدی  امام انصار  انتشارات .......................... 50

طول  در  است که    ه امامیهای مردمی  پایگاه  یان م در    نامطلوب  ای هحرکتمنحرف و    ی ادعاها
  ، ین مؤمن  هشدار بهآن    یانو هدف از ب  ، گیرندیشکل مادعای مشاهده    یبر مبنا   ا غیبت کبر 

گاه کردن آنها از خطر ادعاها و  از این    آنها  برحذر داشتن    اسلامی  جامعه برای اسلام و    شانآ
 .است

که  شود  گوی افترازننده است فقط به کسی اطلاق می که دروغ   ایپس مدعی مشاهده 
  حالت این  از  ولی در غیر  ؛  نقل کند   امام مهدیاز  امور باطلی را  و  شخص منحرفی باشد  

شریف   توقیع  بودن  این  باطل  بر  نمی او  دلالتی  فرقی  و  داشت،  امور  نخواهد  فرد  آن  کند 
کم مطالبی را که  نقل کرده باشد یا دستِ   از مهدیاسلامی  معیارهای  طبق  صحیحی را  

 ، یا اساساً هیچ چیزی نقل نکرده باشد. نقل کرده احتمال صحتشان وجود داشته است

  مهدی منتظر استهمان  که اوباور داشته باشد شخصی فردی به اینکه  سطح هفتم: •
 ـو  است،  های متعدد مهدوی رُخ داده  دعوت در  که در تاریخ  طور  همان او را  اگر  خبر بدهد 
اگرچه او مدعی مهدویت را دیده است  ؛ زیرا  دروغ است  اً و این قطعرا دیده است؛  مهدی    ـببیند 

برای نجات عالم از ظلم و  متعال  خداوند  طرف  از  شده  تعیین مهدی حقیقی و  ولی او همان  
نبوده  مطابق واقعیت    مهدی ۀ  مشاهدپس خبر دادنش از    ؛ستم در روز موعود را ندیده است 
از توقیع شریف،  منظور  پس  باور داشته باشد.  دهنده  خبر گویی  است حتی اگر به صدق و راست 

 . استهای باطل مهدویت این دعوت هشدار دادن دربارۀ 

توقیع    پس این   ؛ نداردتوقیع شریف و اخبار مشاهده وجود  میان    ـدر این سطح  ـ  و معارضه
نوع مشاهده   این  تکذیب میهرچند  اما  را  به  اخبار  کند  تأیید  را  آن    ، نظردّ م  ۀمشاهدمربوط 

چرخند نه  می  ب محمد بن حسن عسکرییمهدی غاۀ  مشاهدشان گرد  زیرا همه   ؛کندمی ن
کسی است  هر برای    ،فهم امامی  طبق مهدی حقیقی  همان    اینکه او و  هیچ شخص دیگری؛  

وجود این شرایط این معارضۀ  با  و    ؛کندمیاعتراف  نافذ بودنش  به صحت این توقیع شریف و  که  
 مورد ادعا هیچ معنایی نخواهد داشت...
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میاز  بنابراین   دانسته  اینها  کرد این    شودتمامی  ذکر  که  با هاشکالی  نه  وارد  توقیع    ه ند 
را پذیرفت، و لازم  اخبار مشاهده  توان هم توقیع و هم  می و  ،  اخبار مشاهده  ه و نه ب شود  می

 1« . ...مبتنی بر انحراف و خروج از حق باشندمگر اخباری که  ، را تکذیب کردآنها  نیست

  ی که روایت متشابه ـروایت سمری  با تکیه بر  بگوید ما  تواند  می  یچگونه شخص   گويم:می
 ایم؟!امر شده  امام مهدی ۀ به تکذیب مدعی مشاهد  ـوجوه متعددی داردو است 

ای  مطالعه   بیت اهل  ۀدر سیر ـ  حتی اندکی ـکنم  چنین اشخاصی را نصیحت میبنده  
ابداً به   علمیعرصۀ ؛ چراکه دننشو نقد علمی گرفتار  تا د ن یابد و به منابع آن احاطه  نداشته باش 

کسی که بدون  هیچ ترحمی ندارد؛ و به قول معروف  و تاریخ نیز به او  کند  خطاکار رحم نمی
خصوص  به   ،رودکه بدون سلاح به کارزار می  کسی استشود همانند  عرصۀ علم  وارد  دانش  

 . بودن نیز داشته باشداهل علم  یاگر ادعا

مرا  واقعاً  جعفر سبحانی  قدردانی  و    «مهدیامّ نوشتۀ »سیده    «منتظر و منتظران»کتاب  
توجه داشته است،    امام مهدیۀ  به قضیدهد وی  نشان میکتاب این خانم    .زده کردشگفت

نصیحت  دهند  می  ا فتو  امام ۀ قضی دربارۀ  بدون علم و هدایتیکه را  یطلّاباز برخی بنده و 
خود  سرمشق  این خانم را    بیت اهل  ۀ از روایات و سیر پیروی  اهتمام ورزیدن و  از نظر  کنم  می

جای تمرکز بر منطق و فلسفه و اصول یا هدر دادن وقت خود در پی دویدن  به و    ؛ قرار دهند
علمای  تبدیل به  علمای اسلام باشیم    اینکهجای  به ـ  دانسته یا ندانسته  ـو    ، دنیااین  دنبال  به 

تردید سودمند  و بی کنند  این بانو مراجعه  کتاب    کنم به را نصیحت می آنها    بنده   ، شویمبیونانی  
هیچ تعجبی ندارد  ؛ زیرا  آوردروایت سمری خواهم  را دربارۀ  او    ات توضیحدر ادامه  و  خواهد بود،  

و  افکنده  سر  پشتِ به  را    خود  که امامجای مردهایی  به   ، یاری شودبرخی زنان  توسط  امام    که
گوساله پرستش  را  ای  هرکدام  همان   ندا ه گرفتبر برای  بنی ...  که  غیاب  طور  در  اسرائیل 

 
 . ۶۵۴. الغیبة الصغری: ص 1
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 چنین کردند.  موسی

 :  شود« تقدیم حضور میمهدیامّ سیده » ات توضیح

این توقیع  طبق آنچه در  ؟ یا  ببینیمغیبت کبرا  دورۀ  در  را    امام منتظرتوانیم  ما میآیا  »
 پذیر نیست؟! ـ آمده این کار از دید نظری امکانیعنی روایت سمریـ

پاسخ:   خاص تردیدی  و  نیابت  شخصی  به    هنیست  که  معناست  ب این  مستمر    ا ارتباط 
  امامرا به  آنها    او نیز و    ،کنندعرضه میوی    همردم مشکلات خود را بدارد،    حضرت

عیتی که با به پایان رسیدن  ضویعنی  بود؛  چنین    اطور که در غیبت صغر همان  ،داردعرضه می
را نفی  غیبت کبرا  هر روایتی که امکان رؤیت و مشاهده در عصر  آن غیبت تمام شد. پس  

و جمعی  نمود،  حمل  باشد  با نیابت خاصه  که همراه    کند باید بر نفی این نوع از مشاهدهمی
آنها    متونو    اندهتصریح کرداین نکته  به    ـآنان راضی باشدکه خداوند از  ـاز علمای بزرگ  

به دیدار حضرتش  دهد  روشنی نشان میبه به  آنها    پذیر است، و حتی بیشترامکانتشرف 
 :شودتقدیم حضور میآنها  ای از سخناناند. گوشهوقوع دیدار تصریح کرده

 شیخ طوسی: 

بین ایشان و    ،ایشان شدند   ظهور از  مانع  گری  اگرچه با زور و حیلهدشمنان   اما هرگز 
با هر  اولیایکدام  دیدار  نشدهطور  بهکه    شاز  مانع  فرماید  اراده  به   کهحالیدر  ؛اند خاص  او 
 . بداندرا واجب از امرش  پیرویاست و معتقد ایشان  اطاعت از 

 سید بن طاووس: 

از  شخصی که از ذکر نامش معذورم  دربارۀ  گوید: و  می  «المواسعة والمضایقةرسالۀ »در  
چندین  کرد  را تدوین می  دیدارهایش  نقلاو  اگر  و  م  اهشنید  ارتباطش با مولایمان مهدی

می پر  را  کتاب  و    ه باین  و  کرد،  جلد  مقدس  معجززندگی  وجود  دلالت    حضرتشۀ  و 
 . کندمی

شود  میروشنی دانسته  در این کتاب به  (که رحمت خدا بر او باد)  و از متون متعدد او
امام دیدار    رؤیت  به  تشرف  مسئلهو  است  انجامای  حضرتش  هیچشده  جای  گونه  و 
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را دیده    شخصی است که امامۀ  ، نقل قصعرصهو بارزترین نمونه در این  چرا ندارد؛  وچون
سید شخصاً به  و حتی خودِ    ،فرستاده  ـسید بن طاووس یعنی  ـ  وی  یسو او را به   و امام

در  گوید: من  می  « الدعواتمهج» در کتاب  وی    ه است.تصریح کرد  شنیدن صدای امام
و قسمتی  خواند،  میرا شنیدم که    آن حضرتسحرگاه دعای  سر من رای )سامرا( بودم.  

فرمود: و آنان را در عزّت و  می  ،بود حفظ کردم از آن دعا را که برای ذکر زندگان و مُردگان  
شب چهارشنبه  در  واقعه  این  و    ؛دارفرمود: نگهکن یا می  ملک ما و سلطان و دولت ما زنده

 . اتفاق افتاد ۶۳۸قعده سال ماه ذی  سیزدهم

 علامه حلّی: 

در    ، داستان تشرف علامه حلی به دیدار امام مهدیهای ملاقاتدر میان داستان
 موجود است.  «تنکابنی»عالِم بزرگوار نوشتۀ  «قصص العلماء» کتاب 

 مقدس اردبیلی: 

اردبیلی   باد)مقدس  او  بر    سروران مجتهد و    ،علمای محققپیشروان  از    (رحمت خدا 
امام مهدیدیدارش  داستان    .است  زاهد از عدهو    ،استموجود  سند صحیح  با    با  ای 

است و اینکه  این رؤیت  برای  آنها    این شهادتی از سویو    ند،اعلمای بزرگ آن را نقل کرده
 . ه استپرسید  ع کوفه دیده و سؤالاتی از محضرش جاممسجد را در   اماماو 

 : ثانیشیخ حسن بن شهید   «معالم»الصاحب  

: از برخی  است  روایت کرده  « الدُر المنثور»نقل از  بهباد(    خدا بر او)رحمت  محدث نوری  
میدیگران  و    نمشایخما خود  اصحاب  به  حج  هنگام  خداوند  شنیدم  از  سبحان  گفت: 

به جا  حج    مشرف گرداند؛ زیرا ایشان هر سال  مرلاا مسئلت داریم ما را به دیدار صاحب
که در عرفه وقوف کردند به اصحاب خود امر کرد از خیمه خارج شوند تا  هنگامیآورد.  می
در این هنگام که  شوند. مشغول دعا و بنشینند ها خیمهو خارج از  را بخوانندعرفه  هایدعا
سلام کرد و نشست. گفت:  شناخت. نمیمردی بر او وارد شد که او را ناگاه  نشسته بودوی 

و  ـ  صحبت کردشروع به  با من  پس او   .کنمصحبت توانستم  زده شدم و نمیبُهتاو  از دیدن  
  خارج شدکه برخاست و هنگامی  .و برخاست   ـاکنون حضور ذهن ندارمولی  آن را نقل کرده  
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از  و    ، و سریع برخاستم و به دنبالش رفتم اما او را ندیدمبه یاد آوردم  آرزویش را داشتم    آنچه
 ندیدیم کسی بر شما وارد شود. ما گفتند:  آنها   سؤال کردم.یارانم 

 .امامۀ به امکان مشاهدصاحب »معالم« اعتقاد تصریحی است به این متن 

 : «الشیعهوسائل»حر عاملی صاحب 

کتاب  وی   در  الهداة«  »اثباتدر  که  کرده  ذکر  را  دیدن دربارۀ  ن  آداستانی 
صحبت  حالت  در    مرلا اصاحب بیداری  و  است.  خواب  چند  کرده  نقل  از  پس  سپس 

مر را در  لا اصاحبآنها    کهاند  خبر دادهبه من  ثقات  جمعی از  و  :  ه استگفتمشابه  داستان  
آنها    غیبی بهچندین خبر  آن حضرت  و  اند  از ایشان مشاهده کردهو معجزاتی    هبیداری دید

از  ها  همۀ اینو    ه است؛نجات داد  هلکهای مُ نها را از خطر آو  ه  و برایشان دعا کردداده  
 هستند. ترین معجزات  شکار آ

 : «بحار» علامه مجلسی، صاحب 

رؤیت حکایت  به تشرف  های بسیاری از  داستان  «الانواربحار»علامه مجلسی در کتاب 
 دهد. نشان می  امام مهدی ملاقات و رؤیت    مسئلۀ  بارۀ وضوح نظر او را در کرده که این به

 العلوم: سید بحر

صریح    صحیحِ سندهای  منابع با  بسیاری از  العلوم که در  های سید بحرما در داستان
نقل شده    .است  شدهمشرف    دیدار حضرتایشان به  بینیم  می  اندطور مکرر نقل شدهبه

و    پوش خود را درآوردتن  الشهدا عزاداران سیدۀ  العلوم در ماه محرم در دستسید بحراست  
سینه هنگامیدر  و  کرد  شرکت  ازنی  این  دلیل  گفت:  که  پاسخ  در  پرسیدند  را  مر 

 .کارهای خود نداشتمبر  یکنترلدیگر دیدم و میان آنان را در  مرلا اصاحب

این  ، پاسخ صحیح  هاطول قرنعلمای بزرگ در    و نظرات  آراگذار در  واین گشتبعد از  
کسی  و  ،نداردوجود  حضرتۀ مشاهد نفیِ کلی امکان ای مجالی بر هیچ  که  خواهد بود 

شود؛  نظرش نامتعارف بوده است و به او توجه نمیشک رأی و صدد نفی آن بوده، بیکه در 
پذیر بودن دیدار و وقوع آن را تقویت  ماند که ما در تار و پود وجود خود امکانفقط این میو 
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 کنیم. 

می سعی  سمریکنیم  اکنون  توقیع  کنیم  دلالتِ  درک  که  به  ؛را  با  طوری 
نداشتهداستان منافات  دیدار  و ختم کلامباشد  های  دوم:   ... آنچه    :  شیخ  اینکه  محقق 

ارزشمند  کتاب  در  ـ  نهاوندی  الحسانخود  است:    ـالعبقري  گفته  و  کرده  بین  خاطرنشان 
صدد منع  ریف در توقیع شاین  های دیدار هیچ تعارضی وجود ندارد؛ زیرا  توقیع سمری و قصه
و ذکر مشاهده در توقیع به معنای ظهور و حضور    ؛ظهور علنی امامیعنی  ادعای ظهور است،  

همان استاست  آمده  آیه  این  در  که  فَلْیَصُمْهُ :  گونه  هْرَ  الشَّ مِنکُمُ  شَهِدَ  پس ) 1فَمَن 
 ؛(کند باید آن را روزه بدارد  ک هرکس از شما این ماه را در 

 نکته است:در دو  معنا این  و قرینه بر 

   « پس ظهوری نیست مگر بعد از هرج و مرج و فتنه و فساد » اینکه فرموده است:  ،اول

حه  یص انی و  یش از خروج سف ید هرکه پ یبدان »فرموده است:    اینکه حضرت  ،و دوم
گوی افترازننده  پس او دروغ ـامام ورظه یعنی ،ظهورپیش از یعنی ـ کند ادعای مشاهده

 های ظهور هستند. « و هر دوی سفیانی و صیحه از نشانه.است

 وجود ندارد.  توقیع شریف و حکایاتهیچ تعارضی میان این  بر این اساس 

 است: حالت بر دو   کندنفی میآن را  ای که امامپس مشاهده 

 بود. ابه همان صورتی که در غیبت صغر ، ه شوداول: شخص مدعی نیابت خاص

یابد مگر  که پایان نمیغیبتی    ؛شودغیبت کبرا  و انتهای    دوم: مدعی ظهور حضرت
  کنند منافات های دیدار را ثابت میبا تمام مشاهداتی که داستاناین  و  ؛با سفیانی و صیحه

   هستند.«( صلوات خدا بر او)  بیها در خصوص رؤیت امام غاداستاناین ؛ زیرا دار ند

یادآور  را به تفاوت ظهور و قیام  توفیقش دهد(  خداوند  )  «مهدیامسیده »مایلم    گويم:می

 
 . ۱۸۵بقره:  .1
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بین    قیام امام مهدیمنظور،  و    ؛ های قیام هستندصیحه و سفیانی از نشانه   اینکهو  شوم،  
 . استمکرمه  ۀ رکن و مقام در مک 

توصیف  آن را  روایات  برخی  طور که  همان   ،خواهد بود ناگهانی  صورت  خروج به ظهور و  اما  
  .داندمی کس نهیچ دهد و علمش را جز خدا  ناگهانی رُخ می «  ساعت»که همانند  و این  ؛کنندمی

ی برای ظهور  یهاهای حتمی، نشانه پس چگونه ممکن است صیحه و سفیانی و ما بقی نشانه 
تر  و حکیم   ترو خداوند داناباره بودنش است؟!  یک منافی ناگهانی و به   کهحالیدر باشند    امام

 است.

 گوید: می  «مهدیامهمچنین سیده »

ای  با وجود شبههافراد خاص، و  امکان رؤیت و تشرف به دیدار حضرتانکار و اما »
  هایی محدودهدر  خوشبختانه  ... و این انکار    کرده استایجاد  در میانشان  که توقیع سمری  

کنند رویکرد عقلی با روش غیبی منافات دارد، و به همین دلیل  که ادعا می  ماندباقی می
 کنند. است که غیبیات را با تکبر و استهزا رد می

و   شود، ملحق میغیبیات به   های تشرف به دیدار امام مهدیبدیهی است داستان
این    واقعیت   کهحالیدرگیرد؛  شکل میسلبی  در برابر آن دیدگاه  آنها    به همین دلیل برای

اینان  که  بهاهجهل مرکبی شدهمان  به    ، مبتلااست  پیروزی  مدعیان    عقلۀ  واسطند که 
که  است    در حالیافکنند؛ این  می  ییغیب جدابا  عقل  میان    در نتیجهو  شدند،  گرفتارش  

برای   کندبه آن هدایت میحقیقتی که عقل عنوان به وضوح از ایمان به غیبآن کریم بهقر 
 1.« گویدسخن میما 

مطلع   ن فعلیعلم و تدیّ  الیاهاز برخی  و نظرات آرا از احتمالًا  «مهدیامّ سیده » گويم:می
آنجا که  تا  اند،  گرایانی که به غیب ایمان ندارند اضافه شده نیز به عقل آنها    زیرا   نبوده است؛ 
اند و حتی  فتوا داده غیبت کبرا  در عصر    امام مهدیرؤیت    پذیر نبودنامکان  به  برخی مراجع

 
 . ۱۱۵المنتظرون: ص  . المنتظر و1
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از  را فراتر نهاده،  آنها    یکی  امکانپا  امام مهدی  نبودن  پذیر به    ا در عالم خواب فتو   رؤیت 
بنده دربارۀ این فتواها توضیح    ه است. بدیهیات مخالفت کردترینِ  بدیهی با    و با این کار ،  داده

  ،کنممی بسنده    قیام امام  شدن   های نزدیک به ذکر یکی از نشانه فقط  و  دهم  بیشتری نمی 
 « است. جهلافزون شدن و  ،علم که »کم شدن 

در  و  یابی،  نمی   ی و در سنّت خدا هیچ تغییر   ،گویم: این سنّت خداوند استمی نهایت  و در  
 یابی. تبدیلی نمی هیچ سنت خدا 

بْتُمْ  فرماید:  می   تعالیحق نفُسُکُمُ اسْتَکْبَرْتُمْ فَفَرِیقًا کَذَّ
َ
مَا جَاءکُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَی أ فَکُلَّ

َ
أ

  ؛ کبر ورزیدید تچیزی را که خوشایند شما نبود برایتان آورد  ای  فرستاده گاه  هر ) 1وَفَرِیقًا تَقْتُلُونَ 
 . را کشتید(گو خواندید و گروهی گروهی را دروغ

آرزوی مرگ و    که حضرتآنجا  تا    ، تنها گذاشتندرا    اهل کوفه امام علی   در گذشته 
 را کرد و فرمود: میان آنان ماندن در نباقی  

پیروز  بر شما  قطعاً  این قوم    را آفرید جاندار  ی که دانه را شکافت و  یسوگند به آن خدا اما  »
نافرمانی  سبب اطاعتشان از معاویه و  نیستند، اما به   تراز شما به حق سزاوار   کهحالیدر شوند  می

همه از ظلم و ستم والیانشان در    هاامت سوگند  به خدا    یابند[.]بر شما ظفر می   شما از من
و    نداما خیانت کردگرفتم،  مردانی از شما را به کار    ناکم. بیم  مو من از ظلم رعیت اند،  هراس

آن اموال را و  شدند  جمع    دانستمکه بر اموال مسلمین امین می آنها    از توطئه کردند و برخی  
هایش را بلند کرد و  ... سپس دست   خانۀ خودش برد به  آن را  و دیگری    ، سوی معاویه بردند به 

پس  ام؛  امیدم را از دست داده ام و  بُریده   من دیگر از زندگی در میان این قوم  ا، الهبار   فرمود: 
پس از  آنها    و  ؛ نیز از دست من آسوده شوندآنها    آسوده شوم وآنها    عطا کن تا از من  را به    میار 

 
 . ۸۷. بقره: 1
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 1« هرگز رستگار نخواهند شد.من 

و از ایشان  فرستادند    حسین بن علی اباعبدالله  برای  خود را  های  نامه اهل کوفه  تر  پیش 
اما وقتی  اش با مال و فرزند و جان تأکید کردند؛  بر بیعت با او و یاری و  تشریف بیاورد  خواستند  

 کردند.  ترین خلق خدا پست به او خیانت کردند و او را تسلیم  آمد

اعلام آمادگی   برای بیعت با امام مهدی  هر روز ما    شود.میسنت تکرار  این  نیز    امروز
یا کسی که   خوانیم، اما اگر امامرا می  امام مهدیفرج  دعای  و دعای عهد و    ،کنیممی

وجوه که   ـامثال روایت سمری    یقطعاً با شُبهات  بیایدسوی ما  به   سازی کندبرای حضرتش زمینه 
دارد  استقبالمتعددی  به  را  رویم  می  شـ  قرآن  میاش  علیه و  همان تأویل  که کنیم    طور 

و این  خیزیم؛  برمی   به جنگ با حضرت  قرآن  برای تأویل و حتی    ؛ندا هخبر داد  بیتاهل
 است.جاری و سنّتی معروف عهدی 

کسی  ۀ  گفتهمانند  درست  غیبت کبرا  در عصر    امکان رؤیت امام مهدیما به عدم  ۀ  گفت
پایان    است از  ابد    اینکهو  زند  دم میغیبت کبرا  یافتن  ن که  تا  برای همیشه  امام  در غیبت  و 

(؛ زیرا در  رفته استکدام بیابان  به  هلاک شد،  نخواهد داشت )  ی خواهد ماند و هرگز ظهور 
امتحان الهی  غربال  در  پیروز    با برخی مخلصانِ باید    ناگزیر حضرت  آغاز ظهور امامسر 

و    یی راهنما   خودشسازی قیام  را برای زمینه آنها    و ارتباط برقرار کند،  غیبت کبرا  در عصر  
  اطهارۀ  و ائم  شده از رسول خدا محمدها روایت واردای است که دهاین نکته و  کند،  ارشاد  

 کنند. می تأییدش 

  ِذْکِرَةِ مُعْرِضِینَ فَمَا لَهُمْ عَن سْتَنفِرَةٌ   *  التَّ هُمْ حُمُرٌ مُّ نَّ
َ
سْوَرَةٍ   *  کَأ

َ
تْ مِن ق بَلْ یُرِیدُ کُلُّ    *   فَرَّ

رَةً  نَشَّ ن یُؤْتَی صُحُفًا مُّ
َ
نْهُمْ أ هُ تَذْکِرَةٌ *   *   کَلاَّ بَل لَا یَخَافُونَ الْخِْرَةَ   *   امْرِئٍ مِّ إِنَّ فَمَن شَاء    کَلاَّ 
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الْمَغْفِرَةِ   *  ذَکَرَهُ  هْلُ 
َ
وَأ قْوَی  التَّ هْلُ 

َ
أ هُوَ  هُ  اللَّ یَشَاءَ  ن 

َ
أ إِلاَّ  یَذْکُرُونَ  تذکر   1وَمَا  از  آنها  )چرا 

  بلکه هرکدام از  * اندکه از مقابل شیری فرار کرده * اندگویی گورخرانی رمیده * ندا گردانروی
دارد  آنها   منتشرصحیفه انتظار  شود  ای  داده  او[  ]به  آنان  هرگز    *شده  که  نیست  چنین 

آن راستی  به   ، گویندچنین نیست که آنها می هرگز    *   ترسند از آخرت نمی آنها    بلکه   ؛ گویندمی
خدا کس که  آنگیرد مگر  و پند نمی   *  گیردهرکس بخواهد از آن پند می پس    *   تذکر است

 . ست(او اهل تقوا و اهل آمرزش ا که  ،بخواهد

* *   * 

 
 .56تا  49. مدثر: 1





 سازانِ مهدیزمينه

،  ی سفیانظهور  :  پنج نشانه دارد  قائم نقل شده است، فرمود: »  امام صادق  اباعبداللهاز  
 1« .در بیداء  [زمین]فرو رفتن  و ، کشته شدن نفس زکیهو و صیحه از آسمان، ، ییمان و

کف دستی که از  و  حتمی است،  سفیانی  حتمی است،  ندا  ه است: »فرمود  امام صادق
ای ترسناک در ماه رمضان که خوابیده  واقعه و  »فرمود:    «کند حتمی است.آسمان طلوع می

 2« .آوردهایشان بیرون میترساند و دخترها را از سراپرده کند و بیدار را میرا بیدار می 

عظیم از مشرق دیدید    یکه آتش  یهنگام»  :فرمودنقل شده است،    امام باقرابوجعفر  از  
بزرگ  شبیه شعله که   روز  ای  یا هفت  فرجچشمشود  ظاهر می سه  ،  باشید   محمدآل   انتظار 
مگر در  نخواهد بود    صیحه « سپس فرمود: »راستی خدا عزتمند حکیم است.به   ؛اللهشاءان

جبرئیل بر این خلق  همان فریاد  و صیحه در آن    ،خداست  ماهِ   ماه رمضان؛ زیرا ماه رمضان
در شرق   یهرکسپس   ؛دهدی ندا سر م قائماسم آسمان به از   ی مناد»سپس فرمود:  «است.

است   مغرب  در  را  و  خفته یه   .شنودمی آن  جز  ی نم  یا چ  میب   اینکهماند  چ  یه و  شود،  ی دار 
  ی که از ترس آن صدا رو نیجز ا   نباشد  یا چ نشسته ی هو  ند،  ینشی که منینباشد جز ا   یا ستادهیا 

صدای  که    و پاسخ گوید؛  گیردبپند  صدا  آن  از  که  را    یکند کس  ت . خدا رحمایستدمی ش  یپاها
  در ماه رمضان، در شب جمعه این صدا  »  سپس فرمود:   «است.   اول، صدای جبرئیل امین

د و از آن اطاعت  ید، به آن گوش ده ید نکن یهرگز در آن ترد پس    ؛ سوم خواهد بودوست یشب ب
مظلوم کشته    ی فلانبدانید  :  زندفریاد می افکند که  یابلیس طنین م  ی و در پایان روز ندا ؛  دیکن

آن کسی که تردید کند    و آن روزدچار فتنه کند؛  و  مردم را به شک بیندازد  وسیله    ین ه ا تا ب   ؛شد
  در ماه رمضان شنیدید پس وقتی آن صدا را    .کرده استبه آتش دوزخ سقوط  و حیران شود  
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اسم  و  قائمه اسم آن این است که بنشانۀ و زیرا صدای جبرئیل است؛   ،در آن تردید نکنید
و پدران و    ،شنوندیآن را مخود    ۀدوشیزگان در سراپردحتی  طوری که به   ؛دهدیندا م  پدرش

برا خود  برادران   می   ی را  تشویق  می   .. .«  کنندخروج  که  آنجا  ایشانتا  و  فرمود:    گوید: 
ها، و بلایی که به مردم  ها و فتنه مردم و زلزله  از خوف شدید کند مگر در  ی ظهور نم قائم»

اختلاف  و  و شمشیر قاطع میان عرب،  گیر[ است،  رسد، و قبل از آن طاعون ]بیماری همه می
آنجا که  تا    ، شودو حالشان دگرگون می  ؛ شدید میان مردم، و تشتت و پراکندگی در دینشان 

آرزو  شام  و  م  ی صبح  مصیبت به کنند  ی مرگ  از  دلیل  که  عظیمی  مردم درنده های    خویی 
هنگامی است که    پس خروج اود.  خورنمی دیگر را    از آنها برخیبرخی  چگونه  بینند و اینکه  می

کس که او را درک کند و از  پس خوشا به حال آنیأس و ناامیدی از دیدن شادی وجود دارد.  
و از دشمنانش  و با او و امرش مخالفت کند  که از او سرپیچی    کسیوای بر  و    ، انصارش باشد

 « .باشد

امر که خروج کند    هنگامی»فرمود:    و حضرت قضاوتی  و  جدید    یکتاب  جدید و  یبه 
  ، گذاردنمیکسی را وا ؛  نداردقتل  جز    ی او کار و    بود، خواهد  گران  بر عرب    کند که میام  ید ق یجد

گریزی  تا آنجا که فرمود: »...  «  .باک ندارد  ی ا کنندهچ ملامت یخداوند از ملامت ه راه  و در  
اینکه   از  حکومت    فلانی بننیست  دچار  به  سپس  رسیدند،  حکومت  به  وقتی  پس  برسند. 

پراکنده می و  شوند،  اختلاف می اینکه  امرشان  تا  شان خروج  علیه   یانیو سف  یخراسانشود، 
تازند؛  سوی کوفه می اسب مسابقه به همچون دو    ، از مغرب  ی گر یاز مشرق و د  یک یکند،  می

 یکسچ یه آن دو  و    ،ن دو استیبه دست ا فلان  این از اینجا و آن از آنجا؛ تا آنجا که هلاکت بنی 
 «.نخواهند گذاشت  یرا باقآنها  از

یک    یک ماه و و    نی و یمانی و خراسانی در یک سال سفياخروج  »:  فرمود  ایشان  سپس
و مصیبت از هر سو خواهد بود.  گرفتاری  سر هم.  پشتِ   حهای تسبیدانه همچون    ، روز است

ها پرچمی هدایتگرتر از پرچم یمانی  در میان پرچم دشمنی کند.  آنها    باوای به حال کسی که  
یمانی  وقتی پس . کندسوی صاحبتان دعوت میه بشما را زیرا   ؛آن پرچم هدایت است .نیست
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مر  بر  فروش سلاح  کرد  و  د خروج  حرام میم  مسلمانی  کرد  وقتی    و  شود؛هر  خروج  یمانی 
جایز نیست مسلمانی از او سرپیچی  و    ؛ زیرا پرچم او پرچم هدایت است  ؛ سوی او برخیزیده ب

اهل  چنین کند  هرکس    و  ، کند او   ؛ استآتش  از  سوی حق و صراط مستقیم دعوت  ه ب  زیرا 
 « . ...کندمی

با»و فرمود:   درآه  ب   ب اید آسیناچار  بر  و  ایستاد    خود  بر محور که    ن یهم پس    . دیگردش 
استوار شد  پایه  بنداش  ن   ای ه خداوند  و  با اصل  به سشدید و سختگیر  را  ناشناخته  سویش  بی 

اوست.    ی روز یپ انگیزد.  یمبر دارند موهایی  ارانش  ی با  لباس هستند  دارل یسب   ، بلند  شان  یها، 
پرچم است  اهیس صاحبان  و  کسه  ب  یوا   .ندا اه یس  یها،  دشمن  یحال  آنها  با  که  کند    یکه 

به کارهایشان می آنها    به   ی یسوگند گوخدا  به    شند.کُ را میآنها    ملاحظهبی اینکه  و  نگرم،  و 
را بر آنان مسلط  آنها    بینند. خداوند بدون هیچ شفقتیچه می آنها    فاجران و اعراب ستمکار از 

  و   ؛کشندمحابا می اند بی آنچه کرده  یرا به جزا آنان    و بیابانی  یساحل  یو در شهرها کند،  می
 1«.داردنمیپروردگار تو به بندگانش ستم روا 

فرج    عرض کردم:  امام صادق   اباعبداللهبه  نقل شده است، گفت:  سراج  بن  عقوب  یاز  
ک  یانعیش فرمود:  یشما  بود؟  و  »  خواهد  شوند  اختلاف  دچار  عباس  فرزندان  که  آنگاه 

و اعراب سران خود  طمع کند،  آنها    که طمع نداشت درسلطنتشان سست گردد، و آن کسی  
بیاید،  را خلع کنند، و هر  یمانی  و  برافرازد، و سفیانی ظاهر شود  را  نفیرش  دارد  نفیری  کس 

«  از مدینه به مکه خارج شود.  صاحب این امر با میراث رسول خدا و  حسنی به جنبش درآید،  
کردم: خدا میراث    عرض  فرمود:یچ  رسول  خدا   ریشمش»  ست؟  زره  رسول  و   اشو 

 2« ش.مرکب ین ز اش و  ابزار جنگیو  ش و اسب شیو عصا شو پرچم شیو عبا  اشعمامه 

باقرابوجعفر   استفرمود  امام  می »:  ه  در گویا  قومی  کرده  بینم  قیام  را    ، مشرق  حق 
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چون چنین    . پسدهندنمیآنها    ولی به  طلبندمیدوباره آن را    دهند؛نمی طلبند ولی به آنها  می
دهند  می آنها  خواهند به گذارند؛ پس آنچه را میمی  هایشانشانه  بر را خود شمشیرهای  دیدند

نمی  قبول  را  آن  میولی  قیام  اینکه  تا  نمی کنند،  صاحبتان  به  جز  را  آن  و  دهند.  کنند 
این امر  صاحب  برای  خودم را  قطعاً  کردم  می  ک من آن را در اگر هایشان شهید هستند.  کشته

 1«کردم.حفظ می

ابوعبدالله   فرمود: »  امام صادقاز  نم  قائمروایت شده است،    اینکه مگر    کندی قیام 
 2« .کنندیتکذیب مرا آنها  پس  ؛اندرا دیده  شوند که اویالقول مدوازده مرد متفق 

ات در خانه   ، جابر   یا »: فرمود  باقر ابوجعفر علی بن محمد  جابر بن یزید جعفی گوید:  
را که برایت یاد  ی  یهاتا نشانه پای خود را حرکت نده )هیچ حرکتی نکن(  و  و دست    ،بنشین 

ببینیم دریاب   ، یکنم  را  آنها  می  «...یاگر  بیان  طولانی  حدیثی  سفیانی  و  ذکر  به  تا  فرماید 
است. آنها  نفر  هفتاد هزار    شانفرستد که تعدادی کوفه م  یسو به سپاهی    یسفیانو  رسد »می

  ی یهاپرچم اند که ناگاه  در این حال آنها    پردازند. یبه کشتن و دار زدن و اسیر کردن اهل کوفه م
میبه  خراسان  طرف  از   و  پیش  منزل به آیند  پشتِ سرعت  را  مها  و  ی سر  از  ای  عده گذارند، 

 3« .هستندآنها  با  اصحاب قائم

باقرابوجعفر   استفرمود  امام  این  »:  ه  در  غیبتی  امر  این    با و   ـ  دارد   هاناحیه صاحب 
  ش ی که همراهیمولا آن  قبل از خروجش  تا اینکه    ـکردطوی اشاره  ذی ۀ  به ناحی  ددست خو

می  آیدمیاست  بوده   دیدار  اصحابش  از  برخی  با  ا   :گویدمی  و   کندتا  در  نفر  شما  چند  ینجا 
چگونه    که صاحبتان را ببینید   مى: هنگاگوید. سپس می : حدود چهل نفرگویند ید؟ می تهس

اگر  بود  خواهید به خدا سوگند  ما جابهبخواهد کوه ؟ گفتند:  با  را  اوها  را  آنها    جا کند همراه 
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میجابه  روز  سپس  کنیم.  جا  آن  میمی   شانسویه بفردای  و  را  گویدآید  خودتان  از  نفر  ده   :
شب بعد    برد و صاحبشان می   ر به دیدا   را آنها    اوو  کنند  می ده نفر را انتخاب  آنها    . نيدانتخاب ك

 1« . ...گذارددیدار میۀ با آنان وعد

سیاه از خراسان  های  پرچم بین خروج  شده است، گفت: »حنفیه نقل  از ابن   ،الکریمعبد از  
بن صالح و خروج مهدی ماه فاصله    72شود  تسلیم حضرت مهدی  امر    اینکه با    ، و شعیب 

 2است.«

حنفیه   بن  استمحمد  سیاه »:  گفته  بنی   پرچم  میبرای  خارج  سپس  شوعباس  د. 
خروج میپرچم  خراسان  از  دیگری  سیاه  که کلاه های  هایشان  لباس   و  سیاه  هایشانکنند، 

یا صالح بن شعیب گفته  که به او شعیب بن صالح  از تمیم  مردی است  آنها    جلودار.  استسفید  
بیت سپاه    و شود،  می وارد  اینکه  تا  دهد  می  شکست  را  میسفیانی  والمقدس  زمینۀ    شود 

  . . سیصد نفر از اهل شام به کمک او خواهند برخاستکندآماده می  سلطنت را برای مهدی
 3.« ماه فاصله خواهد بود 72شود  مهدیاینکه امر تسلیم  بین خروج او و

کند که در  خروج میهاشم ی از بن یجوان»فرمود: نقل شده است،    امام باقراز ابوجعفر 
پیشاپیش او شعیب بن صالح    آید.یاز خراسان م  سیاه   ییهابا پرچمدست راستش خالی دارد. او  

 4«. دهدیرا شکست مآنها  کند ویپیکار م یسفیاناصحاب او با  .است

  اینکه تا رسد،  بیتش می بلا و گرفتاری به اهل »روایت شده است، فرمود:  خدا رسول از 
  ، دهداو را یاری میخداوند یاری دهد  ؛ هرکس آن را  فرستدمیاز مشرق  ی اهیخداوند پرچم س

روند که اسمش  سوی مردی می به آنها    را تنها خواهد گذاشت. خداوند او  را رها کند  و هرکس آن  
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دهد و پیروزش  کنند؛ پس خدا او را یاری می مانند اسم من است و امر خود را تسلیم او می 
 1«گرداند.می

فرود  به کوفه  آیند  بیرون میاز خراسان  که    یاهی س  یهاپرچم »:  ه استفرمود  امام باقر
 2« شود.بیعت برای او فرستاده می  ظاهر شوددر مکه   یمهد آیند. هنگامی که می

اه از خراسان به حرکت  ی س   یهاپرچم کرده است، گفت: »وقتی دیدید  قلابه از ثوبان نقل  واب
م  ی خدا مهد   ۀ فیخلزیرا    ؛هابرف   ی رو بر  ز  یخنه ی سحتی  د  ی بشتاب  ان شیسوبه درآمدند   ان  یدر 

  3.«ستاهآن

رضاابوالحسن    زا  است،    امام  »نقل شده  قم  ی مردفرمود:  به   از  را  حق    یسو مردم 
است و  آهن    یهاپاره هایشان همچون  شوند که قلب گرد او جمع می  یکند. جماعتیدعوت م
و   به   هاطوفانبادها  را  درنم  آنان  جنگ  ی لرزه  از  نمی آورد،  ترسشوند  خسته  راه    یو  به دل 

 4«.استفرجام ]نیک[ از آنِ پرهیزگاران و  کنند؛ میخدا توکل  هبو فقط   دهندی نم

خداوند مردی  برسد به پایان  فلانبنی که حکومت  مىهنگا» : ه استفرمود امام علی
  و کند،  می عمل  با هدایت    ورفتار،  که با تقوا  كند  فراهم مى  محمدآل    ایرا بر   بیت اهل  ما  از

شناسم  او را به اسم خودش و اسم پدرش می به خدا سوگند من    .گیردنمی   در حکمش رشوه
  حافظِ آن  آن عادل،    ،مسطح(  خالشامه )  دو  خال وۀ  اندام و دارنداز او آن میان  سپس بعد...  

 5«.کندمی داد از عدل و  زمین را پر و   آیدمی است به او سپرده شده آنچه 

الممهدون کتاب  در  کورانی  استنقل    ۱۱۰ص   ،شیخ  از  »:  کرده  از    ی مردمهدی  قبل 
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کُشد ی و م  ،گذاردیمخود  شمشیر را هشت ماه به دوش  او    .کند یمشرق خروج ماز  ش  بیتاهل
آن و    ،شودیالمقدس ممتوجه بیت شد و  کُ میو   اینرسد  ی نم  جابه  گویم:  « می .میردمیکه  تا 

 «.مگر اینکه بمیرد  رسدبه آنجا میپس  تر این باشد: »شاید صحیح 

.  کندرفع میاز ما    یها را توسط مردخداوند فتنه شده است، فرمود: »نقل    امام علیاز  
  بر دوش هشت ماه  ر را  یشمش  دهد.نمی آنها    به  ریشمش جز    ی ز یچ و  ،  دهدمی آنها    بهخسف    او

ست،  یخدا قسم او از فرزندان فاطمه ن ه  ند بیگومی   اینکه، تا  کشد محابا می و بی   گذاردمی  خود
 1«کند.می رسوا  امیه را  عباس و بنیاو بنی .  کردیبه ما رحم مقطعاً  اگر از فرزندان فاطمه بود    که

را  سازان  زمینه   یام ق ظهور و  چگونگی  که  وجود دارند  دیگری    یاربس  یثاحاد   هایناز ا   یر و غ
   ـسازند یو سلطنت او را آماده م  کنندسازی می زمینه   اوبرای  که   ـ  امام مهدی  یام قاز   یش پ

زیرا    ؛تسا   گرفته شکل  مردم    عموم ذهن  در    که است  تصویری  برخلاف  کشند و  به تصویر می 
کند و  طور ناگهانی ظهور میو به   ایبدون هیچ مقدمه   مردم معتقدند امام مهدی بیشتر  

 ارتباط ندارد.  کسی قبل از ظهورش با حضرتهیچ 

 که حالیدر   ، تأکید دارنددلالت و بر آن  سیاه از خراسان  های  پرچم آمدن    ه این اخبار باما  
در  کند حجت خدا مهدی و روایت دیگر تأکید می هاست، در میان آناز اصحاب قائم ای عده

آن  تأکید  آمدن  بر  همچنین    ؛ استهمیان  خراسانی  و  یمانی  اینکه و  کنند  می یمانی    پرچم 
مستقیم  اینکه او به طور  کند و  سازی میاست و برای امام مهدی زمینه هین پرچم ر هدایتگرت

و حرکت یمانی جزئی    ، کندحرکت می   دستورات حضرتطبق  و  دارد  با امام مهدی ارتباط  
این  طور که شیخ علی کورانی در کتاب خود عصر ظهور  همان  ؛ است  از حرکت امام مهدی

 . ترجیح داده استنظر را  

امام  یاری  برای استقبال و  های خود را  دل و    ، بیدار شونداز خواب غفلت  باید  پس مردم  
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اطرافشان  که  دین استوار  از  ها و انحرافات  و به فتنه   ، بگشایند  امامسازان  و زمینه   مهدی
به امام  توجه  که بدون   ـبا هر جریان و تجمعی  و    ، با چشم بصیرت بنگرندرا احاطه کرده است  

این  و به  آوا نشوند،  همراه و هم   ـکوبدزمانشان و حجت خدا بر خودشان بر طبل خودش می 
کرده  و دنیایشان را آباد    اند ه دینشان را کُشتآنها    ـفرموده است   که ابوجعفرطور  همانترتیب  ـ

هر روز کنار گذاشته  دین شما  بینم که این  یبا چشم خود م  یی گو: »ندا ه کردویران  و آخرتشان را  
به یم و  آنگاه کسیم  خود  خواهدنبال خونشود  را    یگردد.  گرداند، جز  ی بازنمبرای شما  آن 

بار به    و هر ماه دو   ، کندیبار به شما بخشش م   . او هر سال دو بیتاهل  از خاندان ما   یمرد
دار در  زن خانه تا آنجا که حتی  شود  ی داده محکمت  دهد. در زمان او به شما  ی مروزی  شما  

 1« .کندیم ی داور  رسول خدا کتاب خدا و سنت براساس خود ۀ خان

 *** 
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 زمين تمکينش دهد( در  )خداوند  های امام مهدینشانه

 های حتمی. و نشانه  ، های غیرحتمیشوند: نشانه تقسیم میدسته  ها به دو نشانه این 

 های غيرحتمی نشانه

روایت   بیت اهل از آنچه از آنها طبق برخی به ذکر ما فقط و های بسیاری هستند نشانه 
 پردازیم. می است  شده

هایی  عارف  وخائن، ی نان یکافر، امامیرانی سال  150پس از »: ه استفرمود امام علی
شود  فراگیر می شود، ربا  یسودها اندک م   و  ، اریبسها  آیند؛ پس تجارت فاسق به سراغ شما می 

زیاد   نامشروع  فرزندان  میو    شوندی مو  گسترش  میابد  فحشا  ناشناخته  معارف  و  یو  ماند، 
 «کنند و مردان به مردان.یزنان به زنان بسنده مشوند، و  گرامی داشته می   ی ماههاهلال 

کرد ی ان میث را بین حدیکه آن حضرت ا   یکند هنگامینقل م  طالبعلی بن ابی از    یمرد
فرار  »م؟ حضرت فرمود:  ی دوران ما چه کنآن  در    ،ن یمنؤالمر یامای  گفت:  و    برخاست  یمرد

قاریانشان  مادام که    ،ه گسترده استین امت سایبر ا همواره  خداوند  کنید؛ زیرا عدل    فرار ،  کنید
ن  یپس اگر چن  دارند.بازمیزشتکاران را    شان،کوکارانیو مادام که ن امیرانشان متمایل نشوند،  به  

  ، دییگوی د: دروغ میفرماخود  خداوند در عرش    ،"لااله الا الله"   آماده رزم شوند و بگویند  نکنند و
 1« .دییگوی نمشما آن را صادقانه و 

است، گفتابوبصیر  از   پیشاپیش  »:  فرمود  امام صادق  ابوعبدالله :  نقل شده  ناگزیر 
  شدید دچار ترس    و شوند،  می  ی قحطگرسنگی و  خواهد آمد که مردم در آن دچار    ی سال  قائم

  گردد؛   ی کاستدچار    شانمحصولات  ها و جان   و  ی یدارا   اموال و  ، و گردندمیدلیل قتل و کشتار  به 
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کتاب  یا   و در  معنا  استیب خداوند  ن  شده  ا   «.ان  آیوسپس  فرمود:    فی شر ۀ  ین  تلاوت  را 
 ِر وَبَشِّ مَرَاتِ  وَالثَّ وَالْنفُسِ  مَوَالِ 

َ
الْ نَ  مِّ وَنَقْصٍ  وَالْجُوعِ  الْخَوفْ  نَ  مِّ بِشَيْءٍ  کُمْ  وَلَنَبْلُوَنَّ

ابِرِینَ  ها و  اموال و جان  درکاهش و  ،یاز ترس و گرسنگ ای گوشهشما را با  اً و ما قطع) 1الصَّ
 2. (بشارت ده و صابران را   ؛کرد یم خواه یشمحصولات آزما 

اینکه  »:  روایت شده است، فرمود  امام باقرابوجعفر    زا  از  به    فلانی بنگریزی نیست 
اختلاف میحکومت   سپس دچار  رسیدند،  به حکومت  وقتی  پس  امرشان و  شوند،  برسند. 

  ی گر یاز مشرق و د  یک ی  ؛کندشان خروج میعلیه   یانیو سف  ی خراسانشود، تا اینکه  پراکنده می
تازند؛ این از اینجا و آن از آنجا؛ تا آنجا  سوی کوفه میهمچون دو اسب مسابقه به   ،از مغرب

بنی  هلاکت  ا فلان  که  دست  استی به  دو  دو  و    ، ن  باقآنها    از  ی کسچ ی هآن  نخواهند    یرا 
 3«.گذاشت

روی این امر کسوف ماه  پیش  همانا  روایت شده است: »  باقر از ابوجعفر محمد بن علی  
این  پانزده مانده، و خسوف خورشید برای  باقی  شبِ   پنجبرای   در ماه رمضان    ها شب است، و 

 4«.شودمی  باطل ن امنجممحاسبات خواهد بود؛ و در آن هنگام 

علی شنیدم  گفت:  است،  نقل شده  نباته  بن  اصبغ  »می   از  روی  فرمود:    قائمپیش 
که  نیرنگ   یسالیان است  تکذیب راستآمیز  آن  در  آن  گو  دروغ  و  ،گو  مدر    و   ،شودی تصدیق 
 5«گردد. ی مقرب مدر آن چین سخن 

آنکه  تا  کند  ظهور نمی   قائمای جابر،  نقل شده است، فرمود: »  امام باقراز ابوجعفر  
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به دچار فتنه در شام  مردم   از آن  ای شوند که  پیدایش    گردند بدنبال راه خروج    و ؛  کنندنولی 
و منادی از    ؛ شونده می کشتاز هر دو به یک اندازه  که    دهدی رخ مو حیره  کوفه  بین    ی کشتار 

 1« .دهدآسمان ندا می 

چگونه  »:  فرمود  حضرت  . ذکر قائم به میان آمد  الکریم گوید: نزد امام صادق عبد 
وادی رفته  به کدام    ،شد ا هلاک  ی  ردمُ تا گفته شود  هنوز فلک نچرخیده    کهحالیدر چنین شود  

 2«.خودشاندر میان  عه  یاختلاف ش»؟ فرمود:  گردش فلک چیستم:  عرض کردپس  «  است.

امام صادق   اباعبداللهیعنی شنیدم شیخ  ـ: جعفی نقل شده است، گفتمفضل بن عمر از 
 از    او مدتی طولانیسوگند  به خدا  نمایی و شهره کردن؛  بپرهیزید از بزرگ»:  فرمودـ می

تا گفته شود مرد، هلاک شد، به کدام    ماندی و آنچنان پنهان م  ، خواهد شد  یب شما غا روزگار  
در    یچون کشتهمو    ، خواهد شد  بار چشمان مؤمنان بر او اشک   یراست؟ و به ه استدره رفت

  د کس که خداونآن یابد مگر  پس کسی نجات نمی   ؛ د شد نخواه  یدستخوش آشفتگ   یا امواج در 
او گرفته   از  را  ا میثاقش  با روح  یمانو  باشد.    کرده   ییدش أت  شاز خود  یرا در دلش نوشته و 

 3« است.  کدام  ازکدام  توان فهمید  نمی طوری که  به   ،برافراشته خواهد شدمشتبه  دوازده پرچم  

و ما را از امواج دریای    ، دهبقرار    مرلاا قدمان بر ولایت صاحب ، ما را از ثابت خدایابار  
و    ، دهب یاری  را  ما  خودت  از    یروح  و با   ، ن نقش ک  هایمانو ایمان را در دل  ،ده بها نجات  فتنه 

که تو   ، ده بقرار  محمد آل از انصار محمد وما را و محافظت کن،  ی ما را از هر پرچم مشتبه
 ی.  یهمتا در اجابت بی توانایی، و چیز هر بر 
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 های حتمی نشانه

:  اند از، و عبارت تقریباً پنج نشانه هستند های حتمی امامنشانه نظر دارند  اتفاق  روایات
 نفس زکیه. کشته شدن  و  ، ءسفیانی، یمانی، صیحه، خسف در بیدا 

از  صیحه  ،  ییمانو    یسفیان قائم پنج نشانه دارد: ظهور  ه است: »فرمود  امام صادق
 1«. ءدر بیدا   )خسف(  فرو رفتن زمین و  ،کشته شدن نفس زکیه، آسمان

ندا حتمی است، سفیانی حتمی  »روایت شده است، فرمود:    امام صادق  اباعبداللهاز  
ای ترسناک  و واقعه»فرمود:    «کند حتمی است.است، و کف دستی که از آسمان طلوع می

هایشان سراپرده ترساند و دخترها را از  کند و بیدار را میدر ماه رمضان که خوابیده را بیدار می
 2« آورد.بیرون می

علی بن  محمد  ابوجعفر  از  ابوبصیر،  طولانی    از  حدیث  فرموددر  است،  شده  :  نقل 
های  همچون دانه   ، یک روز است   یک ماه و و    نی و یمانی و خراسانی در یک سال سفياخروج  »

آنها    با وای به حال کسی که  سر هم. گرفتاری و مصیبت از هر سو خواهد بود.  پشتِ   ح تسبی
 3« . ... دشمنی کند

  سفیانی حتمی است؟ آیا  عرض کردیم:  روایت شده است:    امام صادق  اباعبداللهاز  
در  زمین  فرو رفتن    است. وحتمی    قائم  کشته شدن نفس زکیه حتمی است، و  وبله؛  » فرمود:  

  « ندا حتمی است.  حتمی است، وشود  ظاهر می از آسمان  که  کف دستی    حتمی است، و  ءبیدا 
ندا    پدرشاسم    و  قائماسم  ای که به  دهنده ندا »فرمود:    د بود؟ندا چه خواهاین  عرض کردم:  
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 1«دهد.می

نقل  ده شده بود  یپرسایشان  از    قائم  بارۀدر الی که  ؤپاسخ به سدر    امام باقراز ابوجعفر  
شرق  ماهل طوری که به  ،از آسمان ندا دهد  یتا مناد چنین نخواهد شد شده است، فرمود: »

 2« شنوند.هایشان آن را میشنوند؛ و حتی دختران در سراپرده آن را می غرب عالم مو 

شما    خدا ایشان پرسید:  عمار همدانی از  نقل شده است:   جعفر بن محمد   اباعبدالله از  
سمان  آکنید صدایی از  گویند شما ادعا میو میکنند  این مردم به ما انتقاد می   اصلاح کند؛ را  

فرمود:  پدرم میروایت کنید.  از پدرم  روایت نکنید بلکه  از من  شما  »  :فرمودبه او    .مدآخواهد  
هُمْ لَهَا خَاضِعِینَ :  ست این در کتاب خدا 

ُ
عْنَاق

َ
تْ أ مَاءِ آیَةً فَظَلَّ نَ السَّ لْ عَلَیْهِم مِّ  نُنَزِّ

ْ
شَأ  3إِن نَّ

  ش هایشان در برابر کنیم که گردننازل می آنها    از آسمان بر  (اینشانه ای )آیه   اگر بخواهیم)
باشد ب  ۀ پس هم.  (خاضع  شیطان  وقتی فردا شود    . ورندآایمان میاول  صدای    ه اهل زمین 

تا  بالا میملعون   بالای  رود  پنهان میسمان  آدر  ندا می شود  از زمین  بدانید    :دهدو سپس 
برایشان    وند عزوجلپس کسانی که خدا  . باشیداو  خواهخونپس    ،کشته شد  انهعثمان مظلوم

که    استبوده  گویند این سحر و جادوی شیعیان  و می  ،خواهند گشتباشد باز بدی اراده کرده 
کلام خداوند    کهحالیدر   ،نهاست آ گویند این از سحر و جادوی  می ما را گرفتار خود کرده بود؛ و  

را  ای  نشانه و اگر ) 4وَإِنْ یَرَوْا آیَةً یُعْرِضُوا وَیَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ فرماید:  که می است  عزوجل  
 5« (.همیشگیسحری است روی بگردانند و گویند  ببینند

  در ماه رمضان در شب جمعه ...  نقل شده است، فرمود:»  امام باقر در خبری طولانی از  
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بیست  صدا وشب  آن  پس  ست؛  هی  یسوم  نکنیددر  گوش  و    ،شک  آن  اطاعت  دهید  به  و 
 1« .کنید

سفیانی  ... و  »:  نقل شده است، فرموددر حدیثی طولانی    از ابوجعفر محمد بن علی 
کند. به فرمانده لشکر سوی مکه کوچ میاز آنجا به   پس مهدی  .فرستدرا به مدینه می سپاهی  

روانه    آن حضرت  دنبال به لذا سپاهی    شده است؛ از مدینه خارج    رسد مهدیسفیانی خبر می 
مکه  وارد  همچون موسی بن عمرانمراقب  و ترسان رسند تا اینکه  به او نمی کند. آن سپاه  می
  ، ء ای بیدا "  زندمنادی از آسمان بانگ می   .آیدفرود می   ء بیدا سفیانی در  سپاه  فرمانده    .شودمی

 ازکدام هیچ جز سه تن و  ، بردکام خود فرو میدر را آنها  زمین و ؛" نابود کندر خود این قوم را 
 2«.  ...برددر نمی ه جان سالم بآنها 

و    قیام قائممیان  »فرمود:  نقل شده است،  یکدیگر  الفاظی نزدیک به  با    امام صادقاز  
 3« .نیستفاصله بیش از پانزده شب   نفس زکیه کشته شدن  

او زکیه[  و  نفس  بن حسن»  ]یعنی  قتل    «محمد  به  در کعبه  و مقام  بین رکن  که  است 
زیرا  رمی مهدیسد؛  ظهور    امام  نزدیکی  به در  را  به او  رسالتی  مکه  همراه  اهل  سوی 
و حق پدرانش   امام حقاعطای و  یاریو و وجوب نصرت برساند آنها  آن را بهفرستد تا می
 ابلاغ کند. است به آنان  دراز غصب شدهسالیان که در طول را 

و کشته شدن نفس زکیه  »آمده است:    های زمان قیام قائمنشانه آثار و  در    « رشادالا »در  
رکن  در بین    ی هاشم  ی مردسر بریده شدن  و    ، نیکوکاران در پشت کوفههمراه هفتاد نفر از  به 

 4«.و مقام
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رسد  در پشت کوفه به قتل می هست که  زکیه    ی نفسکند به اینکه  میو این حدیث دلالت  
 . تفاوت دارد شودبا آن یکی که بین رکن و مقام کُشته می و 

 *** 





 روز موعود

امام   ابوالحسن  قائم در حضور  آمد. فرمود: »  رضاذکر  و  به میان  رفاه  امروز در  شما 
قیام    قائم مازیرا وقتی  فرمود: »  « گفتند: چگونه؟ .هستید نسبت به آن زمان    ی بیشتر آسایش  

  . لباس او خشن پیشانی و خوابیدن روی زین نخواهد بود عرق  خون بسته و  جز  کند چیزی  
 2« نخواهد بود. 1خشک و ساده  ییغذا جز   ش یو غذا  است،

کند  نمی خروج    قائم»فرمود:    امام صادقنقل شده است، گفت: ابوعبدالله  بصیر  و از اب 
  ، ده هزار »فرمود:  شود؟  با چقدر کامل میحلقه  و  عرض کردم:    « کامل شود.  حلقه اینکه  مگر  

اهتزاز    ؛ قرار دارند   ش طرف چپدر  و میکائیل    شراستدر سمت  جبرئیل  و   به  را  سپس پرچم 
د مگر اینکه آن پرچم را  در مشرق و مغرب نمانَ   یکسهیچ   اندازد.به راه می را  آورد و آن  میدر

سپس    «.نازل فرمودکه جبرئیل در روز بدر   پرچم رسول خداستهمان    کهحالیدر   ؛لعنت کند 
و نه از ابریشم و نه   ،به خدا قسم آن پرچم نه از پنبه است و نه از کتان  ،ابامحمد ی ا »فرمود: 
از چه  « از حریر. رسول    . است  بهشت های  برگاز  »است؟ فرمود:    ی چیزعرض کردم: پس 

بود   نزد علیهمواره پس   .داد و به علی پیچید را افراشت، و بعد آن در روز بدر آن را بر  خدا 
  ش نصیبرا  خداوند پیروزی و  افراشت، آن را بر  امیر المومنینرسید تا هنگامی که روز بصره فرا 

کند  کس آن را باز نمی و هیچ و آن نزد ما در آنجاست  پیچید  آن را  سپس آن حضرت .ساخت
نخواهد  کس در مشرق و مغرب باقی  هیچ قیام کند. پس وقتی آن را بگستراند    تا وقتی قائم

آن و  از پیشاپیش آن و یک ماه پس   یک ماهو ترس و هراس  ؛مگر اینکه آن را لعنت کند ماند 
سپس فرمود:   « .آن پرچم در حرکت باشد چپ  سمتراست آن و یک ماه از سمت ک ماه از ی

  خداوند بر این مردم و غضب  خاطر خشم  و خشمگین و متأسف به خواه  خون او    ،ای ابامحمد »
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 1« . ...خروج خواهد کرد

شنیده بود به    گفت: کسی که از امام صادقنقل شده است،  الحمید  از ابراهیم بن عبد 
بینند  می ای که خود را اهل این امر  عده خروج کند    وقتی قائم»فرمود:    من خبر داد ایشان

وارد میپرستان  و ماه   پرستانخورشید افرادی شبیه  و  شوند،  می از آن خارج     2« .شوندبه آن 
خارج می شود،    این امر است از نصرت و یاری امامرفت از اهل  میکه گمان  کسی  یعنی  

 . دهندرا یاری می  ها ایشانرست پها و خورشیدپرست افرادی شبیه ماه 

کند مردم را به  ما قیام میقائم    یوقت»فرمود:  روایت شده است،    امام باقراز ابوجعفر  
غریبانه  اسلام  و    ؛مردم را دعوت نمود   که رسول خدا طور  همان   کنددعوت می  یجدید امر  

 3« .نایببه حال غر  اپس خوشکه آغاز شده بود غریبانه بازخواهد گشت؛ طور همان شد و آغاز 

کند  تأکید می زیرا    ؛ ن واجب است در این حدیث تأمل و تدبر کنندامؤمن همۀ  بر    گويم:می
کند  جدید دعوت می  یبه امر  ایشان؛ زیرا خواهد بود بیگانه  مردم ایبر  امر امام مهدی

بیشتر مردم اعوان و    ، بسیارند  پیروان مشهور  اما  ،ندا اندک  ]ناشناخته[ هموارهپیروان غریب  و  
قَوْمٍ یَعْقِلُونَ   : هستند  شو انصار  برای مردمى  آیاتی    ، در اینراستی  به ) 4إِنَّ فِي ذَلِكَ لَْیَاتٍ لِّ

 . (كنندى كه تعقل ماست 

یعنی   ـ  اهل بدرتعداد  به  ای  عدهان  یدر م  قائمشده است، فرمود: »نقل    باقراز ابوجعفر  
دهد  ه میی سود تک الا پشت خود را به حجراینکه  تا    ،دیآن میی ی طوی پاذی   ۀاز گردن  ـمرد  313

 5«.آوردمی را به اهتراز در روز یو پرچم پ
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ابوحم بن  شیعه  های  جوان»:  فرمود  جعفر بن محمد  ابوعبداللهگفته است:    زهعلی 
سوی صاحب  به  قبلی قرار شب بدون   کی اند ناگاه همه در خود خوابیده هایبر بام  کهحالیدر 

 1« شوند.و صبح در مکه بیدار می  ، روندمیخود 

خدا را به  اجازه داده شود، او به امام وقتی »: فرمود مفضل بن عمر گوید: امام صادق 
می عبراناسم   پس  یاش  برگ نفر    313ارانش  ی خواند.  پاییزی  همچون    م فراه  شیبرا های 

د و بامداد  نشومی  دیاز آنان شبانگاه از بسترشان ناپد  یبعض   .هستند انپرچمدار آنها  شوند.یم
و با نام   دنکنی م سیر هاابر  در هنگامروز که   بینند را میآنها از  برخیو  ؛نند یبی خود را در مکه م

یک  کدام   مان یا   ، ت شومیعرض کردم: فدا   « .شوندها و نسبشان شناخته میو نام پدر و ویژگی
شان  همه [  یو]ل  ؛ کندی حرکت مطول روز در ابر  که در    کسی» :  فرمود  است؟ تر  عظیم از اینان  

یْنَمَا تَکُونُوا  :  آنان نازل شده است  ۀدربار و این آیه    ؛شوندیم ناپدید    [ان مردمی از م]باره  ک ی
َ
أ

هُ جَمِیعًا  تِ بِکُمُ اللَّ
ْ
 3« .(آوردی شما را مهمۀ د خداوند ی هرجا باش ) 2یَأ

قیام    قائموقتی  :  پرسیدم  باقرابوجعفر  : از  نقل شده است، گفت  ءعبدالله بن عطا از  
  ؛ انجام داد  را که رسول خدا طور  همان »کند؟ فرمود:  میرفتار  مردم  میان  در    هبا کدام سیر کند  

 4«نهد. اسلامی جدید از نو بنیان میو کند قبل از خودش را ویران می 

رو  ه روب  ی با امور   در جریان پیکار خود  قائم»:  روایت شده است، فرمود  امام صادقاز  
رسول خدا   شودیم نشده روبآنها    با  که  که    یسو به  یحالدر    رسول خدا زیرا    ؛رو  آمد  مردم 

را  قرآن  شورند و  ی م  علیه قائمآنها    یپرستیدند، ولی تراشیده را م یهاو چوب   یسنگ   یهابت 
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 1« .جنگندیاساس آن با او مکنند و بر یتأویل م اشعلیه 

  ، ی مالک بن ضمرها »   :فرمود   المؤمنینامیر نقل شده است، گفت:  مالک بن ضمره  از  
را در  خود حضرت انگشتان و  «؟شونداختلاف دچار چنین  وقتی شیعه اینچگونه خواهی بود 

تمام  »: فرمود. نیستی خیر هنگام دیگر در آن   ،منینؤامیرالمای : عرض کردم . هم فرو برد
کند و هفتاد  م می قياما    قائمدر آن هنگام است که  زیرا    ، ای مالک؛استهنگام  آن    در  خير

  کشد؛را میآنها   ایستند؛ پسدر مقابلش می بندند افترا می و رسولش خدا ه کسانی که بتن از 
 2« .کندواحد جمع می یامر  را برآنها  خداوند سپس 

تأکیده شده    گويم:می قبلی  و حدیث  این حدیث  علمای    امامهنگام ظهور  است  در 
   به دلایل زیر: ؛ ایستندمی برابرش و در کنند علیه ایشان قیام می منافق 

تأویل قرآن «  .جنگندیکنند و بر اساس آن با او میتأویل م  اشرا علیه قرآن  »:  فرمایدمی
  امام مهدیرا علیه  قرآن  توانند  چگونه می مردم  عامۀ  وگرنه  دهند،  را جز علما انجام نمی 

 از علوم قرآن اطلاعی ندارند؟! کهحالیدر  ،بجنگند  براساس آن با امامو تأویل کنند 

استو   بود  »:  فرموده  خواهی  شیعه  چگونه  پس؟شونداختلاف  دچار  وقتی    اختلافِ   « 
دچار  با یکدیگر    علما  اینکهمگر  شود  حاصل نمیدر دین    ، و اختلافدین است مذکور دربارۀ  
به همین دلیل    ؛گیردشکل می   اختلاف علمادنبال  به اختلاف مردم    در نتیجه و    ،اختلاف شوند 

اگر عالِم فاسد شود  ،گرددعالَم صالح می   اگر عالِم صالح شود»است:  شده  روایت   عالَم    و 
می  با  پس    «.شودفاسد  شیعه  علمای  چنین  و  بودند  متحد  یکدیگر  اگر  نداشتند  اختلافی 

 .آمدپدید نمی  یانشیع میان در  یاختلاف

فقط  قائم   استشده ثابت  «.کندم می قياما   قائمدر آن هنگام است که »: فرموده استو 
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بودند  و اگر علمای شیعه متفق بر یک رأی    ، شود  پر   زمین از ظلم و ستم   کهکند  می قیام  وقتی  
از  به جهانی  را    تردید جهان اسلام وضعیت بی این  کردند  میو برای یک هدف مشترک عمل  

شدند  متحد مینیز    انمؤمنۀ  جامع  دنبال اتحاد علما و به   ردکمیعدالت تبدیل  و    قسط و    صلاح 
  حال آنکه  کردند؛تیبانی و حمایت میشپ ، را تحت یک پرچممحکم یکدیگر  همچون بنیانی و 

های موجود حتی  و درگیری   ات و اختلافدهد، وضعیت را نشان میخلاف این  موجود  واقعیت
پیروانشان که دیگر جای خود    ؛ نیست پوشیده  ای  بر هیچ انسان آزاده  ، علمای دیندر میان  

 دارند!

است ب»:  فرموده  که  کسانی  از  تن  رسولش  خدا ه  هفتاد  می  و  مقابلش  بندند  افترا  در 
امامپس  «  .کشدرا می آنها    ایستند؛ پس می رساند  را به قتل میآنها    این هفتاد نفری که 

فقط از طرف  و دروغ بستن بر خدا  است؛  کرده  توصیف  خدا و رسولش    هزننده بعنوان افترا به 
علاوه تأکید  به   شود.حاصل می  بیتاهل  ۀو انحرافشان از سیر   اهافتو از طریق  علمای دین  

به    امام مهدیبه قتل رسیدنشان توسط  و    ، خدا و رسولش  هب آنها    بر دروغ بستن   امام
  ه جا ب را اثر خود  پردازیو این دروغکند، دلالت میشریعت محمدی  در  پردازی این دروغخطر 
در غیر این صورت    ؛صادر شده باشدعلم و تدین  طرف افراد متصف به  از    اینکهمگر  گذارد  نمی 

تأثیری بر  هیچ  شد و  نمی پذیرفته  قطعاً    بودمردم صادر شده    ۀاز عام  هاپردازی اگر این دروغ
رسیدن توسط  قتل  به  جزایش  شد تا آنجا که  توجه نمی و مستحق این همه    ،گذاشتجامعه نمی 

 . باشد امام

نفر    حضرت قتل هفتاد  از ذکر  بر آنها    خداوند سپس  فرماید: »می بعد  واحد    ی امر   را 
میان شیعیان، و اینکه سرچشمۀ این  اختلاف  است به وجود  واضحی  ۀ  اشار « این  .کندجمع می

به  از  ؛ پس بعد  اندبستهدروغ می  اشفرستاده به خدا و  اند که  اختلاف همین افرادی بوده 
 کند. جمع می  یعنی امر امام مهدی   «یک امر»خداوند مردم را بر قتل رسیدنشان 

و    یان و قتل علمااختلاف شیعمیان  واضحی  در هم تنیدگی    ، آخرتدبر در این حدیث  با  
 . کنیممشاهده می  مردم توسط خداوند بر یک امرکردن جمع 



 استقبال از قائمبرای  گانخُفتـ بیدار کردن  مهدی  امام انصار  انتشارات .......................... 82

بود  »:  فرمایدمی  حدیث ابتدای  در   خواهی  اینچگونه  شیعه  اختلاف  دچار  چنین  وقتی 
  خدا ه کند و هفتاد تن از کسانی که ب م می قياما   قائم» فرماید:و سپس بعد از آن می «؟شوند

و سپس بلافاصله بعد    «.کشدرا میآنها    ایستند؛ پس مقابلش می در  بندند افترا می   و رسولش
بر آنها    خداوند سپس  فرماید: »از آن می به .کندواحد جمع می  یامر   را  این  نشان  «  روشنی 

علمااختلاف  دهد  می اختلاف  از  و    شیعیان  است  از  ناشی شده  توسط  ن  اکشته شدنشبعد 
امر جمع میتحت  مردم    امام این  اسباب    امام؛ زیرا  شوندیک  از  اختلاف  و عوامل  را 

 . صفحۀ وجود محو کرده است

که با  ی هستند  در روایات، علمای ریاکار شده  گفته این علمای  بسا شخصی بگوید:    چه
 دارند.  صالح یظاهر نه علمای دین که  ،دهندظاهر خود مردم را فریب می 

توجیه  گويم:می از ذهن است   ی این  ریاکار  بسیار دور  زیرا علمای  شان که ظاهر جعلی ؛ 
ارزشی نزد مردم ندارند  آشکار شده است   بلکه  و کسی به سخنانشان گوش نمی هیچ  دهد، 

های خود را  د که وجدان کنند و پیروان این دسته علما عدۀ اندکی هستنمبارزه می آنها    مردم با
 اند. و زندگی این دنیا را برگزیده فروخته،

شود  کسی که اطاعت نمی   کهحالیدر باشند  اختلاف امت  توانند عامل  می آنها    پس چگونه 
سبب  اختلاف بین امت و عامل در روایات، شده گفته علمای رأی و نظرش ارزشی ندارد؟! اما 

گروه   درگیریبروز   میان  رقابت  عام  به اسلامی  ۀ  جامعهای  و  به طور  شیعیان  و  خاص  طور 
بیشترشان مراجع  بلکه  خریدار دارد و  آنها    برای اینکه حرفاست  ترین دلیل  و این بزرگ هستند،  

 . آن زمان هستند

 ـ  که این علما به اینداشته باشم  اشاره  مایلم   برایشان پنهان  که حقایق  از نظر عموم مردم 
از نظر افراد دارای بصیرت و اصحاب حق، به باطل  اما  ،  اندعنوان صالح شناخته شدهـ به است

 ماند.مخفی نمی کوردلان ؛ چراکه حقیقت جز برای شوندمی و فساد شناخته 

سنّت هستند نه علمای  در روایات، علمای اهلشده  گفته اما کسی که بگوید این علمای  
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 ، شیعه

 منزه و مبرا   سنّت را از اعتراض و مبارزه با امام مهدیاهل  تمام علمای  بنده  گویم:  می
این  که  اینبه دلیل  اند، را ذکر کردهعلمای شیعه  به طور خاص    دانم اما بسیاری از روایات نمی 

 . کنندذکر میرا شیعی ۀ های موجود در جامعو فتنه شیعیان اختلاف روایات 

چگونه  »فرمودند:    حضرت  .ذکر قائم به میان آمد  عبدالکریم گوید: نزد امام صادق 
یتا گفته شود مرده  هنوز فلک نچرخیده    کهحالیدر چنین شود   به کدام    ، ا هلاک شداست 

است. رفته  کرد«  وادی  چیستم:  عرض  فلک  فرمود:  گردش  ش»؟  میان  عه  یاختلاف  در 
 1«.خودشان

هست؛  و علمایشان    یانکند اختلاف در میان شیع و حدیث مالک بن ضمره مشخص می 
و  کنند،  تصریح می  امام مهدیبرابر  افراشته شدن دوازده پرچم در  به بر روایات  از  و بسیاری  

 . هستند شانو بزرگانسادات کند که طبیعتاً قریش شروع میکشتار از  امام اینکه

و نیازی  است  و این کلام واضحی    ، هستند  یاناز شیعشده  گفته علمای  بیشتر    نهایتدر  
فرمود.  نداردپردازی  سخن به   این  به  را  إِلَی :  شوممی   آوریاد  تعالیحق ۀ  شما  یَهْدِي  فَمَن 

َ
أ

ن لاَّ  مَّ
َ
بَعَ أ ن یُتَّ

َ
حَقُّ أ

َ
ن یُهْدَیٰ    الْحَقِّ أ

َ
ي إِلاَّ أ که    یکس  یا پس آ ) 2فَمَا لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُونَ یَهِدِّ

یا    یروی پ است    تر یسته شا   کندی م  یتبه حق هدا  نمی که    یکسشود،  آنکه  یابد  هدایت  مگر 
 د؟(. کنیی چگونه قضاوت مشود، را چه میشود؟ پس شما  یت هدا  شخود

قیام    قائموقتی  :  پرسیدم  باقرابوجعفر  : از  نقل شده است، گفت  ءعبدالله بن عطا از  
  . انجام داد  که رسول خدا طور  همان »کند؟ فرمود:  میرفتار  مردم  میان  در    هبا کدام سیر کند  

 
 . ۱۵۹. غیبت نعمانی: ص 1
 . 35. یونس: 2



 استقبال از قائمبرای  گانخُفتـ بیدار کردن  مهدی  امام انصار  انتشارات .......................... 84

 1«نهد. اسلامی جدید از نو بنیان میو کند قبل از خودش را ویران می 

گوید:   مسلم  بن  ابوجعفرمحمد  بدانند  »:  فرمودمی   شنیدم  مردم  نگام  ه   قائماگر 
که از مردم    ی کشتار دلیل  به   ، او را نبینندداشتند  میدوست  بیشترشان    کندی خروجش چه م

جز شمشیر  آنها    گیرد و به کند؛ از آنان جز شمشیر نمیآغاز میاز قریش  انجام خواهد داد. اما او  
قطعاً  اگر از آنان بود  که  نیست    محمدآل   از مردم گویند این از  یتا آنجا که بسیار دهد؛  نمی 

 2« .کردی رحم م

  یبه امر که خروج کند    هنگامیفرمود: »  نقل شده است، گفت: ابوجعفربصیر  و اباز  
جز    ی او کار و    بود، خواهد  گران  بر عرب    کند که می ام  ید ق یجدقضاوتی  و جدید    یکتاب  جدید و
وانمیو    ، نداردر  یبا شمش را  در  گذارد،  کسی  از  راه  و  باک  سرزنشگری  چ  ی هسرزنش  خداوند 

 3« .ندارد

از   ابوبصیر،  صادقاز  فرمود  امام  است،  شتاب  برای  چرا  »:  روایت شده  قائم  خروج 
  جز غذایی سفت و خشک نیست؛ و غذایش  جز لباسی خشن،    او  لباس  . به خدا سوگند کنیدمی

 4«دهد.و جز شمشیر و مرگ زیر سایۀ شمشیر نمی 

  ی ا »:  به من فرمود  بن علی  : حسین نقل شده است، گفتبشر بن غالب اسدی  از  
اورد و  یش ب یپانصد نفر از آنان را پ   قائم  یمهد وقتی    خواهد بودش  یقر   چه بقایی برای   ،بشر
اورد و  ی سپس پانصد نفر را بو    ،را بزند   شاناورد و گردنیسپس پانصد نفر را ب  ،را بزند  شانگردن
بزرگ  »فرمود:    حسین  ؟رسندبه این تعداد میآیا  گوید: عرض کردم:    «را بزند!  شانگردن

 
 . ۲۳۸. غیبت نعمانی: ص 1
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 1« . ...هاستاین قوم از آن 

اگر مقصود تمام  زیرا  ؛هستند آنها  بزرگاناز قریش در این حدیث، علما و منظور  گويم:می
بودند  به ده   قریش  اکنون  تن میتعدادشان  از    کهحالیدر   ، رسدها هزاران  پرسشگر  شخص 

قدر  این آیا  کند:  شود و عرض میکند دچار تعجب می که امام ذکر می   نفری   هزار و پانصد تعداد  
 . دوستدارانشانو آنها  فرمود: به او امام  و ؟ شوندمی

نگرم می قائم بر منبر کوفه  گویی به  »:  فرموده است  مفضل بن عمر گوید: امام صادق 
حکمرانان  ها و  صاحبان پرچم آنها    .نفر یارانش به تعداد اهل بدر دورش هستند  313  کهحالیدر 

آورد  بیرون می   ی یطلا ی مهر شده با هر مُ  ی ش کتابیان قبا یاز متا اینکه   خلقش هستند؛ بر  خدا 
  ش است. در آن هنگام آنها همچون گوسفندان از نزد  رسول خدا از  شده  پیمانی ستانده که  

نقیر و  یک وز یو جز    ،زندیگر یم باقیازده    ی برا   [ن تعدادیهم ]که  طور  همان   ،ماندی نم  یب 
پس    ؛ابند یی او نم  یسو جز بازگشت به   یگردند اما راهین می در زمآنها    .ندماند   یباق  یموس

بازم  یسو به  آنها مرا    یو من سخن  ؛ گردندیاو  به  به آن کفر میگوی که قائم  آنها    ورزند ید و 
 2«دانم.می

باقرنقل شده استبصیر  و اباز   امام   :   ب»:  فرمود م  احکامی    ا قائم  کند که  ی قضاوت 
؛  است  آن حکم آدمو  کنند،  انکار می را  آنها   اندر زدهیشمشرکابش که در    شاز اصحاب  یبعض 
ای و عده کند یقضاوت مسپس برای بار دوم  زند. یرا م شانگردنکشد و را پیش می آنها  پس

را  آنها    است. پس   کنند، و آن حکم داووداند آن را انکار میدیگر که در رکابش شمشیر زده 
ای دیگر که  کند و عده زند. سپس برای بار سوم قضاوت میکشد و گردنشان را میپیش می 

زده  رکابش شمشیر  انکار میدر  را  آن  ابراهیم اند  آن حکم  و  پس  کنند  پیش  آنها    است.  را 
میمی را  گردنشان  و  محمدکشد  حکم  به  چهارم  بار  برای  سپس  می  زند.  و  قضاوت  کند 

 
 . ۲۴۰. غیبت نعمانی: ص 1
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 1« کند.انکار نمیخاطرش وی را به کس هیچ 

انتقاد و احتجاج در    دهد:چنین توضیح می   «۵۱۹  ص»سپس شهید سید محمد صدر در  
خصوص   سطح این  به  نزدیک  که  افرادی  و  شریعت  به  دانا  فقهای  به  هستند  آنها    فقط 

و  ندارند،  آنها    هیچ شناختی نسبت به درست یا نادرست بودن   ۀ مردماما عاماختصاص دارد؛  
به همین دلیل در میان این منتقدین کسانی هستند که از فرهنگ و دانش وسیع اسلامی  

 اند. داشتهشرکت   یو در فتح جهانداشته اعتقاد  به مهدیبرخوردار بوده و 

  شودی نم  ی دنیا سپر »: فرمودمی شنیدم    : از امام صادقنقل شده است، گفتابان از  
ای دلیل و بینه و  کند،  حکم می  ودو آل دا اوت  ض قکند و به  می از من خروج    ی مرداینکه  تا  

 2«دهد.کند، و به هرکس حقش را مینمی درخواست 

کنند قرار  همراهش پیکار میسربازانی که به و ما را از    ، ، در ظهورش تعجیل کن بارخدایا 
مان گردان؛ به رحمت  ، و شهادت بر سنت او را روزی یکنند نه نافرمانبده، آنان که اطاعت می 

 تو ای مهربانترین مهربانان. 

 *** 

 
 . ۳۸۹ص  ۵۲الانوار: ج . بحار1
 . ۲ح  ۳۹۸ص  ۱. کافی: ج 2



 در کجای روايات است؟ امام مهدی

که   به    روایاتمحققی  را  حجت»و    «مرلاا صاحب»و    «قائم»و    « مهدی»ذکر  مربوط   »
چگونگی حرکت  یا  جسمانی یابد بسیاری از روایات در ذکر برخی اوصاف  می کند دربررسی می 

بزرگی    اتتناقض اینکه و  ،ندا در تعارض یکدیگر با  هنگام ظهور  امامسنّ و قیام و رهبری و 
تمام    اینکه تعدد این شخصیت و  نوبۀ خود به  به شود که  میدیده    « مهدی»یا    « قائم»در ذکر  

کند  دلالت میاشخاصی  کند و حتی به  شود دلالت می منطبق نمی  بر امامتوصیفات  این  
 . کنندسازی می زمینه  شقبل از قیام   برای حضرتکه 

ما    آنچه برای  اینجا  استدر  اهمیت  که    حائز  است  لفظ  این  است  یا    «قائم»آیا ممکن 
  ؟ باشد  غیر از امام مهدی  یشخص آنها    منظور از که  حالیدر شود  به کار برده  ...    یا   «مهدی»

فقط   القاب  این  مهدی به  یا  دارند    امام  بر  اختصاص  ایشان  هیچ و  از  غیر  دیگری  کس 
 ؟  نیستانطباق قابل 

  .موجود در روایات خواهیم پرداخت  ات تعارضبرخی  به حل    ـالهیۀ  به حول و قو ـ  از آن پس  و  
 کنیم: این بحث را در قالب زیر پیگیری می

 قائم

  برخیاز    امیرالمؤمنین»:  شده است، فرمودروایت    صادقجعفر بن محمد    اباعبداللهاز  
:  پرسید  حسین  .خواهد داد سخن گفت  یرو   محمدآل   قائمتا قیام  خودش  که پس از  وقایعی  

از    ، امیرالمؤمنینای   را  زمین  خداوند  وقت  وجود  چه  خواهد  لوث  پاک  ؟  کردستمکاران 
و بر سرزمین کوفان  کند  در خراسان قیام  : وقتی قائم  سپس فرمود...  فرمود:   امیرالمؤمنین

  " آبر"و مردم  کند  از گیلان قیام  قائمی از ما  و  بگذرد،    کاوانیبن ۀ  و از جزیر شود  و ملتان مسلط  
را اجابت    ان"دیلم"و   ...او  انتظار قیام میسپس آن قائم    کنند  امام مجهولمورد    ؛ کند، آن 

  . او نیستهمچون    یپسر هیچ    ، حسین  یو او از فرزندان توست ا برتری از آنِ اوست،  و    تفا شر 
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 1«.شود یظاهر مپشمین ۀ در میان دو رکن با جمعیت اندک در دو جام

با  آنها    از کنند و هرکدام  کند که قبل از قائم قیام میمیتصریح  دو شخص    ه این روایت ب
  امام مهدیاز  اسم قائم بر غیر    اینکه از  این روایت  با توجه به  و    ؛اندتوصیف شده «  قائم»لفظ  

شخصیتی    واقع  کند درمی. قائمی که در خراسان قیام  شود هیچ گریزی نخواهد بوداطلاق  
بر زمینه  از خراسان  از گیلان قیام  ،خیزدمیساز است که  از جمله  می   اما قائمی که  کند نیز 
و بعد از قیام    ؛کندگیلان واقع در ایران قیام می ۀ  است که از منطق  امامبرای    سازانزمینه 

  ، سپس قیام امام مهدی  .دهدساز، روایت از حوادث دیگری خبر میزمینه شخصیت  این دو  
ذکر   ـاست  حسین اناز فرزندکه  ـ را  و صاحب فضل و شرف ، قائم مأمول، امام مجهولآن 
 کند.می

 مهدی 

شده است، گفت:  از ثوبان نقل    ،قلابهو از اب  ،از خلاد   ،از ابونصر حباب   ، نعیم بن حماداز  
خیز  حتی سینه   آنها بشتابید سوی  سیاه از خراسان به اهتزاز درآمدند به های  پرچم هرگاه دیدید  »

 2« .استدر آن مهدی بر روی برف؛ زیرا خلیفۀ خدا 

رسیدیدم. شادمان    به محضر رسول خدا گفت:    ،بن مسعود روایت شده است  عبدالله از  
پرسیدیم به  شد. از هرچیزی میاش دانسته می شادمانی از چهره طوری که  به سوی ما آمد  به 

...  داد، و ما سکوت نکرده دوباره شروع می ما خبر می  اینکه  کردیم  از  تا    هاشم بنی جوانانی 
را در  آنها    را دیدآنها    وقتی رسول خدا نیز در بینشان بودند.    که حسن و حسین   آمدند

ما در چهرۀ شما  عرض کردیم: ای رسول خدا    ...  بار گردیدو دیدگانش اشک آغوش کشید  
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بیتی هستیم که خداوند برای  »ما اهل ؟ فرمود:  بینیم که برایمان ناخوشایند استچیزی می 
خواهند  آواره  ها  در سرزمین طرد و    بیت من پس از من ما آخرت را بر دنیا برگزید، و این اهل

آنها    خواهند ولی به حق را می آنها    از مشرق برافراشته خواهد شد؛ های سیاه  تا اینکه پرچم   ؛ شد
خواهند سپس حق را می ،  شود داده نمی آنها    به   لیخواهند و شود، سپس حق را میداده نمی 

م از شما و از اعقاب  ا کدهر شوند ...  جنگند و پیروز می میسپس    ،شودداده نمی آنها    به  لیو 
؛ که این  هاخیز بر روی برف حتی سینه بیت من بیاید  هلسوی امام ا شما آن را درک کرد باید به 

که نامش همانند  دهند،  من می  بیت اهل آن را به مردی از    اینکه تا  اند؛  ها پرچم هدایت پرچم 
طور که از  کند همان میداد  زمین را پر از عدل و  . او  نام من و نام پدرش همانند نام پدرم است

 1«پر شده است.ظلم و ستم 

خود   کتاب  در  کورانی  استنقل    ۱۱۷  ۀصفح  «الممهدون»و  و  »:  کرده    یی هاپرچم ... 
از  یب پنبه نه  که  آیند  می   ینزممشرق نشان  نه    انداز  و از  و  بالای  و    حریر؛ از  نه    کتان  بر 

راند.  می پیش  را  آنها    پیامبرمردی از خاندان  .  مهر »سید اکبر« حک شده است  یشانهاسرنیزه 
در مغرب به مشام    مشکنسیم  همچون    شانشوند و عطر ها در مشرق نمایان می پرچم این  
خواهی به خون که  وقتی  تا  کند  سیر میآنها    پیشاپیش  یک ماه  مدتو رعب به ترس  .  رسدمی

 « .شوندمی وارد کوفه پدرانشان به 

و    شود، می   ک خدا نزدی ۀ و وعد...  »:  ه استفرمودای طولانی  در خطبه   امیرالمؤمنین
مشرق  دنباله   ۀ ستار آن   طرف  از  میدار  آشکار  شما  برایتان  و  شود،  برای  نورافشان  ماه  آن 

مشرق  کنندۀ  از طلوع و بدانید اگر  سوی توبه بازگردید؛  کند. وقتی چنین شد به پرتوافکنی می 
و شما را از کری و گنگی شفا خواهد    بردمی روشن رسول خدا  های  شما را به راه پیروی کنید او  

و    کردانداختید آسوده خواهد  کردید و خود را به زحمت میداد و شما را از رنج آنچه طلب می
از   را  سنگین  پایین  بار  به  خود  دور  انداختخواهید  گردن  خود  رحمت  از  را  کسی  خداوند   .

 
 . ۹۹الممهدون، کورانی: ص ؛ ۲۳۶بشارة الاسلام: ص ؛ ۴۷. الملاحم والفتن: باب 1
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نیست  متعلق به او  ستم کند و به بیراهه برود و چیزی را که  مگر آنکه سر باز زَنَد و   ،سازدنمی 
ی مُنْقَلَبٍ ینْقَلِبُونَ  تصرف کند: 

َ
ذِینَ ظَلَمُوا أ زودی  که ستم روا داشتند به )و آنان   وَ سَیعْلَمُ الَّ

 1« خواهند دانست به کدامین بازگشتگاه بازخواهندگشت(.

  مشرق کنندۀ  طلوعو  است،    امام مهدیبرای    سازان« یکی از زمینه ماه تاباناین »پس  
به های  پرچم صاحب  همان   که  است  پیروانش  سیاه  و    ،آیدمی مشرق  سوی  از  همراه  رنج  و 

سیاه  های  پرچم ؛ زیرا صاحب  کندبرایشان برطرف می  در طلب امام مهدیرا  زحمت مردم  
امام مهدی امر  به   ، سازیزمینه   برای  را  ایشان  و مردم  و برخی  کند،  فرماندهی می سوی 

 . اندتوصیف کرده  کندتسلیم می که پرچم را به امام مهدیاو را به اینروایات 

و بر  مجعد است،    یشموها  ،چشم استگشاده  مهدی»:  ه استفرمود  المؤمنینامیر
خالگونه مشرق  او  است،    یاش  جانب  هنگام  آید؛میاز  شدکه    یو  خروج    یانیسف   چنین 

 2« . ...کندی حکومت م ـه ماه نُ  ـ زن  یک ی و به مدت باردار  ،کندیم

شود و  منطبق می  بر امام محمد بن حسن فقط یک توصیف هست که  این روایت  در  
« از  است  گونه عبارت  خالبر  اماموگرنه    «؛است  یاش  بر  بودن  چشم  منطبق    گشاده 

شود؛ زیرا موهای امام صاف است  منطبق نمی   شود، و موی مجعد داشتن نیز بر امامنمی 
 . و مجعد نیست

امیر  مهدی  المؤمنینو  امام  توصیف  است فرمود  در  دارد؛  ...  »:  ه  زیبا  موهایی 
 3« . ...ریخته استهایش شانه موهایش روی 

  ۀ از مک   امامکنند  ثابت میکه است  مخالف روایاتی  بیاید  مشرق  سوی  از    اماماینکه  

 
 . ۵۲. بشارة الاسلام: ص 1
 . ۳۱۶. غیبت نعمانی: ص 2
 . ۳۶۳. ما بعد الظهور، سید صدر: ص 3
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با  نیز  آید که این  می  کند سفیانی بعد از ظهور امامو این حدیث اشاره میآید؛  میمکرمه  
مخالف    ، آید نه بعدش می  قبل از امامثابت شده و اینکه سفیانی    بیت اهلاز طریق    آنچه 
 .است

و   آید، یممشرق سمت از   کنند امامکه ذکر می  متعارض وجود دارند یات از روا  یاریبس
  رکن و مقام در مکه مکرمه   ینب   اماماینکه    یعنیـو یقینی است  با آنچه ثابت    یاتروا   این

امام    یمشو  یمتسلو    یریمبپذرا    یاتروا   ینا ظاهر  یا باید    ینبنابرا   ؛ هستنددر تضاد    ـکند قیام می
شده  مشهور واردو    تواتر با    مخالف را  آنچه  و    یاتروا و تمام تعارضات در    آیدی ممشرق    سمتاز  
  « مهدی»  ینکه ب  یمرا دنبال کن  یهنظر   ین ا   یدبا یا    ،یریم بگ   یدهاست ناد  یت باهل   یثاحاددر  
 . یمتفاوت قائل شو  « امام قائم»و  « قائم» ینبو   «امام مهدی»و 

راه سوم،   روایاتکنار گذاشتن  اما  که    یتمام  روایاتی است  مک را    امامآمدن  که    با    ۀاز 
و این ظلم بزرگ و خسارت عظیمی در حق این روایات  کنند مخالت دارند؛  تأیید می مکرمه  

آنها   یا رمزگشایی ازآنها  را در خود دارند، و حل اسرار امام مهدیاست که صحیح و متواتر 
تواند انجام دهد؛ و اینها  متصل است نمی  ایشانکسی که به  یا    بیتکسی جز اهلرا هیچ 

 . دهندتوضیح می و کنند تبیین می را   امام ظهور و قیامچگونگی که روایاتی هستند 

چنین  حکمت است؛ زیرا  عین    ،متعارض   یمجمل و ظاهر با معنای    یوجود چنین روایات
کشف شدن توسط دشمنان و سپس  از    امامانقلاب  و  وضعیتی در محافظت از استراتژی  

 ثر است. ؤکارش م نمبارزه با آن و یکسره کرد

ائمه  را  : »استشده  روایت    از  شما    یبرا   ی شرّ   بدهیم به شما    خواهیدمی اگر هرچه 
پیش  و  حمله کند  خواهد  ای که می فرمانده  1« زده خواهد شد.الامر  شود و گردن صاحب می
از قبل شرح دهد و برای  اش را  انقلاب آینده برنامۀ  نباید حرکت و    را اصلاح کند دنیا  و تمام    رود

 
 . ۱۰ح  ۲۲۴ص  ۲. کافی: ج 1
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کند علنی  مردم  کوچک   ؛ عامۀ  حتی  ساده رهبران  ترین  بلکه  جنگ و  نیز  ترین  و  ها  نقشه 
الْعِلْمِ إِلاَّ هایشان در بالاترین حد سری بودن و پنهانکاری قرار دارد:  برنامه  ن  وتِیتُم مِّ

ُ
أ وَمَا 

لِیلًا 
َ
 . نشده است( )و به شما از دانش جز اندکی داده  1ق

می توصیف  که  هستند  بسیاری  پرچم روایت  از  کنند  سیاه  حرکت  سوی  های  مشرق 
ی که قبل از  یهاپرچم در میان  کند  ذکر می هست که    یاما مهم این است که روایت  ؛کنندمی

حال آنکه در روایات دیگر    ؛هست خدا مهدی  ۀ  خلیفآیند  مشرق میسوی  از    قیام مهدی
پس چگونه ممکن    ؛آیدمکرمه می  ۀاز مک برای جهاد علیه تمام انحرافات    ثابت شده امام

  بنده تا و    آید؟!میمشرق  طرف  از  سیاه  های  پرچمهمراه  به   مهدیبگوید  است این روایت  
توانسته باشد تناقض موجود  در عین حال  را ذکر کرده و    یتروا   ینا   یام کسخوانده یی ن کنون جا

 کند. برطرف  مکرمه است    ۀ از مک   یام امامقکه ابتدای  را  شده  ثابت    ی و سن  یعه با آنچه نزد ش

مهدی«  خدا  ۀ  خلیفعنوان »به   آیدرا که از مشرق می   ی روایات این مرداز  برخی    : بگوییداگر  
امام نیز اطلاق  از  غیر  شخص دیگری  بر    «مهدی»لفظ  ما بپذیریم  اگر  حال    ؛کنند توصیف می

، در این صورت چگونه ممکن است  متمایز بگردانیممتن روایت  بتوانیم او را از طریق  و  شود  
 توصیف شود؟  «خدا ۀ خلیفعنوان »به   غیر امام

وجود ندارد تا وقتی که صحیح    «خدا ۀ  خلیف»به    یشخص   ه شدننامیدبرای  مانعی    گويم:می
 . نامیده شود   «مهدی»یا   «قائم»که آن شخص باشد 

کسی که برای موضوعی جانشین   ،اول دارد:متعددی معنای و واژه است یک  خلیفه»
شود او جانشین یا  شود، که در این صورت اصطلاحاً گفته میشخص قبل از خودش می

است.قائم دیگری  که    ،دوم  مقام شخص  نباشدامامی  امامی  او  از  سومبالاتر  سلطان   ،. 

 
 .۸۵. اسراء: 1
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 1.«اعظم

میمعنای   شخصی  تواند  اول  شود  بر  قیام  «امام»که  اطلاق  از  به   شقبل  را  عنوان  او 
باشد،    برای خودش  یساز زمینه  اماماو  و  تعیین کرده  از  را  اوامر  و  دریافت    ارشادات 

 از جمله:  ؛کنند این معنا اشاره می  ه بهستند که علاوه روایات بسیاری  به   ؛کندمی

 نقل شده است، گفت: محمد بن حنفیه  از 

بنیخلیفه» از  بیتای  در  میهاشم  نزول  اوکندالمقدس  و    .  عدل  از  پر  را  داد  زمین 
چهل  مانندش ساخته نشده است. او  ههرگز  که  سازد  میالمقدس را چنان  و بیتکند،  می

به  او مانده از خلافتدر هفت سال باقیپیمان صلح با رومیان  .کند داری میسال حکومت
برای مقابله با او در "عمق"   در نتیجهکنند؛  به او خیانت میسپس    شود؛میدست او منعقد  

و   ،آید هاشم میمردی از بنیاو  سپس بعد از    میرد.شوند و او در غم و اندوه میجمع می
قسطنط آنها    شکست فتح  مینو  انجام  او  دست  به  به  .گیردیه  رهسپار  سپس  روم  سوی 

آورد. سپس  بیرون مید را  وسلیمان بن داو   ۀمائدهایش و  گنجکند و  آنجا را فتح می  شود ومی
بازبه بیت آن میالمقدس  و در  و  کند  میخروج    او  زماندر  دجال    شود. جا ساکن میگردد 

 2.« ایستدسر او به نماز میشود و پشتِ عیسی بن مریم نازل می

بنی   ابوعبداللهاز    ، ولید از   ولید بن هاشم معیطی    ، امیهمولی  او  از  از  نقل شده است که 
با معاویه  و عباس شنیده در گفت ابن در آخر»:  گفته استگو  ما  از  چهل سال    الزمانمردی 

  "اعماق" سپس در  خواهد داشت.  ها  حماسه   شتم وحک پایانی  و در هفت سال    ؛کندحکومت می
یعنی فتح  آید. فتح و پیروزی  ـپس از او می دارد دو خال که آنها  سپس مردی از  کند.وفات می 

 3ـ به دست اوست.«" اعماق"روم در 

 
 . ۲۹۲. المنتظر والمنتظرون، مقدمۀ جعفر سبحانی: ص 1
  . ۱۸۲. الملاحم والفتن: باب 2
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بنی د»:  ه استفرمود  امام علی ]زمان[  آسانی و بدون مشکلی در آن  عباس به ولت 
جمع شوند  و دیلم و سند و هند و بربر و طیلسان علیه آنان با هم    ک اگر تر   . گیردمیشکل  

پیوسته در نعمت و کامکاری حکومت خویش به  آنها   و  ،کنار کنند را از قدرت بر آنها    توانندنمی 
و خداوند بر    ؛کنند  گیریاز آنان کنارهکارگزاران خودشان  سر خواهند برد تا اینکه طرفداران و  

کند  خروج می   یی جااو از همان  . ( را چیره گرداندمردی سرسخت و نیرومندآنان علجی )یعنی  
،  کندفتح می گذرد مگر آنکه آن را  بر هیچ شهری نمی بود، و  از آنجا آغاز شده  آنان  که حکومت  

سازد، و هیچ نعمتی  میواژگون شود مگر اینکه آن را برافراشته نمی   شبرابر در و هیچ پرچمی 
پس پیوسته    .وای بر کسی که با او به ستیز برخیزد  .بردرا از بین میماند مگر اینکه آن  نمی 
ش را به مردی از خاندان من بسپارد، که به  ا ی رسد و پیروز بچنین خواهد بود تا به پیروزی این

 1« .عمل کندبه حق گوید و می حق سخن 

چشم  درستی  پوشی  با  همه از  برخی  نادرستی  یا  از  روایات،  این  خروج    ه ب  شانمضامین 
سازی  زمینه   سلطنت آن حضرتکنند که برای  دلالت می  قبل از امام مهدی  ایخلیفه 

مانند  ه مقصودشان نظیر و    کنند استفاده می«  خلیفه»روایات از لفظ  وقتی  و طبیعتاً    ؛کندمی
  ، ، صاحب فضل و شرفمورد انتظارهمان امام  بلکه امام ، نیست امام محمد بن حسن

و  است )سلام خداوند متعال بر او(؛  زمین  خداوند در  و وجه    ،و صاحب مقام عظیم  ،سید اکبر
صحت    آنچه روایات  بر  میاین  تأکید  روایت کند  بیشتر  رسول    شدهاحادیث    و  خدا از 
 . استنزد خداوند  و عُلُو شأن حضرت در مدح اصحاب قائم محمد بن حسن بیتاهل

  ش از اصحاب  ی جماعت  نزد   خدا رسول  که  روزی  »:  نقل شده است، فرمود  امام باقراز  
را دوبار فرمود   بود  برادرانم  دیدار  از اصحاب آن حضرت که    ییک   .نصیبم گردان  ه : خداوندا 

: نه، شما  حضرت فرمودآیا ما برادران شما نیستیم؟    خدا،رسول  ای  بود عرض کرد:    شاطراف
هستید  من  من  و  ؛اصحاب  مدر    ی قوم  برادران  ایمان  من  به  که  هستند  آورند  ی آخرالزمان 

 
 . ۲۵۸. غیبت نعمانی: ص 1
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پدرانشان به من  اسم و  خودشان    ی هاخداوند آنها را به اسم راستیاند. به مرا ندیده   کهحالیدر 
است   از  شناسانده  آنکه  از  و  های  صُلبپیش  شوند.  های  رحم پدرانشان  خارج  مادرانشان 

شب تاریک  در  بر خار  کسی است که  چنان بر دینش پایدار است که همچون  آنها    هرکدام از
  ی اهچراغ آنها    .گرفته باشددر دست    آتشای  پاره که  است    یکسهمچون  یا  ،  کشددست می

 1«.دهدی م نجات ظلمانی آلود غبار  ۀ از هر فتنرا آنها   خداوند .اندشب تاریک 

شرط اینکه تعصبات را کنار بگذاریم و با دیدۀ  به  ـ  مراجعه کنیم متعال  و اگر به کلام خداوند  
این احادیث برای ما کافی خواهد بود.  به   تعالیحق فقط کلام  ـ  بصیرت بنگریم  جای تمامی 

ةً  فرماید:  می  تعالیحق ئِمَّ
َ
أ وَنَجْعَلَهُمْ  رْضِ 

َ
الْْ فِي  اسْتُضْعِفُوا  ذِینَ  الَّ عَلَی  مُنَّ  نَّ ن 

َ
أ وَنُرِیدُ 

الْوَارِثِینَ  منت  تضعاف کشیده شدند  سبه ا زمین  بر کسانی که در  خواهیم  می)و   2وَنَجْعَلَهُمُ 
 . (دهیمقرار را وارث آنان و   ،گردانيم و آنان را پیشوایان  ، نهیم

هستند که خداوند بر آنها منّت خواهد گذاشت و آنان    ن، انصار امام مهدی یو مستضعف
تر  گمراهو  کورتر  باشد در آخرت نیز    و هرکه در این دنیا کور  ،را ائمه و وارث زمین قرار خواهد داد

 . خواهد بود

داد  که زمین را پر از عدل و    کسی است  «امامشده است »: اگر در روایات ثابت  بگوییداگر  
پر از  را  که زمین  با این صفت    سازانِ قبل از امامچگونه ممکن است زمینه حال  ،  کندمی

 شوند؟توصیف کند عدل و داد می 

و عُرف  شریف  و قرآن کریم و سنّت  است،  متداول    در زبان عربیکاربرد  گویم: این نوع  می
 کند.رایج نیز آن را تأیید می 

  : دهدنسبت می   شخودیک بار آن را به    خداونددر رابطه با قبض ارواح،  در قرآن کریم  

 
 . ۱۴۱ص  ۵۲الانوار: ج . بحار1
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 نفُسَ حِینَ مَوْتِهَا
َ
ی الْْ هُ یَتَوَفَّ و    ( ستاندمی را هنگام مرگشان به تمامی بازها  جان)خدا   1اللَّ

لَ بِکُمْ   :الموتبه ملک بار دیگر   ذِي وُکِّ لَكُ الْمَوْتِ الَّ اکُم مَّ لْ یَتَوَفَّ
ُ
مرگی که    ۀ )بگو فرشت 2ق

به ملائکه در مرتبۀ  و    ستاند(می بازرا  است شما  بر شما گمارده شده   و مأموران قبض    سوم 
دْبَارَهُمْ   :روح

َ
وَأ وُجُوهَهُمْ  یَضْرِبُونَ  الْمَلَائِکَةُ  تْهُمْ  تَوَفَّ إِذَا  چگونه   3فَکَیْفَ  ]تاب  )پس 

 . (زنند ى بر چهره و پشت آنان تازیانه م  ،ستانند آورند[ وقتى فرشتگان جانشان را مىمى

تضادی    کهحالیدر  و  تعارض  کاربردها میان  هیچ  ندارد  این  ملک وجود  زیرا  و ؛  الموت 
بندگان   از  که    خداوند هستندگرامی  ملائکه  نمیاو  در گفتار  امرپیشی  به  و  عمل    او  گیرند 

  کردعملبه معنی    هستند  الموتکه تحت فرمان ملک   فرشتگانی  کردعملبنابراین    ؛ کنندمی
عمل خداوند سبحان  نیز به معنای    الموت و فرشتگانملک  کردو عمل  ، الموت استملک خود  

هیچ تعارضی وجود    در نتیجهدهند و  انجام نمی عملی  جز به فرمان خدا  آنها    ؛ زیرا خواهد بود
داشت   بگونخواهد  خداوند  ی که  میارواح  یم  قبض  بگو   ، کندرا  را  ها  جانالموت  ملک   یمی یا 

 . دقت داشته باشیدپس   ؛کنند مرگ ارواح را قبض می فرشتگانِ بگوییم  یا  ستاند، می

بیشتر  .  ندارد  نیازبه توضیحات چندانی  و  است  شایع  کاربرد  این    نیز  اما در سنّت شریف
دهند با  نسبت می   را به ایشانآنها    کنند صحبت می  امامدستاوردهای  احادیثی که از  
ولی با این  د  شومحقق می   حضرتسپاهیان  و  یاران  توسط انصار و  آنها    بیشترتوجه به اینکه  

مهدیوجود   امام  می  به  داده  این   شوند؛ نسبت  نظر    هازیرا  ایشان  زیر  امر  به  انجام  و 
ارانش شمرده  و اصحابش و سپاهیانش و کارگز  عنوان اعمالی برای ایشانپس به   ؛ شوندمی
و تضادی در این خصوص وجود ندارد؛ پس این را درک و در آن تدبر    شوند و هیچ تعارضمی
 .کن

 
 . ۴۲. زمر: 1
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نظر  اما   نیز  رفعُ از  شیوهی  مثلًا  کاربردی    ، این  است.  شما  رایج  فلان  ی:  یگومی وقتی 
تنهایی آن شهر را آباد یا ویران نکرده  خود آن حاکم به  ،، فلان شهر را آباد یا ویران کردپادشاه
نظر  ولی تا زمانی که این کار به امر و زیر    ؛اندکارگزاران و سپاهیان او چنین کردهبلکه  است،  

 تأمل کنید. خصوص بیشتر  در این شود؛ پس شود به او نسبت داده می آن پادشاه انجام می 





 از تعارضرفت برون

تأویل و   ند ما را از هرا ه روایت شد امام مهدیۀ  در خصوص قضی  روایاتی که از ائمه 
ست که خدا به هرکس بخواهد عطا  ا   نوری که   ـ  اگر با دیدۀ بصیرت د  نکننیاز می بی   ی تفسیر 

ورٍ   : بنگریمبه آنها    ـکندمی هُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّ مْ یَجْعَلِ اللَّ نوری  خدا  هرکس  )و   1وَمَن لَّ
 . (شتدا نوری نخواهد برایش قرار نداده باشد 

ای  ه را با قرین  امامشوند  مربوط می   بیشتر روایاتی که به امام مهدی محمد بن حسن
برخی از  .  کندرا از دیگران متمایز    ایشانکنند که به خودش دلالت داشته باشد و  ذکر می

  مند نیاززیرا  ؛  کنمذکر تمامی جزئیات عذرخواهی میو از  گردد،  تقدیم حضور میاین روایات  
پردازیم. قرائن بسیاری وجود دارند  می است  است و ما به آنچه در اینجا میسر  مستقل  تحقیقی  

 از جمله: ؛ گردانندمتمایز میدیگران را از  امام مهدیکه 

که    ،امام پشتِ کسی  مریم  بن  می  ش سر عیسی  حسن  خواند نماز  بن  محمد   ،
صاحب غیبت طولانی، فرزند زن اسیر، فرزند بهترین کنیزکان، صاحب دو    ،عسکری

ۀ  ، در کتفش نشانکشد را می  ، دوازدهمین امام از ائمه، دجالخال، نُهمین فرزند حسین
 ، کندمیرکن و مقام قیام بین است،  پیامبر

به  و دیگر قرائن   را  توان  نمی   که   امام مهدیمخصوص    ی دیگر بر هیچ شخص  آنها 
نمود؛ روایات   آنچه  در خصوص   اما   منطبق  را  آنتوانیم  شود میمشتبه می   ، از  روایات  ها  به 

 را دریابیم.  آنها مقصودگردانیم تا باز محکم 

و این چهارده تن  ، خدا رسول  ای ... به ایشان عرض شد: »: ه استفرمود  امام صادق
فرمود: محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین و ائمه از فرزندان حسین  چه کسانی هستند؟  

 
 . ۴۰. نور: 1
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 1«. و آخرینشان قائم است...  ، هستند

قصیر  عبد از   گفتالرحیم  است،  شده  به  نقل  باقرجعفر  ابو:  ۀ  فرموداین    امام 
بهترین  »  المؤمنینامیر  فرزند  فدای  کردمرا    «کنیزانپدرم  پرسیدم  عرض  آیا  و  منظور  : 

فرمود:    فاطمه زنان    فاطمه »است؟  برآمدهآن  ؛ استآزاده  سرور  رنگ  و  ،  که شکمش 
 2« .خدا فلانی را رحمت کند ؛اش گلگون استچهره

  محمد، ای ابوفرمود: »ـ  عصام استتردید از ابن  ـ  گوید: امام باقر یا امام صادق  بصیر واب
از  شوره در سرش،    بیماریو  خالی در سرش،  دارد:    ییهاقائم نشانه  خالی میان دو کتفش 

فرزند زن اسیر است، و پسر بهترین    ، آس )ریحان(برگ   مانندبرگی    وسمت چپ زیر کتفش،  
 3«است. انکنیز

عرض کردم:    صادقامام    اباعبدالله: به  نقل شده است، گفت  نصری  غیرهمحرث بن  از  
  یم: آیا او وصعرض کرد  « ... .با آرامش و وقار»:  شود؟ فرمودی شناخته م  یچیزبا چه   قائم 

 4« .نیست  یو فرزند وص یاو جز وص»است؟ فرمود:  یوصفرزند 

اب باقرابوجعفر  به  :  نقل شده است، گفت   جارودواز  قائم  امام  از    عرض کردم: هرگاه 
  هدایت و  با »  : ؟ فرمودشودچیزی شناخته میآید با چه میبعد از او کسی که رود ب  بیتاهل

او  محمدآل   اقرار   و  5، خضوع فضیلت  چیز  ، به  از  ]قرآن[   ی و  جلد  دو  این  پرسیده    6میان 
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 1«. دهدآنکه پاسخ میشود مگر ی نم

سپس  ...  »:  طولانی فرمود   ی در حدیث  الله جعفر بن محمدابوعبد ابان بن عثمان گوید:  
  ی عل   ، ای علی؟دهمن، آیا به تو خبر  دهم ن به تو بشارت    یاآفرمود:  رو کرد و    یبه عل  رسول خدا 

آن  اکنون نزد من بود و به من خبر داد  هم   یل: جبرئ فرمود  یامبر رسول خدا. پ  ی : بله، ا فرمود
که از ظلم  طور  همان  کندی ماز عدل و داد  را پر    ین و زم  کندیمخروج  زمان  الکه در آخر   ی قائم

پ است  ر و جور  فرزندان حس  شده  از  تو  نسل  رسول خدا ...  است    یناز  بن    سپس  به جعفر 
جعفر گفت:  ؟  دهمن ، آیا به تو خبر  دهم نبه تو بشارت  یاآجعفر،    ی : ا فرمودطالب رو کرد و یاب

که    یکساکنون نزد من بود و به من خبر داد  هم   یل : جبرئفرمود   یامبر رسول خدا. پ   ی بله، ا 
: او فرمود  یامبرجعفر گفت: نه. پ  یست؟او ک  دانیی از نسل توست، م  دهدمی  ئم را به قا آن  
همچون    یرش و شمش  ،ارههمچون    یشهادندان   ینار،دهمچون  اش  است که چهره  یکس

است،   ذلت  آتش سوزان  با  آن    شود  کوهستان  وارداگر  و    یلئ جبر   آید.بیرون میعزتمند  از 
  یکائیل و م   یل توسط جبرئ   امام   یبرا ساز  زمینه فرد    ین ا   یعنی ـاند  او را احاطه کرده   یکائیل م

ت و  و    ـشده است   ییدأ محافظت  به عباس رو کرد  ا فرمود سپس  تو    یا آ  یامبر، پ   ی عمو   ی:  به 
من  چیزی  چه   یل ئ جبر   دهم ن  ی خبر  ا خبر  به  بله،  گفت:  عباس  پ  ی داد؟  خدا.    یامبر رسول 

  خدا، رسول    یبر نسل تو از فرزندان عباس. عباس گفت: ا   ی به من گفت: وا   یلئ: جبر فرمود
 2«.است  قرار است باشد فارغ شده آنچه  از  : خداوند  فرمودبه او    یامبر؟ پنکنم  ی از زنان دور   یاآ

 *** 
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 اءو بدمیان حتمی تعارض 

  ؛است   قیام امام مهدیهای حتمی برای  متعدد آمده، نشانه اخبار  از جمله نکاتی که در  
جمله خر   ، از  بیدا سفیانی،  در  خسف  صیحه،  یمانی،  زکیه؛ءاسانی،  نفس  قتل  و  از   ،    و 

از یکی    ی . شخص حاصل شودتواند »بداء«  برای نشانۀ حتمی نیز می روایت شده    بیتاهل
در  داد  پاسخ   و ایشاندهد؟  می انجام    اء هم بدحتمی  در امر    : آیا خدا ال کردؤس  از ائمه 
دهد؟  انجام می  اءقائم هم بد  بارۀدر پرسیدند: آیا خدا  حاصل شود.    اءبدتواند  مینیز  حتمی  
 کند. خلاف وعده نمی «میعادبرای »و خداوند  ، است « )وعدۀ الهی(میعاد» : قائمفرمود

دربارۀ نشانۀ حتمی  روایاتی که تأکید دارند  زیرا    ؛تعارض وجود دارد  اءو بدمیان حتمی  اما  
حتمی  وقوع  دارند از  بیان میگیرند که  در مقابل روایاتی قرار می تواند بداء حاصل شود  نیز می 

گیرد و این ناگزیر بودن با حاصل شدن بداء برای حتمی در تعارض قرار می و  گریزی نیست؛  
 داند. ها را مجاز می واقع انجام نشدن این نشانه  در

  قبل از قیام قائم که به ناچار  یاز امور حتم»  فرمود:روایت شده است،    صادقامام  از  
 1«.دهنده از آسمان استو ندا  ،قتل نفس زکیه ، بیداءدر خسف  ، یخروج سفیان : خواهد بود

به میان    قائمذکر    .بودم   امام باقرجعفر  بوا : خدمت حضرت  الملک بن ایمن گویدعبد 
به خدا    ،نه» . فرمود:  نباشد  یو سفیانزودتر باشد،    وارمعرض کردم: امید  به ایشان  آمد.

 2« گریزی از آن نیست.است و حتمی  ی خروج سفیانسوگند 

تأکید میدیگری  و احادیث بسیار   از  کنند  که    از  کهحالیدر نیست،  وقوع حتمی  گریزی 
از این  رفت  برونراه گیرد. حال  نیز در دایرۀ بداء قرار می   محتوماست  روایت شده    بیتاهل

را تا آنجا که بنده اطلاع دارم  تعارض چیست؟ و   پرداخته  ندیده   کسی  این موضوع  به  ام که 
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 باشد. 

 زیر را در نظر بگیریم که عبارت است از: کلی  طرحبرای حل این تعارض باید 

واقع از   این روایات در، « نیستمحتومگریزی از به وقوع پیوستن »روایاتی که تأکید دارند 
  گویند بدون در نظر داشتن اشخاص و جزئیات. عنوان یک »مفهوم« سخن می »حتمی« به 

افراد زیر هستند:  در لوح محفوظ    «خراسانی»یا    «یمانی»یا    «سفیانی»  عنوان مثالبه  مثلًا 
جهت مثبت یا منفی تغییر  مسیر زندگی خود را در  این اشخاص  اگر  اما    ؛ زید، حسن و علی

و خداوند آنها را با اشخاص دیگری  دهد  رُخ  برایشان بداء    در لوح محو و اثباتبسا    دهند چه 
 ـ باشند تغییر دهد. یعنی سفیانی و یمانی و خراسانی ـها این شخصیت ای برای جلوه که 

هایشان  بداء فقط برای مصداق اما    ، مفهومِ سفیانی و یمانی و خراسانی موجود استپس  
اگر ثابت شود  عنوان مثال  به   ؛تواند در جزئیات ثانوی حادث شود یا بداء می  اتفاق افتاده است؛

کوفه  طور خاص  و بهسوی عراق  اندازد و سپس به به راه میرا    قرقیسیاۀ  معرکدر آینده  سفیانی  
کودکانش  کند و  رساند و زنانش را اسیر می می شود و مردان آن سرزمین را به قتل  رهسپار می 

  در برخی یا تمام این جزئیات تواند  می ،  دیگرکند و جزئیات  بُرد و اموالشان را غارت میرا سر می 
 . نخواهد بود کندظهور می  سفیانی که قبل از امامگریزی از خودِ اما  ، حاصل شود اءبد

محتوم   در  دارند  تأکید  که  روایاتی  میاما  حاصل  بداء  توجنیز  با  توضیحات    ه شود،  به 
تواند بداء حاصل شود نه خودِ  می یا اشخاص و جزئیات  ها  شده روشن شد برای مصداق داده

 . داشته باشید دقت مفهوم؛ پس 



 سياه دومهای پرچمو اول سياه های پرچم

سوی  از    های سیاه که قبل از امام مهدیاست پرچم شده  ثابت    بیت اهل  از روایات 
سازی  زمینه  برای سلطنت مهدیو  های هدایت هستند  پرچم   شوند افراشته میبر   خراسان

نقل    این موضوعدربارۀ  روایات بسیاری  سازان«  ما در این تحقیق در فصل »زمینه و    ؛ کنندمی
دوم، دو  سیاه  های  پرچم و  اول  سیاه  های  تمایز قائل شدن میان پرچم جا برای  کردیم اما در این

 کنیم. ذکر می روایت را 

  فرستد که آنها را به یم ـ  یعنی سفیانی  ـآنها    علیه را از مشرق    یخداوند جوان»:  یتیدر روا 
اند و  مستضعف بودههستند که اه یس یهااصحاب پرچم آنها  .کندی دعوت م پیامبر بیتاهل

نیست    یکسچ یو هبرایشان خواهد فرستاد،    یروز یو پ   بخشدی م  یبلند خدا آنها را عزت و سر 
 1« .دهندیمگر آنکه او را شکست مبجنگد با آنها که 

دیگر  و   روایتی  پرچم »:  است  آمدهدر  خراسان  میاز  خروج  سیاهی  هیچ  های  که  کنند 
 2«. برافراشته شوندالمقدس[ در ایلیا ]بیت شود تا می مانع آنها ن چیزی 

های سیاه دیگری  ، پرچمهاپرچم کنند قبل از این  ذکر مینیز هستند که  اما روایات بسیاری  
  اینکه شوند و  می متمایز    «گمراهی»و    «بزرگ بودن»ت  اخصوصیکنند که با  از مشرق خروج می

در  و  دور هستند؛  به اسلام  از    کهحالیدر   ،کنند و به اسلام دعوت میدارند  ادعای اسلام  آنها  
نقل خواهیم    « ۱۰۵و ص    ۱۰۲ص    ، کورانینوشتۀ    ، الممهدون»از کتاب  ادامه این روایات را  

 کرد.

از   روایتی  حنفیه  در  بن  استمحمد  بنی   سیاه  های پرچم »:  آمده  خارج  برای  عباس 
  و   سیاه   هایشانکنند، که کلاه های سیاه دیگری از خراسان خروج می پرچم شوند. سپس  می
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یا صالح  که به او شعیب بن صالح  از تمیم است  مردی  آنها    جلودار .  استهایشان سفید  لباس
...  بن شعیب گفته می او وشود  امر تسلیم    بین خروج  ماه فاصله    72شود    مهدیاینکه 

 1.« خواهد بود

شوند، مردانی  زمین نمایان می های سیاهی از مشرق پرچم»در روایت دیگری آمده است: 
و می  قوی  رهبری  را  آنها  نسب آنها    کنند،نیرومند  دارند،  بلند  شهرها  موهایی  به  هایشان 
  سه ساعتمدت به   وکنند، فتح می شهر دمشق را  آنها  هایشان کنیه است.گردد، و اسم بازمی 

 2« .شودهایشان برداشته میشفقت از دل رحمت و 

« است:  آمده  نیز  دیگری  روایت  در  استهایشان  اسم و  شهرها  ، کنیه  از    و ،  قبایلشان 
 3« . کند...هدایت می عباس آل سوی را به آنها  است،  چون شب سیاههمهایشان لباس

« دیگر:  روایت  در  عهدی  آنها  و  به  میثاقی.    ند وفادار نه  به  نه  فرا و  حق  خوانند  یمبه 
شهر شان  یها نسب و  است،  ه  یکنهایشان  اسم   .ستندیناهلش    کهحالیدر  و  ،  هاستاز 

 4«است.ان زنهمچون موی موهایشان نرم 

تا  سپس    .شوندی خارج معباس  برای بنی از مشرق    یسیاه  یهاپرچم »   و در روایتی دیگر:
کوچکی که با فرزند ابوسفیان و یارانش  سیاه    ی هاسپس پرچم   مانند. می خدا بخواهد  وقتی  

 5« .آورندمهدی را به جا می ت اطاعآنها  و شوند، جنگند خارج می می

  و سپس بعد از اند،  بودههای ابو مسلم خراسانی  ، پرچم اولهای سیاه  : پرچم بگوییداگر  
 ؛ های هدایتگر خراسانی خواهند آمدپرچم آنها  
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 گویم:  می

روایات ذکر  اول  های سیاه  پرچم توصیفات  اول:   بر پرچم به   اندکردهکه  های  طور کامل 
 مسلم خراسانی قابل انطباق نیستند. ابو

آمدههماندوم:   روایات  در  که  پرچم   ،طور  هلاک  و  سیاه  ویرانی  دست  اول  های  به 
استپرچم  دوم  سیاه  ابوپرچم  کهحالیدر ،  های  پیش های  خراسانی  هلاکت  به    ترمسلم 

نرسیدهو  اند  رسیده  فعلی  زمان  مهدی اند  تا  امام  برای  کن زمینه   تا  و  نسازی  اطاعت  د 
 د. نجای آور را به  حضرت

با  آنها    و سپس هلاکت باشند،  گمراه  حتماً باید  آیند  اول که میهای سیاه  پرچم   بنابراین 
 . صورت خواهد پذیرفت امام مهدیبرای ساز  زمینه   خراسانیِ های سیاه پرچم آمدن 

شوذب های سیاه دوم از ابن های سیاه نخست به دست پرچم هلاکت پرچم بارۀ  نعیم در 
»آن  نقل گفت:  آمد.  میان  به  حمص  ذکر  بودیم.  حسن  نزد  ما  گفت:  است،  ها  کرده 

گوید: گفتم:    «دوم هستند.  سیاهی  ا مردم بترین  بدبخت و  سیاهی اول،    اترین مردم ب خوشبخت 
نفر  مشرق هشتاد هزار  سوی  از    ظهور ابتدای  »سیاهی نخست چیست ای اباسعید؟ گفت:  

و ویرانی    است؛از دانه  شدن انار  پر  است همچون  هایشان  قلبایمانی که در  شوند که  خارج می 
 1.«ستهاآن به دستاول  سیاهی  تو هلاک

روایت در  آمده  یو  سیاهی  » :  است  دیگر  بنی پرچم  می برای  خارج  سپس  شوعباس  د؛ 
شعیب بن صالح است ...  آنها    شوند ... پیشاپیشهای سیاه دیگری از خراسان خارج می پرچم 

 2« کنند.سازی می برای مهدی سلطنتش را زمینه 

هایشان،  به اینکه اسم د  نکناشاره می گمراه نخست    های سیاهِ صاحبان پرچم   بارۀ روایات در 
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است  ابو ـ  کنیه  ابوحسن،  »ابوعلی،  سرزمین لقب   وـ  « محمد...مثل  مثل   ـهاست  هایشان، 
  ، کنندتظاهر به دین می کنند و  و به دین دعوت می   ـ«ی...ی ناصری، بصری، نجفی، کربلا»

 هاست. دور از آندور از دین هستند و دین نیز به به کهحالیدر 

*  * * 

 



 ظهور و قيامچگونگی 

به  مختصر  موجز و  شکل  ظهور و قیام به چگونگی  پرداختن به  با  را  تحقیق  این  جا دارد  
 . برایمان شکل بگیردظهور و قیام دیدگاهی کلی دربارۀ تا پایان برسانیم 

 کنیم: می بیان در چهار مرحله طور خلاصه به را  نهضت امام مهدی
 :اولۀ مرحل

امام    در این مرحله است.    ظهور اصغر امامتمثیلی از    که   سازی برای قیام امامزمینه 
هدایت  سازی و  زمینه ۀ  نحوبرای  را  آنها    کند تان مخلص برگزیده دیدار می ابا جمعی از مؤمن

و این    ؛ کند توجیه    های پیش از ظهور امام مهدییاری حق و نجاتشان از فتنه برای  مردم  
امام  گویند  صدا مییک   دوازده نفر و حتی وارد شده است    ؛ معنا در برخی احادیث واضح است

 کنند. می شان اند اما مردم تکذیبرا دیده  مهدی

که در پشت کوفه در  )را  پرچم یمانی و خراسانی و ظهور حسنی  ه روایتی است که  از جمل
،  پرچم یمانیاند  کرده و روایات تأکید    ؛ کندذکر می  ( شودهفتاد تن از اصحابش کشته میمیان  

پرچم حق  به این دلیل که  و    ؛کندهدایت می   الزمانسوی صاحبپرچم هدایت است؛ زیرا به 
کسی که  و    ؛گردان از آن در آتش استی کند و رو هدایت میمستقیم    راطصسوی  است و به

در ارتباط باشد تا مخالفت    با امام مهدیباید  هایی توصیف شده است حتماً با چنین ویژگی 
 تلقی شود.  امامخودِ مخالفت با همچون با او 

آیند  می مشرق به اهتزاز درسیاهی که از  های  در میان پرچم   است  روایت شده همچنین  
قبل از  های سیاه  این پرچم و  ،  حضور دارند  از اصحاب قائمای  عده   نیز و    مهدی خلیفۀ خدا  

در    شاصحاباز  امام با برخی    ای اینکهبر روشنی است  و این دلیل  آیند؛  می  قیام امام مهدی
 .است سازی برای ظهور امامزمینه   این ارتباطهدف از و  ،استدر ارتباط مکه 
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 : دومۀ مرحل

  313آنجا که    ؛مکرمه استۀ  با شمشیر در مک   ظهور اکبر و قیام امام مهدیۀ  مرحلکه  
که  کسی  و اولین    ؛ کنندو با حضرت بیعت میشوند  می در مکه جمع    امام  تن از اصحاب

  مختلف گرد آن حضرت  یهااز سرزمین   شسپس انصار و    ،است  ئیلجبر   کندبیعت می 
و بعد از  رسد؛  می   مبارزهزار    دهبه    شانتعداد  اینکه کنند تا  با حضرت بیعت میشوند و  می جمع  
  ؛ شودخصوص کوفه رهسپار می سوی عراق و به به   محمد آل   از دشمنانشهر    سازیپاک 

تسلیم    پرچم را به امام مهدی  آیدمیهای سیاه که از مشرق  صاحب پرچم یعنی جایی که  
 کند.می

و بر  گانه را اشغال کرده،  سفیانی مناطق پنج که  شود  با سفیانی در حالی مواجه می  امام
آواره کرده است. را در کوفه به قتل رسانده و آنها را    محمد آل شیعیان  عراق تسلط یافته و  

و سفیانی را  شود  می و امام پیروز    ،گیردمیدر  پس جنگی میان لشکر سفیانی و لشکر امام
قتل م امام  ، ساندر ی به  در تمام مناطقی کبر    و  به تصرف خود  بود  ه سفیانی  مسلط  آورده 

در میان  را  مدت هشت ماه شمشیر  امام و اصحابش به است  روایت شده  شود؛ همچنین  می
جا که بیشتر  گیرد، تا آن جز شمشیر نمیآنها    از د و  دهنمی جز شمشیر به آنها و  گذارد  می عرب  

 کرد.بود به ما رحم می محمدآل  اگر از  کهنیست  محمدآل  گویند این از مردم می

 سوم:ۀ مرحل

عربی و  تمامی سرحدات  بر  مسلط شدن  از  پس  و این    ؛ جهان استتمام  فتح    مرحلۀکه  
خود را با رهبری اصحاب مخلص به  سپاهیان    امام  از آن خواهد شد؛ و پس  اسلامی مُیَسَر  

 جای عالم گسترش دهد. جای تا عدالت و ایمان را در فرستد  تمام نقاط دنیا می 

تفسیرهای  گرامی را به مراجعه به    ۀلذا خوانند  ؛ستا   بسیار طولانی  این مرحله  بارۀسخن در 
  . دهیممفصل ارجاع می
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 چهارم: ۀ مرحل

عبارت است  و  شود؛  تکمیل میچهارم    در مرحلۀ  که  ،اولۀ  امتداد مرحلاست در  ای  مرحله
حقیقی  توحید  براساس    مردم  و تربیت متعال،  سوی خداوند  به  حرکت دادنشانتربیت مردم و  از  

از خلقت تمام  شده  خواستههدف  و حتی  این مراحل    یتمامنهایی از  هدف  که همان  خداوند  
 . بوده استعالَم 

از  این خلاصه  امام مهدیچگونگی  ای  قیام  و  امور  بود؛    ظهور  به حقایق  و خداوند 
در    روز  هراو  و  کند؛  هرچه را بخواهد تثبیت می و  کند  میمحو  هرچه را بخواهد    و او  ؛استدان

 ست. ا  کاری

 وصلی الله علی محمد وآل الْئمة والمهدیین و سلم تسلیماً.  ؛ والحمد لله رب العالمین

 
   انصار امام مهدی تهیه و تنظیم 

زمین تمکینش دهد( در )خداوند   

               قیلیشیخ ناظم عُ 


